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بسع‌الّه الرحمن‌الرحیم 


باخوانندگان 


کتاب حاضر مجموعه‌ای از اشعار و غزلیات عارف بالئه, علامه‌ی محقق 
حضرت مولانا محمد عمر سربازی نقشبندی - حفظهالّه تعالی - 
می‌باشد که در سال‌های گذشته به شکلی دیگر در کشور پاکستان 
چندین بار چاپ شده است. اما از آنجایی که علاقمندان حضرت استاد 
در ایران بارها در مورد چاپ این دیوان از ما درضواست نمودند برآن 
شدیم تا با حروفچینی جدید و چاپ بهتر آن را در اختیار خوان‌ندگان و 
و همچنین نزد حضرت استاد مقبول افتد. از تمامی خوانندگان التماس 
دعای و طلب توفیق از پروردگار برای تنظیم دیگر آشار ارزشمند 
حضرت استاد را داریم. 


گروه تنظیم و نشر آ ار 
حضرت مولانا محمد عمر سربازی 
تابستان ۸۵ ۱۳شمسی, شعبان ۱۴۲۷ قمری 


بسم‌الته الرحمن‌الرحیم 


بات الالف 


مناحات 


عرض دارم ای صمد! رونق فزای جان ما 

غسرق در بحر لوایم کن مدد مسجود ما 
گشته‌ام ای دلبرا تا سر وپادر خون ناب 

کسته‌ام خود ر؛ تویی ای کرد کارا رهسنما 
ای تسویی در هسر دو عالم گردگر ای گسرگرا 

التسجا دارم بسه تسو رجمی بکن ای مومنا 
کرده‌ام بسیار تسقصیرات در عسالم ار 

باز از تسقصیر خسود باز آمدم ای گرگرا 
رمز غفران در کلامت بیش از آن موجود هست 

من بگویم نیز هر موی و زبان ای غافرا 
از سواد مشسرق و تا سغرب ای قادر همه 

سر بسر روز و شبان در ذکر توای صادقا 
در مسیان هسررگ ذی روح هسم در مشسترک 

ذکر تو جریان سراسر ای همه را موجدا 
در میان قعر درا ساهیان بسا زم زمه 

ذاکراند ای راحما مستفغراند ای شاه ما 


در مسیان هر ورق رمزی نسهادی بسهر خلق 

خواند هر یک مثل برق ورد ترا ای قادرا 
ای الیهی بسهر عرش وکرسی و لوح و قلم!! 

نیز بسهر انسبیایان کسن نسظر بر حالما 
ای رحسیما بسهر منزل‌های پاک خویشتن 

رحم کن بر حال ايين عاصی رحیما قادرا 
بااسییر زار خود ای ساقیا جامی بده 

تاکه خطره‌ی غیر توباقی نماند در دلا 


حمدی بگویم مالک جن و بشر را خالقا 

دارنده‌ی ارض و سماء بارنده‌ی ابر و سحا 
داده به ما نورالهدی او پیشوا چون مصطفی 

زین حمد گویم خالقا جمله جسهان را مالکا 
اوکرده پیدا بنده را مرده کند هم زنده را 

زنده کند هم مرده را حمدی سزد آن خالقا 
آو خالتق جمله جهان توبه‌پذیر عاصیان!!. 

آو عالم الغیب و عیان اوگمرهان را رهنما 
راهم نما ای رهنما رحمی بکن ای ساقیا 

رحمی بکن بر اين گدا تو راحمی بر ععالما 
یا رب تو خود فرموده‌ای در آیه‌ی لا تقنطوا 

مر بندگان را مژده‌ای ای راجمی بر عالما 


يا رب بحرمت مصطفی بنگر بحال این گدا 
هم چار یارزش باصفا احوال بین ای حاک‌ما 
باری بحرمت آل او هم جمله‌ی اصحاب او 


بخشا نجات از ها و هو در گور مارا رهنما 
يا رب بفرقان حمید بخشا نجاتم از وعید 

از سوز آن نار قصید دورم بکن ای قائما 
وز نخل آوردی ثمر وز بسحر خارج هم گهر 

جز توکسی رانی قدر ای خالقا ای صادقا 
برگ درختان کرده‌ای چون هوشیار و جلوه دار 

بر هر ورق جلوه نما قدرت ترا هست ای شها 
وز نخل آوردی عسل وز قسصب آوردی شکسر 

وز غنچه چون خوشبو و تر ذومزه‌ی ای قادرا 
ای خالق خلأق جان سویت عمر را زود خوان 

وزجمله غم‌ها شاددان ای ساقیا ای با قیا 


4 1 
مرحبا ای پیک خوش رفتار ما مرحبا ای ساقی دلدار ما 
مرحبا ای قائل چابک لسان مرحبا ای محرم اسرار ما 
مرحبا ای ساغر میخانه‌ها مرحبا طوطی خوئش گفتار ما 
مرحبا ای جان جانان مرحبا مرجباای دلب دلدار ما 
مرحبا ای آنکه فخر جمله مرحبا سردار سانی مرحبا 


مرحبا ای مه نگار و نسازنین مرحبا ساقی جانان مرحبا 


کید افکسنده و بسرد او زدل پسیمانه‌ی مارا 

کلاتی گسرتو می‌بودی کسلمح البرق دربان را 
کلالم کردی و رفتی به جایت چون تو خوش خفتی 

کل کلکل کسلیلی بسردرت داری تسو دلدارا 
کماچ وهسم کمر وحدت کماد کمزنی دارد 

ک‌مند حلقه در گردن فگندی جمله مردان را 
کس‌نودی مسی‌کند گسرگرکنشت وک نب آوردی 

کناسی گسردهی ما راک‌نش بسردارگی‌ها را 
کنف غسیرت نسمی‌دارم ک‌نام در کندلان آرم 

کنون کز سوق بد حسالم تو دادی جنبشی مارا 
رهی بس جستجو کردم همی دیدمش اوکولاب 

همه آوکسوز مرد بسود داری دلرباها را 
سیر بسی نسواکسو ار کند پس کوکناری او 

به بین ک زکوه محروق ای دل آرا مادل آر ما 


اکسر بینم به خواب خویش جمال نازنینت را 

کنم طوّاف بر گردت به چشمان سرمه گردت را 
تویی محبوب سبحانی» تویی معشوق یزدانی 

مرا سویت اگر خوانی ببوسم خاک پایت را 


تویی طیار در عرشی قدم زن هست بر فرشی 

تویی کز عرش بگذشتی دریده پرده‌ی ذن را 
تویی منذر تویی مخبر تویی شافع بیوم الحشر 

مرا تنها تونگذاری نمایی لطف خویشت را 
تویی مکرم تویی محرم تویی سرمد تویی احمد 

بسسحال زار مسسن بسنگر زقلبم مسیرباغم را 
گراین مسکین و سر گردان شوم زاثر بروضه‌ی آن 

بسصدق دل کنم طواف گردت می‌نهم هم را 
خدایا رحم کن بر چشم خون افشان این مسکین 

بسحال خسته و غمگین نگر این قلب زارم را 
مرادر غم تو بنوازی زهسجرانت سر افرازی 

بکسن رصمی باحوالم من سرگشته بیخود را 
عمر مسکین و حیرانم درین غم تابه کی مانم 

پریشان هم زهجرانسم نظر کن قلب پر غم را 


1 ی یا 


نعت حضرت مصطفی گر می‌کنم صبح و مسی 

صَلّ علی کَهف الوزی سَلَم علی نور الهُذی 
حسمدأک یرا خسالقا کسردست او را رهسنما 

صَل علی کف الوزی سم علی نور الهُی 
شد پیشوایسم مصطفی محبوب آن رب العلی 

صَل علی کف الوزی سَلم علی نور الهُذی 


او هست خستم المسرسلین او پسیشوای عالمین 

صَلْ علی کهف الوزی سَلّم علی نور الهُذی 
او مصطفی او مسجتبی او سرور هر دو سرای 

صَل علی کهف الوزی سَلّم علی نور الهُذی 
او صاحب تاج و نگین او در همه دل آنگبین 

صَل علی کهف الوزی سَلّم علی نور الهُذی 
او پسیشوا و مسحترم او هست مولای کرم 

صَل علی کّهف الوزی سَلّم علی نور الهُذی 
او شس‌افع روز جسزا او مسرسلین را پسیشواء 

صَل علی کهف الوزی سَلّم علی نور الهٌذی 
او مسفخر است و محتشم او داده سودا در سرم 

صَل علی کهف الوزی سلم علی نور الهُذی 
کردست حمدت حامدا اسم گرامی احمدا 

صَل غلی کهف الوزی سَلّم علی نور الهٌذی 
حسمدت نسیاید بر زبان ای رهنمای دو جهان 

صَل علی کهف الوزی سَلّم علی نور الهٌذی 
حمدی که کرده خالقت» جن و بشر را مالکت 

صَل علی کف الوزی سلم علی نور الهٌذی 
تو هستی موجود زمن شاهد شسده خود قول ذن 

صَل علی کهف الوزی سَلم علی نور الهّذی 
زار و زین وبسی نوا بسر حال زار من ببین 

صَل علی کهف الوزی سَلّم علی نور الهٌذی 


مسکین و درمانده شدم زین پس که وامانده شدم 
صَلْ علی کهف الوزی سَلَم علی نور الهُذی 
شاهی که کرده سر بسر مر خالق جن و بشسر 
صَل علی کهف الوزی سلم علی نور الهُذی 
توکی توانی ای عمر وصفش کنی خود سر بسسر 
صَل علی کف الوزی سَلّم علی نور الهٌذی 
هزاران دلبسری کردم هزاران دل ربائیدم 
زاين پس کی کنم من اشستهای خلو دنیا را 
اگر ساقی دهد مارا به جامی از می گلگون 
کسنم من از سر نسوگفتگوی حال دنیا را 
زهی منزل زهی خلوت زهی وصلت زهی حدّت 
زهی گفتار خوش لذت درین خمخانه‌ی مارا 
توگر ای زاهد یابس شوی در جستجوی من 
نسه بسینی یر مدهوشی زجرعه ذره‌ی مسا را 
اگر آن واعسظ از گ‌فتار ژاژ خود را نمی‌بندد 
موثرکسی سود زین گفتگو فواره‌ی ما را 
اگر هسم می‌دهد فتوی بقتلم مفتی اعسظم 
نباشد در دو عالم دادرس جز ذات او مارا 
چه گویم وز چه لب بندم که این خمخانه کعبه شد 
بیایید ای مسلمانان که کافر گفته‌اند ما را 
عمر بالله اگر وقت حریم الوصل آن باشد 
مواساهم موا ساکن نباشد هیچ غم مارا 


مرحبا ای قاصد قدسی بیا مرحبا ای پیک مشتاقان بیا 
مرحبا ای نازنین دل ربا مرحبا ای ساقی وحسدت بیا 
مرحبا یبا مرخبا یبا مرخبا مرحبا ای عشق غیرت سوز ما 
مرحبا ای طاثر کرسی نما مرحبا ای جانفزای مابیا 
مرحبا تو احمد و محمود ما مرحبا تو طالب و مطلوب ما 
مرحبا یبا مرخبا یا مرخبا مرحبا ای جلوه‌ی جانان بیا 


مرحبا تو عاشق و معشوق ما مرحبا تو صادق و مصدوق ما 
مرحبا فشخر جسهانی مرحبا مرحبا مقصود جانی مرحبا 
مرحبا یا مرحبا یا مرخبا مرحبا از هر چه گویم مرحبا 
مرحبا بر این اسیر بی نوا مرحباتا کی تو زاری مرحبا 


زخسرابسی دل من کسجا زقسرار عصبر کسرم کسجا 

زنسوازش بسر من کجا زندیم مونس جان کجا 
صمدا نگاه کرم ک‌جاگنه عسبادت مساک‌جا 

زره سسرم خسومتک‌جا و حسرم کجا و سرم کجا 
بدرون حیرت خود گمم به کمال غیرت تو درم! 

نه بسوی اين نه به آن برم نظری ز قدرت توکجا 
دل من قرار فراگرفت سر من ره آشنا گرفت 

در حیرتم که درین سرشت چه کسمال استغنا کجا 
نه بخون خویش سرشته‌ام بدرون خویش نه گشته‌ام 

عسمر اسیر چه گفته‌ام ز هوای ساقی ماک‌جا 


باد صبا بشس‌نو زمن یک ناله ثسبگیر را 

سوی مدینه کن توکش از من همین زنجیر را 
با صاحب جود و سخاء بامجتبی بامصطفی 

سوی مدینه کن ستاب بگذار ایسن نخچیر را 
با صاحب سر متین با پیش یار نازنین 


سوی نبی و هم امین بگذار ایسن تدبیر را 

دارم بسدل درد نسهان ای مسقتدای مرسلان 
سازم بستو آن را بیان بردار ابر و چین را 

کن یک نظر بر خاطرم آهی بر آید از سرم 
باشد زتو آن یک کرم خندان بکن مسکین را 

يا رب مرا با پر غمی از کوی پاکش همدمی 
بر سان نباشد این کمی گریان بکن اشکینه را 

کی می‌رسد اين ناله‌ی افسرده‌ی دلمرده‌ام 
" باآن دیار دلبسرمگریان کند غمگینه را 

آهی کشسم از سینه پر درد تاکی خسته‌ام 
هر دم بکویت بسته‌ام بسنو فغان این گدا 

سربازی بیچاره را تا کی چنین سازی فگار 
در نار هجران زار زار بر خوان تو این افسانه را 

يا رب منم محبوس او یا رب منم پابوس او 
یا رب بگردان سوی او این مست بی افسار را 

سرباز آهم کی رسد سوی مدینه کی کشد 
با صبا منت طلب ایسن ناله‌ی سبگیر را 


مشکین اسیر سر گران کی می‌شوی زاثر بران 
با قمری طوطی پران نالان بکن غمگینه را 


قاشع هنن من انش قواها اشامن 
قد شاع فوحة عنبر قدحت بنار ضرامنا 

یسالیت قسبل منیّتی ادرکت حاصل بفیتی 
اسکنت سورة لوعتی قبل اتصال حمامنا 

یا لیت شعری اننی اسبکت بالحرم النْبی 
دمعا جری من مقلتی عند اعتراف سلامنا 

یارب غاية مسنیتی و المنتهی لزعامتی 
اظهار عین ضراعتی عند اللقاء امامنا 

لو کان غور تفکری نجدت لفور تسکعی 
۱ لرأیت رشة مامعی مسزج الدموع کلامنا 

یارب صل علی النبی الابطحی الهاشمی 
من نوره نور الهدی لحلالنا و حرامتا 

و طراز ملکک قد سناقبسْا علی جمع الوزي 
و اسام حضرة قد ای جمیع مایحتاجنا 

ولسان حجة قولک و امین سر من الدشی 
و در اکه لا منتهی عند الحجی و عقولنا 

و اجل خلق اه جمعا فی مقام الاقتداء 
لاسفابرین و مسامضی خیر الانسام ام‌امنا 


و من الاب اجل ایجل و من الافاضل افضل 
و من الام اثئل ام‌ثل قسد بان شان جناینا 


و من الشرائف اشرف و من الطواثف اعرف 

و من الضلائق اوصف ایبپی بفزنه سنا 
و من الاک‌ابر اک بر واروستة هو اکرم 

جرنومة هو اشرف قد شاع صیت کمالنا 
رأس الشجاعة و الندی غیث الخلائق و الوزی 

اسد الالسه اذاب‌دا کادت تضیء ضیائنا 
و من الاواشل اول و سن‌الاواضر اضر 

و من الاماجد امجد فاق الضیام خیامنا 
فخرالمدينة فی العرب قطب الجلالة فی القرب 

غواث الضليقة فی الکرب مکَتّة میلادنا 

والقزشی مصاصه و الزمسزمی سحاینا 
و حس‌بیبه و مسحبه و مسسریده و مراده 

و صفیه و نجیه بسرقت بوارق بمرقنا 
و ولیّسه و امسسینه و خضلیله و جلیله 

و تسدیمه و کسلیمه فوق السماء کلامنا 
و رسول رب العالمین و امام جمیع المرسلین 

و رئیس جیش الستقین شمخ البناء بناءنا 
سلم عسلیه مسلما سسلم علیه مس رمدا 

صل علی خیر الوزی اشفع لنا و جمیعنا 


مسلم عسلیه موبداً صلّ علیه مسرددا 

صل عسلیه مسحمّداً قطب المدار لعامنا 
سسلم عسلیه احمدا صلّ عسلیه مسجزدا 

سسلم عسلیه مویدأسر الضفی خفائنا 
قسد قال شسیخ شعارنا له درّه فی العلی! 

بسلغ العسلی بکسماله کشف الدجی بجماله 
و چسلاله و جس‌ماله و کسماله و مساله 

حسنت جمیع خصاله صلّوا علیه و آله 
عم الش‌فیع و جندار الناً لعلاناً 

و نس لالنا و نضوالشا یا حسپذا لذمارنا 
یا رب ارحم عبدک العاصی عمر پا راحماً 

بستوسل الذات العسلی یا ربسنا یسا رتنا 


ای بسلبل شسوریده بسر بسرگ گسل رعنا 

از سسر وچسمان مساداری خسبری جانا 
ای بلبل سیدا رنگ در شاخ گل خوشرنگ 

از گیسوی لعل چنگ صورت شسدی یا معنا 
ای بسلبل زاری دارنسالی تسو پسی بردار 

از نفحه‌ی یارم آرسوی که چه خوش کال 
ای قسمری کسوکو گسوداری اشری زان سو 

از دلبسر ماهم جویک گوهر صد کالا 
ای بوم کنی هوهو هردم تو بسی دلجو 

از نساهد ما می‌جویک تسحفه‌ی پر معنا 


ای طوطی خوش الحان جانان شده‌ی یا جان 

از جان چه خبر داری با ما توبگودانا 
ای مرغ سحر تاکی زاری و پری باکی 

از طاثر قدس مادر زیر وته وبالا 


ای سوخته آتش تاکی توبه این تابش 

در کنج بیابان نه کین وادی اژدرها 
چون محرم جان گشتی از گرد خودی رستی 

با دوست چو پیوستی اندر حرم جانا 
این است اسیری را خواهش که سود پیدا 

در ساحل نساپیدا کشستی زکرم مارا 


ساربانا ناقه ماخسته شد رحمی بما 

درسی این قافله پس از دویدن سال‌ها 
گر چه مااز شسربت دیدار او بس مانده‌ایسم 

باده‌ی تلخ از لب ساقی بده‌ای جبان بما 
از دم عسیسی یدبیضا چه سازی چاره‌ام 

از حسلاوت‌های دیسدارش بکن فضلی بما 
نام پاکش احمد آمد بر همه او سرور آمد 

ختم مرسل مهر نامش تا ابد ای یار ما 
حسن یوسف دست بیضاء با دم عیسی همه 


پیش پار ما بود هر شسام و شب, صبح و مسا 


سید کسونین سه ابسراردان عسالی مقام 

در لقب آن ن‌زنین را ای نسدیم بماصسفا 
ساقیا ساز و نواکن باده‌ی مخمور آر 
در گلستان وصالش رقص سازیم و چمیم 

تازبسوی بسوستانش نفخه‌ای آیسد بما 


ساقیا جسام جسمم ده تازدایسد زنگ دل 
طرح نوبفگن به آهنگ ندیمان صبح و شام 

لرزه بر اندام ما بفگن چو سیماب ای دلا 
پشت پا زن خرمن هستی که دارم جان من 

عشسق و شوق و ولوله در جانمن کن جانما 
سوی جانان بی دم افسار گردانی مرا 

شسد طلب را باز دادن ای زعیم ک‌ارها 
زین نوای تازه دم ای ساقی افسرده گان 

مرده‌ی صد ساله را آرد حسیات جسانفزا 
سئت خیر البشر راکن خمیرٍ جان من 
خسرقه‌ی آلوده‌ای را من نخواهم ای کریم 

از دم تسبیح هم س‌جاده‌ی عسالم نما 
شوق شان در شیشه‌ی دل کن بسان آب صاف 

آب‌ گرد آلوده تاکی‌کن توقربان سما 
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ذوق آرد از مسی وحدت به فسرمان سما 
این اسیر بسی‌نوا را ده تسو آزادی عسزیز 


ای خدای بسی نسیاز و ای کسریم رهسنما 

رحم کین بر حال زار و مستمند این گدا 
مسجرمی از مسجرمان در گسهت ای کردگار 

گشت حالش بس تباه و خوار تو رحمی نما 
ای شهنشاه دو عالم دستِ من بر درگهت 

کن به حالم مرحمت توبهر آن نیکو لقا 
عمر بگذشت و قصور و جرم من آخر نگشت. 

شب برفت و روز آمد بهر کشف جرم ما 
یاالهی درد بسی درمان را درمان بکن!! 

وارهان زین مشکلاتم حاکم ارض وسما 
بسر درت افشتاده‌ام از تسوندارم چاره‌ای 


چاره ساز من تویی گرچه عمر سد بی وفا 


شنوای باد نسوروزی بسیام یار دوشن تاب 

که از هجرش نمانده بس قراری در میان خواب 
گذرکن ای نسیم صبح به کوی دلبسر گل رخ 

زگل رنگم رسان شمی بگوش و دل تو خود ای شاب 
ایا پیک سحر خیزان شنو پس شو تو خود خیزان 

بکوی گل رخ و رعنا به پیشش با هزار آداب 
سلام من بکن عرضه به پیش آن شه ذیجاه 

بگوکاین کشتگان غم زهجران گشته‌اند خون ناب 
سس‌واد چش.م من آورد تسعظیم بسجالاورا 

به پیش آن شسه مبرر که او برده زچشمان آب 
زگرد آن سواد او سوادم دور گردان توا 

سوادی کز سوادی او شود افتاده در ایسن باب 
در این راهی که زلخ زهل موجود است ای دلبسر 

بکن تو زلخ‌گیری هم دعایی کن تو در این تاب 
عمر گر تو همی خواهی که بینی روی آن ساهی 

تو قصر ژاژ خایی کن برواین ره توبراین داب 


جسم خود را از نایش پس بکن تو باب باب 


بساب را درافت کن نخچیر را دریاب یاب 
لفظ آب را ترک کن پس سوی میم و بسی به بین 

تا که ترک آب نکردی هست اندر خواب خاب 

پس چومثل لام شو پس ناب شو خون ناب ناب 
موشگافی مور کسرده مورکی کی مسی‌رسد 

صد هزار آتش زبان در بادیه چون آب آب 
پس عجب زین بحربین کز بحر آید تشنگی! 

بحر پر شور است بین افتادگان در تاب تاب 
در مسقام حجب قربت رفتن از سردان بود! 

تسوک‌جاای کودک نادان رسی ابواب ناب 
ای عمر گر روز و شب گردی بکویش دمبدم 

تانباشی در پسی آن مصطفی تو ذاب ذاب 


بسلبل وصدت گ زار چمن حضرت صاحب 
مرشد و رهبر مستاأن زمن حضرت صاحب 
عانسق لم یزلی مست زجام وحعدت 


بسی خود و قائل قالو از مسی یسوم آلسث 

تاکنون ساغر میخانه تویی حضرت صاحب 
طانر قسدسی تسویی رهبر هسررند تویی 

وارث کل ولی هست تسویی حضرت صاحب 
سساقی سرقی و غسربی و سهیل یسمنی 

عین فیضات کمالات تویی حضرت صاحب 


هم زغسوث وز ولی و زنسقیب و زنسجیب 

بسهر تدوین کنوزان تویی حضرت صاحب 
سم زسز احصسدی هسم زحسدیث نسبوی 

کساشف سر جلالی تویی حضرت صاحب 
هم زاسسرار جلال و جمال و کمال 

مخبر و سابق و ساغر تویی حضرت صاحب 
مسحرم عسسلم لانی و فیوض نسبوی 

مسخبر ذات قسدیمی تسویی حضرت صاحب 
تو چه باشی که کنی مدحت سلطان چمن 

بساس دربسان در کوی سگ حضرت صاحب 
کی رسی محمد مسکین تو بدین وجه کمال 

تساکه بساشی زسکان در حضرت صاحب 


تیر کاکل ربا داری پس کی کنم تیناب من عاجز از یتبا ستیهوج کی پرتاب 
تسیماجکی دارم تسیمار کی دارم گر تیر چرخ او بباری کند خنداب 
ته جرعگی دارد هم اوتهانی نیز . تهتک کند ما را بینیش چون خون ناب 
تیر بخش ما را تيشه به دندان زد گر هستی تیراوز تیمُورها در باب 


توزی کنی در بر جان می‌بری از در! توجیه گرداری تو نی مکن در یاب 
تنبول در دهنی تتفل تنک چمنی تنظیم گر بگری تسهدید گر غرقاب 
تبنان مابکنی ای آنکه سرو دری ‏ تنقیه ما به بری گر جلوه کنی تو خراب 
تسلیخ گر ببری تشدید کن بسری بشاش گر گذری باری کند به خراب 


مناجاتِ بلوجی 


یساالهسی رحم بکن بر حال زار ای غسریب 

رفتگین ما سر به سر گون نفس و شیطانی فریب 
یساالی ی کن مناواقف به توحیدا وتی 

تا ببون مه دیم تو مه روج محشروش نسصیب 
یساالهی عسلم ایسماتا مننی هنمره بکین! 

یا الهی نور عرفانا بکن گون من قریب 
یا الهی بسهره‌ی قرآن بدیی گو من نصیب 

علم قرآنابه من دیی ای کريم وای مسجیب 
یساالهسی کش بکنن ما را به راه راست هن ! 

تاچه نی دنیاروون گون نور ایمان ای حسبیب 
یساالهسی قَوّتِ فسرض وسنن دی په عمل 

تا ببون چه رستگاران روج محشر بسی حسیب 
یساالهی کُن قبول چه ما تمامین بندگی 

تا مرون همراه ایمان وش مه بیت مرد عجیب 
یساالهی قبر و حشسر دوزخاتو دور بکن! 

یا الهسی تو شفاعت مصطفی یاکن نصیب 


یاالسی ای اسیر زار و رسوایی ریب 
کن بلطف وت کرم مسه روچ بی بحث و مریب 


ای نسسیم سسحر آری زسر یار خراب 
باز بر طرف چمن‌ کی وزد این باد نسیم 
چشمه‌ی آب حیات است لب لعل دلم 
مسبتلای غم توگشته جسهانی یارب 
هر سر موی تو صد سلسله می‌جنباند 
عقل دیوانه‌ی ماعشق زخود آمسوزدا! 
عشسق بسی یار میا نود ای جانم 


به من سوخته دل شام و سحر عین جواب 
تاکشم من ز نسیمش طرف چشم زخواب 
عاشقان را زسر کوی تو شد چشمه‌ی آب 
ناله و آه فغان است همه‌ی خنده‌ی ناب 


غایت عقل کجا عشق ثسده خانه خراب 


آی عمر یک نفسی بر در آن یار بخواب 


می‌کشم من درد و غم‌ها و از نغمش سینه کباب 

شرحه شرحه گشته جانم تار او عود و رباب 
مسی‌چکد خون جر از آه گسرم انسدرون 

ساقیا رحمی بما ده جام گلگون چون حباب 
سر م‌اباناله‌ی ماد قرین و همنواا 

رازم از پرده برون شد تو بسرین حالم شستاب 
صد چو قیس عامری دیوانه وش در کوی تو 

در جمال روی جانان جان دهم حالم بیاب 
کسوه کین بیچاره تاکی کوه‌ها را می‌گنی 

تیغ زن بر سینه‌ی خود پاره‌کن چنگ ورباب 
عشق از صدیق و سلمان یادگیرای بی وفا 


قدت چو الف خنجزی رخ تو دور سد ز چپ 

لب تسو ماه انوری نگاه کن گهی بسچپ 
قبای چرخ بر دری به طرف چشم بنگری 

تو رهروی و رهبری چو بر کشی مهار اسپ 
قیادت تو گر کند فلک و هم همه ملک 

زبار بار لک بلک نگاه تو چه کرد چپ 
قمراگر بنازدی نباشد ایسن زسخردی 

نه مشکل است این زدی نگاه چون بکرد چپ 
قدم زکوی او عمر زعمر خویش درمبر. 

فدا بکن تو سر به سر چو آوکند نسظر به چپ 


دلا برخیز زین چرخاب چون چرغی بزن ساحت 


پس از چرخ فلک بگذر و گامی زن به آن رحمت 
چراغ چرخ اندازی به جای خاک رو به‌نه 

قدم زن چار مندل را رها ده خویش را ازحت 
پس و پسیشت نسهاده چاه نسیان دلبرا ببنگر 

بلایی چار طوفانی احاطه رده برگردت 
به سوی چار خوان بنگر قبای چرخ بر خود در 

مثال چال چاویدن به پیشت سفره‌ی زحمت 
زفید چار نفسی رستگاری در طلب کن دل 

از آن پس چار تکبیری بزن برخیز ببی مدات 
تو در چامین گری مشغول بیابانی پرست از ول 

چو چالش‌گر بکن حمله آزین بی انتهایی دشت 


اسیرا چسارگامه آرو زیسنش نه بمتن ودر 

به وصف جنبش مردان بزن گامی در آن ساعت 
حبذ حساوی گسرابر حافدم بنهادشت 

حسبک حساجزکی کند بر بسنده بیمار مست 
گر سوم حائب نگردم زار من زین گفتگو 

بود این مکتوب کاتب در همان روز آلسث 


حاش لله یکدمی زیین گفتگو خالی نیم 


هود جم بر حاسیه پس انتظار حتف جست 


خبط گر گردم درین سودا چو من بسیار بود 

همدرین میخانه همدم حاسّه زن برپاوة دست 
گر تویی بشاش حافظ حفظ کو حامل بود 

حانکان کز جامه بافی حالب اندکین کام هست 


جستی بزن ای دلبرا چون قافله خود رفت رفت 

سوی سواد او دوان بگ‌ذار این گفتار ژفت 
اتسباع احسمد کنن بجابنگر توای نیکو لقا 

خود چشم وگوشت بند کن بنگر توبعد از این دلت 
ای طانر قدسی نما سبقت بکن تو پیش | 

با همرهی کو یاد دوست باسد بدستت سرگذشت 
از قسلب وروح سر هم فریادکن تودر چمن 

باشد که بویی آن زمن از یار من آری بسدست 

خرق و تماشاکرده‌ای در حجب سلطانیت جاست 
آدم و سیث ونسوح هسم ای سرور جمله امم 

دادند قول و وعده سم جسون سان سلطانیتت 
هم ابین آذر والذبیح اسحق و یعقوب و عیص 

بر تو گواهی داده‌اند این دال قربت گشته است 
هم خود کليم و روح هسم جبرئیل بی فکر وهسم 

مشتاق دیدارت بدند کین دبدبه‌ی با هیئتت 


مسکین عمرتاکی چنین فریاد زاری می‌کنی 
بسرگو بسدنیای دنی خارج بکن تسیری زشست 


س‌اقبا این سینه افکار ما اسرار داشت 

سال‌ها در جلوه‌ی محبوب سوز زار داشت 
آروزها طی شد و حاصل نشد دیدار یار 

عسمر آخر شد ولی تسبیح در زنار داشت 
چشم مادر انتظارش شد سفید و ناپدید 

عین وصلش همچو هجر او به ما اين کار داشت 
در ازل گشستیم و بسند زلف مشکینت عجب 

سوره‌ی و الیل و الشمس الضحی پر کار داشت 
سرَسخن الْذِیْ آشزی سرانر خوان تو 

ارام نشرح ترابس بخت برخوردار داشت 
شاهد عسالی تسبار مابسی اعلی منار 

واصف شطری زمدحش صورة خمار داشت 
این جهان و آن جهان عشقت مراشد جان جان 

سینه‌ها روز ازل از سوق تو اسرار داشت 
تشسنگانيم اندرین صحرا فتاده نیم جان 

پی بریده میدوم گر از گدایان عار داشت 
فکر محمّد سوی لطف آن شسه شیرین روش 

رخ چون صبح باصفا بر جانب افلاک داشت 


در هوس زلف تسو دل چو زطفلی برفت 

صسبر و قسرارم ربسود هوش عنانم برفت 
در سی این قسافله خسون جگر خورده‌ام 

مسرده و افسرده‌ام رحم خطا گرچه رفت 
گسرچه از آن در نسیّم لیک گدای تسوام 

بسر در تسوآمدم هر چه جفا رفت رفت 
سعله‌ی نسوری زطور در جگرم می‌فروز 

گرچه نیم نیک روز عمر بدینسان گذشت 
وعسده‌ی روز آلست در دل مسن هست هست 

سر سرم هست مست وعده‌ی دیدار رفت 
هر چه کنی توکنی هر چه دهی تو دهی!! 

هرکه بسری توبسری هر که نرفتست رفت 
این من ما نکتة ثیست عشق هوس گفته نیست 

جذب کشش از شما هر چه از این سوبرفت 
دست بدرگاه تودانسته‌ام ببی نیاز 

باطمع و حرص آز صفر نخواهيم رفت 
دستگدای عمر بر در تسوباد باه 

صبح و مساو پگاه گرچه خطا رفت رفت 


ساقی قدحی که جان من رفت روح و نسفسم زهسجر او تسفت 
از بب‌اد صبا گرفت چابک از طرف نشان چشم می‌رفت 


مسن در پسی او دوی‌ده تاکی خسته سوم و او صمی رفت 


ساقی تو عجب نگار سازی بس گل رخ و ارغوان که می‌رفت 
سب‌اقی قسدحی دل افسرده زانسدوه غسمم قسرار مسی‌رفت 
آن کس که زکوی تو خبر یافت از ماوسن و همه فرورفت 
اين للژی جان فزای خوشرنگ بس ناوک چنگ می‌زد و رفت 
ساقی قسدحی که بسی‌قرارم از بس که زکوی یار مارفت 
در عین وصال ناله داریسم در عسین فسراق صبرها رفت 
بس اشک و سرشک چشم مایان از قسهر نسوای چسرخ می‌رفت 
مسکین عسمر فسراق خورده دانسسم بسخمول وانسزوا رفت 


یا غسیاث المسستغیئین یا مجیبی تو غیاث 

رحمی بکن بر حال من تو راحمی خود یا غیاث 
لفسظ اغسئنی گسفته‌ام امداد از تسو جسته‌ام 
خود آگهی بر حسال من بر فشان منوال ومن 

گر تونباشی رهبرم از کی بجویم استغاث 
یارب تویی فریادرس يا رب تویی غمخوار و بس 

فسریادرس فسریاد رس ورنه نباشد مستغاث 
یارب توخود فرموده‌ی لا تَهٍُی من أَحبِیْتَه 

پس مهدویم خود مکسن ما را مکن اندر عباث 
الثه ام ذات تسوباقی همه اوص‌اف تسو 

آوصاف تو اوصاف تو بر من نگر تویباغیاث 


ی صفات ذات تو علم هم از اوصاف تو 

پس زنده‌ی هم زنده کن قسلبم تو ای رب انسبعاث 
ای محمد مسکین تو هم فریاد کن فریاد کن 

این جمله را بر باد کن لفظ آلّست استغاث 


ای آنکه در سودای تو جمله جهان در الغیاث 

ای حب تو منجی بهر دوکون از خبث و خباث 
سالک درین میدان اگر از حبّ او خالی شسدی 

محروم از غالی شدی مقرون با هر شتی راث 
من کی ببندم کز شغف در سینه‌ام شد اشستعال 

طاقت زتابت طاق شد بنگر دلا بر ایسن سعث 
کز روح سر و هم خفی آید ازیز از عزاو 

اسکیل کز ترهیب تو اشنوسه زد پس از اناث 
توای اسیراکی کنی از مدحت سلطان او 


زین مشقت تورهانم که بجانم یا مفیث 
گشته‌ام در بدا امر به غایت برسان 
شسپهپر عالم لاهوت گذر کرد بسرم... 
گرد ناسوت دویدی بزمانی تو چندا 
ای صمد صنع گری کز صمدیت چه عجب 
پس چه فرقیست میان طرف عین و میم 
در الف بحث مکن ای عمرا سنگین دل 


آه و فریاد سحر نیم شبان» همچو حریث 
گیر دستم که ز تاکی بشوم همچو جریث 
دوش از اصل خبر داد به من داشت بحیث 
غلفل عالم ملکوت نشد سرد و حثیث 
صاد در اول صانع نون در وسط زجث 


۰ این دو از ظرف یکی لیک دگر از پسی شث 


تاب زنجیر شما طاقت لاشیثان حث 


السیاث ای ساقی جان الغیاث 


الغسیاث از آفتِ سور زمان 
الغیاث از دور گسردون زمن! 
الغسیاث از هسرزه‌های ایین دنی 
الغسسیاث از دلفسریبی‌های او 
الفسیاث از دهسر پُسو آسوب ما 
الغسیاث ای الفسیاث یا مستغاث 
یسا غیاث المستفیئین الغیاث... 
الیاث مسحو رخش گسردیده‌اند! 
الغیاث رحمی به ماای مستغاث 
الغسیاث مارا مسران از درگهت 
الغیاث ماییم در کسوی نسما 


الغیاث بسر دین و ایمان الغیاث 
الیاث از فتنه‌ی شان الغیاث 
الغسیاث بسر عسلم قسرآن الغیاث 
الغسیاث از رنگ بسویش الغسیاث 
الفیاث از سید دامش القیاث 
الغسیاث از قسرن آخسر الفسیاث 
الفسیاث از شسورش او الغفسیاث 
الغسیاث زیسن کاخ ایسوان الغیاث 
خاص و عام و صبح و شام و الغیاث 
الغسياث نصرت زتو يا الغیاث, 
الغسیاث از کسوی ساقی الغیاث 


الغسیاث بسر این اسیرک الغیاث 


هباالجیم  .‏ ع,ع 


ای کز قدت شد سرنگون خود عود ساج 
بر مرقد توسرنسهاده خاص و عام 
گر طالبا سالم روی پبیشش مدام 
ای اسیرک خسوش بسبین وره بسزن 
ای بساجگیر جمله جهانی سزدت باج 
دین تو دین دینان ملک تو ملک دوران 
ناسخ به جمله ادیان دینت شسه شفیعان 


صحبت گزید گانت صحبت سرای دوست 


کز سلک خوش تنظیم تودندان عاج 
بر مسذهبت جان‌ها بدل بسر جای باچ 
چون کعبه‌ای» دنیا بکردت مثل حاج 
می‌نهد او بسر سسرت عزت به تاج 
کین چنین راهی است همچون مئل داچ 
قیصر و شام خاقان دادند چون خراج 
زلف تو زلف خوبان میدان دیسن چو عاج 
قرآن گوی فرقان صافست مثل ساج 


بر دوست پیش دوست برنده چو گویی عاج 


از مدح و شان و شوکت او شسو چو داغ داج 


نسیم ناموس احمدی بگوش و جانم بکن پیچ 
سوای ناموس احمدی نه دین و قرآن نه حکم هیچ 
تو خاتم مرسلان شدی تسو شاهوار یگان سدی 


تو راز دان راز بین خودی رهت همه پیج پیچ پیچ. 
زپیچ زلفت نمونه گشت کمال شان خدای هست 

زسر اسمت شدند مست همه عالمین زیر هیچ هیچ 
قسم به ذات یگان او که مسقسم جمله عالم او 

زبسعد فسردیکان او تسوبی سراسر زپیچ پیچ 
شنو زمن بوالهوس شنو که قطب بعد از خدا همو 

اگر خداینی سزد به او تو خاتمیتش نگر بسهیچ 
قسسمم اگر ادعاکنی ضرور حکمش رواکنی 

به غیر حکمش چه سان کنی نه مسلمی دلبرا مپیچ 
اسیر بر خود حصیر بین سوای حکمش کفیر بین ۱ 

زآهک آتش خمیر بین سوای ناموس هیچ هیچ 


کال‌های پر هوای ما نمی‌ارزد به هیچ 
تو رها کن جمله را ای جان من با اوبه پیج 


با یمین و هم یسارت بامن وبامامپیچ 


در حریم او نمی‌ارزد بیک جو این قماش 
ای دلم هوشیار باش و فکر کن پیش از پسیچ 


در حسریم او نمی‌گنجد منی ای جان من 


از مسنی و مابرون‌آای نگارا سر مپیچ 
بوالهوس تا کی روی ای بار من نیکونگر 
از حریم خود برو نآ ای عمرکین است هیچ 


وجودم لخت لخت است ای نسیما کن دوا بجریح 

نظر از لطف خودکن بر سرم ای دلبرا بصریح 
بفیض نسوبهارانسی گذرکن بر من جانی.. 

هسزاران مثل من ناجی بدر تو دلبرا بسریح 
سرشک صبح خیزان را اثر نزد شسما خود نیست 

وگرنه آه و فریاد شسبان بگذشت از توضیح 
عمر زین گفتگو تو بندکن رطب اللسان خود 


سر چنگی زدن بر دیگسران دور است از تشسریح 


ای بسته چو یخ شوذاب چو یخ باباد فرح 

باباد صبا خوش گو برو با جاه مدح 
گر ذوق چشی وز نوک خوشی پروانه وشسی 

با دوست رسی منزل به بسی‌کن باد فرح 


ای بسته غم چون خسته هم کن شور بهم 

کین شور وری جز سور وران دانسی بسقدح 
تاطی نکنی این غمزه زنی هم کبر و منی 

چون می‌شوی تو ای یار دنی در کشتی نوح 
محمد تو بکن هر لحظه عنی زین جای دنی 

پس باز کنی بینی توهنی هر وقت زدوح 


شکوه دارد این دل ما هر صباح 
عاشقان در بحر عشق تو غریق 
مردگان و تشنه دیسدار توایم.. 
سال‌ها با لطف تو پرورده‌ايیم» 
گر چه ما بد کرده‌ی و افسرده‌ایم 
مساهمشه عازم کوی تسوأیم 
سرز تاپااندرون معصیت 
رحم بر حال حزین و خوار من 
از خسرابسات جسهان پسر غسرور 
دوستان ۳ ذر حریمت می‌کشی 
این گداوبی نوارا ره بسدد... 
ای خدا رحمی بکن بر حال من 
ای خدا من از تو می‌خواهم مدد 
از دونسی و سیر خود بیزار کن؛ 
ای عمر گشتی بسی هرزه در آی 


کز چه کردی خون عاشق را مباح 
تو چرا با ما نمی‌سازی صلاح 
رهروان در دشت هر صبح و رواح 
ما بخون آغشته دل سحر و صباح 
از درت مسا را سران وکن نسجاح 
لیک از داغ دوئسی رنگ قسداح 
بخت بد با ما نسازد چون صلاح 
غوطه زن گردیده‌ام شام و صباح 
نفس من شد مار من ساء المستاح 
گشته‌ام سرگشته هر صبح و رواح 
پاک گردانی چه خوش نعم المراح 
خاک در گاهت بکن بر او مباح 
بی سرو بی پاکنم همچون قداح 
در دو عالم از بسلای پر متاح 
یک سویی بر مارسان و ده نسجاح 


روی دل گردان به او شام و صباح 


بکن شاد ای دل آرامم ز سمن و لاله رنگین رخ 
به چندان کی کنی این ناز و عشوه دلبرا چون شوخ 
دل آرامادمی ب‌نگر تستق از روی من بردر 


بسبینم عالم اخضر ثسناسم آن حدای ننخ» 
از آن بساغی کسه جفت را بود رشکی از و آضر 

توخرمایش ستان دیدی ز خلق عالم برزخ 
نمی‌دانم که این زلف است یادام است یا مطرح 

کسه بسندیده و پسیموده هسزاران جان مثل یبخ 
نمی‌دانم که این خال است با دال است يا دانه 

که با مشک ست با عنبر و با آن لاله را خود رخ» 
عمر این را چه می‌دانی که پیچش پیج بر پیچ است 

هسزاران مار پسیچیده به بین در عالم بسرزخ 


سروشم دیشب آوازی بدادی وه چه خوش بخ ببخ 

زکوی یار سر خوش می‌شدم من بسته هم چون یسخ 
سرادق را بر آندازم سحر چون بوی یار آید» 

زسردابه روم بیرون به پیشش هسم چو برق رخ 
سپر غم درد ما غم می‌رسید امشب ازان دلبسر 

زسَستان رفسته‌ام بسیرون به استقبال او وخ وخ 


سراپا گر دهد مارا ز انعامش چه خوش باشد 

ز نمشیرش نمی‌ترسی تو ای سر در هوا بسرزخ 
سر تنهاک‌جا بینم بجز از لطف تسو چینم.. 

ز ادیان جمله بادینم توبزدود ای دلا خود وسیخ 
سراغ سار کی بینی عمر پس تسرک کن عالم 

زسوداهای بساطل نسیزای بی دل بکن شسوپخ 


دلم انسدر هسوای سار جسانی می‌کند فسوخ 

بکویش هر زمان دارد هوای نو ازین فرخ 
شسمیم موی عنبر بوی او چون بر مشام ما 

رسد خیزد زهر مونی صدای نو ازیسن فرخ 
مرا دیوانه وش کردی به شسوقت حال دل بسردی 

زغسیرت کاش افسردی به سودای ازان فرخ 
هسمیشه طسالب یسارم از این آهسنگ تو دارم 

تسوسازی یسار پسرکارم بسوزی دلبر فرخ 
مرا در کوی خود می‌خوان که خواهم هر زمان کویت 

طلب ما را بدان سویت بگردان زار آن فرخ 
بسیک بانگ درا آور هزاران همچو ما ای جان 

تسه درسای بی ساحل شناورکن از آن فرخ 
دلم مسیل سفر دارد ولیکین صد خطر دارد؛ 

مکسر ابسری زتسو بسارد بیارد سوی آن فرخ 
عمر بس بی‌کس و زار است تمنادار دیدار است 

چو بسمل می‌طید زار است درین سودای آن فرخ 


باب الذال 


آب لوح از آب گیر آن آب باز آورده بود.. 

آب رنگ از آب خشک آب حسرام آورده بود 
چون که من با مثل او سوی آبسالان رفته‌ایسم 

آب دان از آب روشسن حسیّب و فواره بود 
مثل من چون مثل آن آتست که آتشپا شسده 

آتش محلول خوردم تا دگر این حال بود؛ 
گفته‌ام در نفس خود خالی بسهر جا رفته‌ام 

ود هزار آتش زبان در بادیه افستاده بود 
یافته مسحبوب آتش دستی از ما همه 

ای عمر کوتاه گ و کو از همه دواره بود 


بحمدالله که آن حضرت شفیع یوم محشر شسد 

بحمدالله که آن حضرت به معجزها منور شسد 
بس‌حمدالله که آن حسضرت نبی آخرین آمد 

بحمدالله که آن حضرت مفخر جمله عالم شد 
بسحمدالله که لولاک از وجود پاک او آمد 

بحمدالله که اظهرت صفات پاک احمد سد 
بحمدالثه که سبح الْزٍی آشزی‌وجودت شد 

ب‌حمدالله که آن حسضرت آیسه‌ی طْه شد 


بسحمدالله که موسومات او حسم وطس سد 


بحمدالله که آن حضرت به خلق نون گویا شسد 
بسحمدالله که واللسیل اذا یبغشی از اوصافش 

بحمدالله که آن حضرت به یش گو مسمی شسد 
بسحمدالله که والشسمس و ض‌خها از صفات او 

بحمدالله که آن حضرت مقامش قاب قوسین شد 
بس‌حمدالله الم نشرح ک‌مال خستم او آمد 

بحمدالله که آن حضرت زعالیها بعلیا شد 
ب‌حمدالله یکفتم داستانی مختصر تا چند 

عمر تعریف آن حضرت ازان یزدان اعلی شد 


بسابل عسلم حسقیقت غسوث مسحمد شاه بود 

عسالم اسرار وحسدت غوث محمد ساه بود 
رایسسج عسلم طسویقت عسالم راه فسریعت 

شُفیض از بحر ععنایت غوث محمد شاه بود 
اقسدم از اب‌دال و اوتساد در مسقام غسوئیث 

غوث و قطب و قطب الاقطاب غوث محمد شاه بود 
یک زمانی ذکر او بسهتر از مسقناطیس هست 

صیقل دل‌های غفلت شوث محمد شاه بود 
نیست مسئل او درین اوقات در عالم بسی 

ساقی بسحر مسودت غوث محمد شاه بود 
همچو قمری نعره زن در گوشه‌های عرش هست 

هسرزمان دوار جبروت غحوث محمد شاه بود 


گرد ملکوت است سیرش هر زصان از بیخودی 
بیخود و قائل به وحدت غوث محمد شاه بسود 
آنکه وصفش یافت شهرت غوث محمد شاه بود 
گرکنی ای سالکا وصفش بهر شام و سحر 
آنکه وصفش بر نیاید غوث محمد شاه بود 


سالک سلک طریقت در مسیان مسعرفت» 

آنکه سبقت یافت میدان غوث محمد شاه بود 
در میان مسعرفت سر دفتر کل است اوا 

غوطه زن در بحر اعظم غوث محمد ساه بود 
چند گسویم وصف او وصفش نیاید بر زبان 

آنکه وصفش گشت بیحد غوث محمد شاه بود 
محهد اگر بسنگرد سویت شه دوران اگر 

آنکه ذی نگرست جناب غوث محمد شاه بود 


دی گذ کرد به سویم نظری تنگین کرد 

زادهم راحله در دستش و پس رحلت کرد 
دانسماگر نظری سوی غریبان کردی 

ذاب کردی دل ایشان چون نظر غمگین کرد 
دیسدها دیسده‌ام ای دلبر شیرین گفتار 

ذایقه نیست چون نرگس زطرف وا اوکرد 
دیده‌ی تسنگ نظر گرچه کند عیب ولی 


ذوق اين را نچشیده زهمین دعوی کرد 


دود از روزن ما گسرچه شود بیرون آه 


دوخته گر چه قمیص از درو وز بیرون نیز 
داب ما نیست اگر بر سر و چشمان آنی 


ای اسیرا نظری کرد وگذشت از بر ما 


قسم به جان جانان که هزار جان فدا باد " 


تو صبای صبح جانان بسر نور حور عینان 


زمن و زتو دلا آرام چه هزار بعد باشد 


زهزار بارگفتن تو جواب ده به خفتن» 


زصبا چه ناله دارم که فلک بکرد کارم 


زصبوحی و سمن بین زسمان سر و تن بین 


عمرا چه داد خواهی که ز زلف پیچ پیچان 


زخسمه رحسم ندارد چو گریبان وا کرد 


زیسد الطاف اگر یک رمقی بر ماکرد 


ذم او نیست اگر لحظه گری بر ماکره 


ذاحمه بود زسانی چو زجنبش جاکرد 


به حضور جان جانان تن و روح آن فدا باه 


قدمی بزن ز مقسم که سقیم جان فدا باد 


که میان ما و تو هم مدد شسهاب شان باد 


که بنيش دارو سفتن لب تو وکام تو باد 


همه روز زیر بارم که خدا بداد این داد 


که رخی بزیر زیرین هم دم فغان چه دارد 


سر و تن به پیچ دارم که زپیچ پاچه خود داد 


فراقت هر زمان مارابه تیر تیز پیکان زد 
نسیم گیسوی کاکل صلای وصل جانان زد 
زچشسم پر خمار او منم هر دم فرار او 


شسدم زار ونزاء اوکه نوک تیر مژگان زد 
شکیبایی بسی کردم گواهی ده رخ زردم 

دوایی کن درین دردم که تسیر تست مارا زد 
شبی يا رب ز وصل او به خواب ناز بسازم گو 

که از محراب ابرویش جسهد برقی برویم زد 
فناکن زین دل و جانم خیال ما سوایش را 

که جان را نسخه او باشد به او در هر زمان سازد 
سپاس نکهتِ ذاتش من از لطف صبا جویم 

هزاران جان فدای اوست تا بوی خوشش ریزد 
اسیرا ه مت عالی طلب از نزد او تناکی 

که از دنیا و هم عقبی رهی در کوی خود تازد 


چه قسمت است ندانم که رو به من آورد 
هزار مسحرم راز اند اندرین صحرا 
سوای درد دلی نیست در ازل مارا 
زوار کعبه چپو سویت دمی شستاب کند 
نسیم غنچه‌ی نسرین نرگس گل را! 
منم زبخت ملول وز زرق هسرزه‌ی خود... 
گدای کسوی توام ای کسريم بس کسرمت 


فراق هجر نسدیمان قرار از من برد ! 
من خضراب چرااز درت فسرار آورد 
همین صدا است مرا تا ابد چه بار آورد 
خراب سینه داغسم کباب سا آورد 
بسنفشه ساز بای مدینه می‌آورد 


: و گرنه نغمه سرا ساز خوش نوا آوردا 


ز درد سوز دلم جان سوی فنا آورد 


اسر زار نزار است ای طسبیب ازل ترحمی که چه زاری است این گدا آوردا 


به ماز صبا بر گوکه راز از دلستان آرد 

گل پژمرده‌ی مارا زسنبل سانبان آرد 
زکسوی میفر و شان باده‌ی مخمور جانان را 

نسیم صبحگه زان سوبرنگ ارغوان آرد 
بگوباد سحررا ای کریم وکار ساز ما 

شسمیم نفحه‌ی جسان را زختم مرسلان آرد 
جگر از همجر می‌سوزد دلم در شسوق می‌دوزد 

زخسورشید رخش یارب شعاع جاودان آرد 
زهجر جود رحمت یک نسمی‌کار مرا بس شد 

خدارا این چه دریا ژ چه موج بیکران دارد 
زگ‌وهرهای گس‌وناگون تسمنای دلی دارم 

اگر چه بس خطا کارم که سر بر آستان آرد 
خوشا وقت و خوشا ساعت که بینم گوهر مقصود 

بدان سر چشمه به نشنیم که خوش آب روان آرد 
عمر تاکی چنین نالی که آن محبوب شهر آشوب 

به یک تیر از کمان صدها شکار دلستان آرد 


رقسم را سا زکنن دلبسر بسزن آهسار بر کاغذ 

بگوبا صبح پیشش بر بکن شسمی از و پس اخذ 
زلاهوت ای سروش آمشب خبر ده از منور لب 

شنود باد سحر غب غب پس از آن کن تو خود را شذ 
زمی جامی به یاران ده سر از این گفتگو تونه 

بگو هر دم خود ای رب رب بسحرف با پس شخذ 
نکارا رحم کن بر خود بذات خویشتن کن جود 


ندارند از چنین به بود که مستغرق نسدند تا فخذ 
سحر چون عزم می‌بندم به سویت گر چه من رندم 

ولی در هسندوهم مسندم ندانسم نقش در کاغذ 
دلاکز عشسق بندی دل بسمانی در مسیان گل 

بفکرم گشته‌ای جاهل بکن چشمی به این درقذ 
اسیرا گفتگو کم کن درین ره پشت راخم کن 

برای آخرت غم کن روان کن پیش خود کاغذ 


ای باد صبح بردار از من به بر توکاغذ درکوی جان جانان از مارسان توکاغذ 
از خون دل نسوشتم یک نامه‌ی دلاویز. برگیر و زودتسر روازمن به یار کاغذ 
باد صبا گذرکن بر کوی خاک صاحب بوسه بکیر از مابس بیقرارکاغذ 
از خاک عنبر نیش بویی به جان» من آر تاجان دهم ز بویش از آن نگار کاغذ 
از روز اولیسنم فسطرت خمیر عشسقت از سوز انسدرونم سازم هزار کاغذ 


از نار سمع سوزان می‌سوزد آن‌درونم! 
پسروانه وار گردم گرد چراغ گردون 
ای عشسق دور انداز از ساحت عزیزان 
شسد دور تو چونزدیک تو بسی دور 


ای عقل بس زبونم با ایسن دل چو خونم 
صیح و مسا طلب کن از کوی جای جانان 


مسکین عمر چه سازی با عشق يار بازی 


عشقت رسد به فریاد از صفحه‌جات کاغذ 
تسو آفستاب عسالم ناید ثنابه کاغذ 
رخت کمینه‌ی خود رنگی بزن به کاغذ! 
ای آنکه هفت گردون در کوی تو چوک‌اغذ 
فسریاد انسدرونم آیسد بسروی کساغذ 


. با چنگ و عود بر خوان از آن نگار کاغذ 


در کوی بی نیازی افسانه است کاغذ 


کین است آه سرد من ازای گذر کرد است خوار 
گر ابتغاء داری بدین ابطاء مکن بر این حسزین 

ابداء بکن ابهت گزین در پیش دلبر خوشگوار 
ابسلوج گر باشد بسرم در اببن صبح می‌آورم 

ابقر ده خاکسترم گلخن کشیدی پیش یار 
ابریزگی کسن ای دلا تسا نسیفتی در بسلا.. 

ابلیس در راهت هلا ای سالکا تو هوشدار 
ابرش دوانیدی اگر دائم تو باشی پر خطرا 

در غانبانه در حضر پندم تو پند خوش ثسمار 
کردی بسی تو ابتذال در راه دین گردیده حال 

ابهامکیت هست دال ای دلربا یا شسوبکار!!] 
پس ایکمی را دور دار ابله طرازی پیش بر.. 

پس اتحافی ده بسدو اتلاف را تو دور دار 
در هر اتاق هر سواد بسیار بینی تو مواد... 

امد گسری را ترک‌کن مثل اثافیه شسمار 
دیشب اسیرا احتراف خویش کردی صرف تو 

برخیز و بر گوهر زمان ای قاصدا سمی بیار 


من مست و ساقی تو جام بر کف 


مسی‌در خسم زلف دل در کف او 
دل در سراچه‌ی تسو جانگه کرد 
تاکی زغم‌ها غمدیده باشم 


یار و وف‌ادار مارا مسیازار 
ارو وف ادار مارا مسیازار 
یار و وف‌ادار مارا مسیازار 
ارو وف‌ادار مارا مسیازار 
یار و وف‌ادار مارا مسیازار 


قسلبم بسدستت عسقلم بمویت یار ووفادار مارا مسیازار 
نقاش بیچون خوش نقش کرده یرو وفادار مسا را مسیازار 


محمد زشوقت شد غرق خون دل یس‌ارو وف‌ادار مارا مسیازار 
وجود لافشنای تست ای جان گوش دار آخضر 

مقام هو بقای تست و مسکن رابکن ظاهر 
تو در هو مبهمی آی دل بکن کوشش تا در اين گل 

نمانی تا دم آخر تو جستی زن چنین ظاهر 

مشو غافل مشو جاهل مشو زاهل بگو طاهر 
فنای لا بقای تست لاه غیر ذات تست 

السه خود مقام تست ایسن راگوش کن بادر 
مسقام شیر را بگ‌ذار و غیری را بدستت آر 

ز غسیری وز اغسیاری بسو غافل توای غادر 
متام هوچو استغراق باشد یادکن ای دل 

نباشی یک دمی غافل و گرنه تو شسوی خاسر 
شگرفانی که چون منصور و بسطامی بدند ایسنجا 

زبانگویا با شد انا الحق گفت و شد غادر 


وگرنه کی زبان و دست و پا جسم جان آنجاست 


به بین کز کشتگان جز آه و رنگ و آب و چشم آخر 
غلط گفتم غلط گفته نه قول و فعل و بل آنجاست 

نه تاب زخم چشم آنجا همو قاهر هموقادر 
عمرنی خود زبان آنجا نه بحث و گفتگو آنجاست 


نه دل آنجا نه سرآنجا نه غل آنجا نه آه آخر 


نقشبندی 
یساالهسی بنده‌ی عاصی و جرمش بی شمار 

کسن ز رصسمت یک نظر ایمن بکن از حر نار 
گر چسه آبسروی خسود بسردم ز عسصیان کثیر 

هم لام خضساص مردان تسوام ای کسردگار 
احمدٍ مختار و صدیق طْ و بسلمان ِْ ای کریم 

قاسم و و جعفر بل و سیخ بایزید بط نامدار 
خرقانی بل بو علی له و یوسف بل شاه متین 

غجدوانی طٌِ فغنوی بل شاج تٌ دان پیر کسبار 
حسضرت باباکلالی ع و باه نقشبند بل 

شبخ علاو الدین عٌْ و چرخی 4 آن شه نیکونگار 
7 

۰ و زاهد له آن شه والا تسبار 

وامکنکی و شیخ رضی الدین ّ خد 

هم مجدد بل و عروة الوثقی طِّ و سیف ی کردگار 

سید بط و میرزا ط و عبدالله طٌْ قطب باکمال 


اد 


بوسعید عٌ و احمد ق 


طه و حاجی با بود قطب مدار 
شاه امان عٌْ لله و بعد او ولی ط غوث عْ زمان 
شد بهاء الدین ط به دور خویش شسیخ خرقه دار 


شسه سکند ر له شه کمال با و هم فضیل ط مسحترم 

هم گدا رهم فان شش دین عالی منار 
هم گدا رحمن لد اول شیخ صحرائی لا اب ش 

قاس بود عبدالوهاب ل مست یار 


شیخ قتال بط است و هسم رژای را عسبد ی است نیز 

نسیز غسوث و جسمله عالم آن که سزش پاییدار 
شیخ مخزومی ط وهنکاری ط شسیخ بوالفرج ط 

تسه ی ۱ و شبلی طلّ بود حامی الذمار! 
سید ذو طانفه له سزی ط4 وکرخی طل ورضاا بل 

کاظم و و جعفر و باقر ط وزین طِّ و اسرار خیار 
سید الشس‌هداء حسین طّ و هم امام مجتبی!! له 

بعد آن سیر تْ؛ خسدا سسردار کسونین نسامدار 


شد مجند ط از پدر از شیخ رکن الدین له عزیز 

قطب گنگوهی ع4 و مسحمد بل عارف 4 شسیخ قرار 
احمد عارف له و عبدالحق عطلّ جلال الدین لب بدان 

تسرک پسانی بتی بل ومخدوم له علی سیخ کبار 
دیق وکاکی سنجری لها 

شه سس ریف زنسدنی مسودود له افشساند نسثار 


رونی طْ هم 


شد ابی یوسف عْ ابی محمد له ابی احمد بل امین 


یلید 


خواجه‌ی اسخق شامی دینوری ۶ گشته مدار 


شد بسهیر بصری ط وزان مرعشی طْ بر ده فیوض 

او ز ابسسراه‌یم ادهم سل 2 از ز فضیل ال یسادگار یه 
اوز عسبدالواحد له وبصری حسن ت ای با شرف 

اوز ساه مسرتضی له مسختار کسونین خسوشگوار 


سیروردی 
قسطب کسنگوهی ط زاودی ط نسیز او بسهرایچی بل 
یز اجسمل جسلال الدیسن له حکسيم با شسمار 
شسیخ رکسن الدیین طل صدر الدیین بل ملتانی بدان 
شسیخ ایسی حسفص عسمر له 
شیخ ضیاء الدین ع وجیه الدین ط عبدالله نگر 
یار 1 2 شیخ احمد اد 


ید سیخ مسحمد 2 سیخ احمد بسی غبار 


شیخ ممشاد ی وجنید بل و سزی ی و معروف بل کرخ 


سیخ داود وه و حبیب بل و شسد حسن تلٌ از بدء کار 
سیر یسزدان ْْ لافسثی انا عسلی بسا ذوالفسقار 

سید الشسسجعان بسود آن هصاشمی ملة خسیار 
بسسهر این جسمله نگسرای کسردگار ذوالمتن 

زانکسه حسال این عسمر گشسته بسان خارزار 


بساشد امیر این قطار 


نسسیم صبح گسه بگذر بکوی آن شسه ابسرار 

آزان خاک مسقدس شمه‌ای از بسهر مایان آر 
سلامم را ببر با صد نیاز و عجز و غمگینی! 

بگو یک دم نگاهی کن به حال ایسن دل آزار 


سلامت بهر تسکینم نگاه است بر غمگینم 

دعایت بسهر تسخینم نگاهی بر دل این خوار 
مدینه مسک‌نش آمد محمّد منصبش آمد 

خدایا یک زمان برسان به من آن بوی زلف تار 


محمد آحمدش خواندی عدوش را زدر رانسدی 

تو حمدش را برافشاندی ز عشقی او بکن سرشار 
نب ‌ازلسن آمد امام عاشقین آمد 

صفت لطف جبین آمد عمر را ببنگری هر بار 


تئسنه‌ی دردم صبازان سو خسبر داری بیار 
کئسته‌ی هسجرم زجانم گر دوا داری بیار 

پیر سیرازی مرا پسندی بداده بس عجیب 
عاشق یاری ترا باکفر با ایمان چه کار 

گفتمش رسمی ز عشق او نمی‌دانم عجب» 
گفت پس این درد و سعر نغز را با تو چه‌کار 

سوز ساز ما ب‌جز از آن دم نائی نشد... 
۱ اين نئی جان سوز را با جان بی جانان چه‌کار 

گفتمش آخر توآهنگی ازان نی ساز کن 
گفت ما محو رخیم با ایین چه وبا آن چه کار 

گفتمش مسن خامه راک لک نگارینش کنم 
مفلسی عوری ترا با زمره‌ی دیوان چه کار 

بسازگانتم هسمتی زان سو طسب در کار ما 
گفت طالب را طلب از درگه جانان چه کارا 


کشته‌ی عشقش شدی از شحنه‌اش داری چه غم 

هم دل نسوریده رابا این چه وبا آن چه کار 
گرشدی تسو خود مجرد در طریق عاشقی 

از نم و دردت چه آگاهی وبا درمان چه کار 
گسفتمش بسرکش مرااز قعر این چاه عمیق 

گسفت خامان را ن‌باشد در مسقامی بس قرار 


ای عسمر پسندم سنو رو سیرت مردان گزین 
مرد عاشق پیشه را با صورت ایوان چه کار 


الا ای بلبل خوش خوان آن یار بسویم میفگن یک گل زمنقار 


مرا از خود رهان با یار برسان 
مرا با وصل جانان آرزوهساست 
مرا از ساغر م‌ینا ده جان 
مرا در کوی عشاقان صادق 
مرا از درد و سوزت بمهره‌ای ده 
مرا ای ساقی وحصدت نکه‌ کن 


به من نقشی نسما از خط دلدار 
معما را هویدا کین ز استار 
تو بختِ خواب را گردانی بیدارا 
بسرقصد زو قسبای و جامه دستار 
که گردم بی خبر از مست و هشیار 
تو جا ده زعشق رعنا کیمیا کار 
مکن خالی بسان نقش دیوار 
عمر را بسهره ور گردان زاسرار 


وعده‌ی دیسرینه ات آید بپایان غم مخور 
حزن و اندوهی است این ویرانه جانم غم مخور 
حافظا دیوانه دیشب گفت مارا بوالفشضول 


اين سر شوریده‌ات گردد بسامان نسم مسخور 


از ازل چسسو آفسریدندت ک‌مند طوه‌اش 

عشق بازی تا ابد ماند خرامان شم مخور 
چون به عشقش دوختی امید مقصودی بدار 

هر دو عالم پیش اوکاهی است جانم غم مخور 
سال‌ها می‌رفته بماشی در بیابان بهر او 


آخر الامر او نظر دارد به جانان غسم مسخور 
هر که دارد مقصدی روزی به مسقصد می‌رسد 

دور گردون در تسغیر هست دانم سم مسخور 
یج حسالی مسی‌نماند بسر قسرار تابتی 

عاشتق بیچاره گردد چاره‌ات هان غسم مخور 
ای اسیر بی خرد در تاب و تب تاکی چنین 

صبر کن در بی نوابی بهر جانان سم مخورا 


واردات عساشقی هسر دم همی‌گوید بخیز 

کن به پر پرواز هر دم سوی معشوقت ستیز 
نی مرا صبر است و نی طاقت ندانم چون کنم 

دل درون سینه هر ساعت همی‌گوید بخیز 
عکس آن دلبر چو آید در میان واقع شود 

زود می‌باشد که عاشق هر زمان گوید بسخیز 
دوش دیدم در میان خواب و آگه نیستم 

کی چه خوش باشد که آن دلدار می‌گوید بخیز 
گر به بینم روی آن حضرت بگردش می‌شوم 

هم چو حاجی گرد آن کعبه همی‌گوید ستیز! 
جان نسیرینم فدای نام آن سیرین وشت 

چون بناز و خنده آید گاه می‌گوید بسخیز 
ناز کن ای نازنین» روحم فدا با ناز تو 

ناز آن عشوه گرو خندان همی‌گوید بسخیز 
خواب خوش بیدار شو دلبر بخندان آمده 

با هزاران ناز و عشوه هر زمان گوید بسخیز 
خسفتگان را کی کند بیدار در فسرع مستین. 

چون کنم لب‌های شیریننش همی‌گوید بسخیزا 
رحم کن ای راجما بسنگر به سویم قادرا 

ورنه آن دلدار خوش افسون همی‌گوید بسخیز 


من ندارم چاره سازی چاره ساز من تویی 
چاره کن ورنسه بس خمار می‌گوید بسخیز 
می‌دهم ای ساقیا زان جام گلگون سراب 


تا تسوم مست ازل دلدار می‌گوید بسخیز 


پیر من پیر سغان است و منم در بسان آو... 

هر چه فرمان می‌شود دلدار می‌گوید بسخیز 
با مغان کردیم صحبت پیش رو در سومنات 

سال‌ها اين بودکارم زین همی‌گوید بسخیز 
رخ بسدادم دوستان از صحبت پیر مغان 

اين کنم گر می‌شود لیکن همی‌گوید بخیز 
محمدا درمانده‌ی از بت پسرستی توبه کن 

توبه کردن مشکل آمد زانکه می‌گوید بخیز 


سانلم از درگهت ای کسبریای بی نسیاز 

می‌کنم فریاد و فغان بسردرت با عجز وناز 
گرچه من بس رو سیاه و مجرم ناپاک رو 

این همه دارم ولی نشکسته‌ام پیمان راز 
افة مرحومه راکن دستگیری ای ریما 

بشنو از من زار افغان پیج و تاب و سوز ساز 
مسجرمیم و ظسالميم وکساذبيم وبس تسباه 

رحسمة للسعالمین را بسنگری ای کاز ساز 
سائلم حق عظیمت هم جلال قدرتث 

هسم جسمال سطوتت ای قادر دانایی راز 
اسم مکنون تو را سازم شسفیع ای ذوالجلال 

آنکه قطب جمله اسمای تو باشد بی نسیاز 
غیرتت را سائلم در انستهاک خسرمتت 

هست بالا قدرتت از هر چه گویم بی نسیاز 
دین حق را نیست حامی غیر ذات و سطوتت 

چند پوشی ای قدیرا با چنین صد حرص آز 
کفر نسرک و زندقه صد دین‌های باطله 

باهزاران بسدرقه ابروکشان و تیز تاز 
شعبه‌ی الحاد دارد صد فروغ اندر زمن 


های هوئی بس برآمد هصوش ما بسربود باز 


ای خدا خواهم ز تو یاری به دین مصطفی » 

کن بما بس جلوه‌ای عالی زهر شیئی نسیاز 
دشمنان را هم چو عاد و دیگران کن بی وجود 

تا سود دین مبین را جلوه‌ها ای کارساز 
عمر من در سوز ساز و صبح من هم شام شد 


در پی این غم دلم صد پاره شد ای بی نیاز 
پباره‌های سینه افگار ماآتش زده 


زانچه بیند این عمر تا کی کنی داروی آز 


از تسمنای جسمالت حساصل کسامم هسنوز 

بسرنسیامد ای حسبیبا غصه آشامم هنوز 
ای حسبیب کبریا بسر حسال زار من نگر 

جام لعلِ خود بنوشان کین تمنایم هنوز 
ای رسسول لم یسزل مسحبوب از روز ازل 

تیر عشقت در بغل خوردم نیارامم هنوز 
صاحب معراج هستی فخر کونین هسم تویی 

ختم مرسل بر تو آمد مدح تو خوانم هنوز 
جرعه‌ی از فیض سئت ریز در قلب غبی 

در میان پختکان رانسم که من خامم هنوز 
سرمه سازم خاک کویت گربيايم بر درت 

عشق بس خانه خراب است و لب بامم هنوز 
صد صلوة و صد سلام بر روح پاک آن حبیب 

هر صباح و هر مسا کین است اورادم هنوز 


من یکی از امستان عاجزانت گثسته‌ام 
رحم‌کن بر حال زارم نیست آرامم هنوز 
در مسیان کوهساری تسخته بسندم کرده‌ای. 


شش جهت بسته برویم خوار و نالانم هنوز 
پیش ازینت یک نظر گه گاه بودی جان من 

بسته شد آن در که دیدم دردی آشامم هنوز 
عاریم از علم و عرفان دورهم از کوی دوست 

دوستی بر ما رسان کین است آلامم هنوز 
در میان خلق عالم سهره‌ی بیجا سده 

دام صید پسر فسریبم هرزه آرایسم هسنوز 
هست استدراج دانم همچو دهل دور کوب 

ای حسبیبا واره‌انم بس پريشانم هنوز 
ای حسبیب خسالتی یکتای بی همتای ما 

کن نظر بر حال زارم زار و نالانم هنوز 
تو نظر از ما مبر ماگرچه بس آلوده‌ایسم 

در مسیان امتانت نام ب‌دنامم ه‌نوز 
بر امید سغفرت آیسم به سویت ای حبیب 

تو طبیب هر دو عالم کن سران‌جامم هنوز 
غرق بحر معصیت گردیده‌ام حالم تباه 

وارهان زين بحر قهرم زانکه بد نامم هنوز 
ای عمر کن آه آه و بر درش یک هو شتاب 

کان طبیب بی نوایان بیند اندامم هنوز 


دلا غافل مشو چندان که دین اینست و باقی بس 

نسماز و روزه و حسح و زک وة ای شسرمساراکس 
شنو دین را زمن دلبر نه ایین دیین است بنی رهبر 

نه این سودی نه این سادی نه این بودی شنو تو پس 
صسزاران بسار آه و آه بسر این گفتار بسی درگاه 

کسلامی بسی ار بی جاه فتادی زیسر خاروخس 
همه رم‌زندای دلیسر ز ام اخحمد مسپتراا 

وجسود از ذات او گرگر هصسمه گسردیده دیگر مس 
مسحمد جامع هر یک و امد جمله از هر یک 

از این معلوم شد بی شک که دین اینست باقی خس 
عسمر توگفتگو کم کن بنامش پشت راخم کن 

بناموسش جگر رام کن که دیین اینست و باقی بس 


آه بر حسال حسزینم کبریا فسریاد رس 

آه بر درد درونسسم ک‌بریا فسریاد رس 
آه بر اوقات ماضی کبر یبا فریاد رس 

آه بسر احسوال حسالم کسبر یبا قبریاد رس 
آه بسسر اشک جسبینم کبریا فسریاد رس 

آه بر آه حسستینم کسپریا فسریاد رس 


آه بر حسال بسرونم کسبریا فسریاد رس 

آه بر فکسر طستینم کبریا فسریاد رس 
آه بر ایسین هسمت بسیهوده آه فسغان 

آه بر اطوار کلی کسبریا فسریاد رس 
آه بر افستاده عسصیان سر بگ‌ذشته 


آه بسر ایسن بسی نوایی کبریا فریاد رس 
بی کشش تاکی بکوشش می‌روی تو ای اسیر 
آه بر سعی حئیژت کبریا فرما درس!!! 


از تو می‌خواهم مددای ذوالمنن فریاد رس 
آه از حسال ضمیرم ذوالمسنن فریاد رس 

آی کسریم کسار ساز و ای حکیم بی نیاز 
لطف تو شامل شود کارم برآید یک نفنس 

ای تسوبی خااأق عالّم من لام رو سیاه 
۱ حال من در پیش تو واضح شده فریاد رس 

ای س‌هنشاه مسعظم ای حسمید حسمدها 
بنده بد حال و عاصی بر درت همچون مگس 

ای تویی وهاب داری بذل‌ها بسر خلق خود 
یک نظر بر حال ما کن اوفتادم همچو خس» 

جرمهايم بی شسمار و طاعتم محدود ولا! 
یک نگاه لطف تو مارا بود هر عمر بس» 

من زتو خواهسم تو را با این عیار روسیاه 
محمد مسکین بیاو در بزن همچو عسس! 


صبا گر می‌روی پیشش بگو احسوال درویشش 

بیانی کن آزین پیشش نگر بر رحصمتِ خویشش 
صبا گر می‌توانی اسن سلامی گو ازین غمگین 

سلامی کو سزد به یقین عیان کسن زود در پسیشش 
بگوای خُسرو دوران نگر بر حال ایسن حیران 

سراسر گشته‌ام ویران نگر بر رحمتِ خویشش 
دریسن سم‌ها و رنسجوری زهجر یار هم دوری» 

اگر دست مراگیری نمانده سخت در پیشش 
صبا گردندگی بگذار نستابی کسن به پیش بار 

اگر او باشدم غمخوار همین را عرضه کن پیشش 
اکر چابک‌ترین قاصد بدیدستم همی گفتم 

رسان در حضرتِ حضرت سلامی خسته در پیشش 
شده از دستِ من دل دین پریشان حال و هم غمگین 

بحال زار مسکین بین بگویی قضه‌ی خویشش 
دل و جانم تو بربودی نمی‌دانم از این سودی 

اگر رویت تو بنمودی دل و دیسن عرضه در پیشش 
عمر مسکین و سرگردان تنم مجروح و دل حیران 

همیشه می‌شود ویران نگسر بر رحمت خویشش 

تو دانی داروی اين درد پر جوش ‏ زمن برد است صبر و طاقت وهوش 
خدارا بسر من جانی نظر کن بده یک لقمه‌ی زان خوان سرپوش 


من از دیر و خراباتان خرابم 
زمکسر سامری دائنسم نگ‌هدار 
زجام جمع مسقبولان بمن ده 
دل صد پاره ژ هر دم پریشان 
خسدارا ای شسه اعسلی اغسثنی 
پبانگ خوشنوا خوانم تو سویت 
عمر را یک صلای آتو برخوان 


يا رب سببی ساز که آیم به سلامش 
از خسساک عسبیر در او بسهر حسزین آر 
ای بس‌اد صسبا زود بسرو بر در جانان 
در عشسق سوم ولوله‌انگیز و سحر خیز 
تا شوطه زنم بحر عجب از تب جامش 
ای مرغ سحر خوان تو بخوان قصه‌ی عاجز 


ما در غم هجران تو پس چاره چه سازیم 


تو در سر این سیر کنی بحث و تگاپوا 


ز خلعت‌های خاصانم قبا پوش 
فریب جادوی سیمین بناگوش 
که چون فواره‌ی آبی زنم جوش 
تو اصلاحش بکن گیرم در آغوش 
که از غیر یکی گردم فراموش 
بچشم و سردوان آیم و همدوش 
ز روز و دی گ‌ذریا امس یبا دوش 
از نسزه جسوارش بسدهی قول و کلامش 


بوئی به مشام جرف و حلقه فلامش! 


زان سوی خبری آر به مشتاق ز نامش 


با دوست بگو حال دل هر دم و شامش 
سب شد چو ايازيم و نشد کار به کامش 


ای محمد مسکین قربان شسوی نسامش 


شگرفان هر زمان جویندکز درگاه تو گر رخضص 
فلک زین گفتگو نالان که سویش تو دوی چون فص 
زمان پیریست بی محکم تو از این پیرگیری نسم 


زمین و آسمان مغبر زحال حول گلخن شص 
همه گسسردیدگی دارد همه گردی از آن آردا 

زمن تو صبح گر دارد ز سوی دیگرش بین مص 
اس‌پرا چپارگامه کیست بی پرهیزی او چیست 


نه این و نی من ونی ما همه گردیده‌اند منعص 


از غم و اندوه و هجران ای کریما کن خلاص 

دل کباب و سینه بریان چشم گریان کن خلاص 
در فسراق بار جانی جان بر لب آمده 

رنگ زرد و آه سرد و فکر خوبان کن خلاص 
دل زدست ماربوده ساهد رعنای ما 

داغ‌های سینه مسا بهر او نعم القصاص 
الخسیاث ای مسحرم اسسرار جانان الغیاث 

الخیاث ای کسارساز عاجزان عام و خاص 
در غسم گل زار بلبل در قفس هم بوستان 

گل برفت ای دوستان بلبل کجا باید خلاص 


یک صسدای الوداع از او رب‌سوده جانما! 


همچو پروانه بگرد سمع سوزان سو رقاص 
ای فلک از ما چه می‌جویی ترا از ما چه سود 

ترس آزارم نداری کن تو جانم را خلاص 
همچو مرغ نیم بسمل صی‌طد جان در قنص 

در فراق يار جانی آب جسمم چون رصاص 
تن زداغ دلسستانی داغ داغ و بسیقرار 

ای عمر سازی نسازی جان توگردد خلاص 


چار ضربی صوفیا با خامیان تادیر بعض 

ساس بدبودار را تاکی کنی از پس توراض 
چس‌اغر خود را بسدریا چارشاخی چامفی 

ساربانی کی کسنی چاشینه گرگر فکر آاض 
چپ چه آندازی کسنی ای رند چوبین دارمن 

سپری در میدان بدی ای شابه گر با نوح عاض 
چتر زن چون سیر گیر و شساخصه در فکرکن 

ستر سامی پوشی کن پس شو تو ظاهر مثل باض 
چین زلفش ای عمر چون شکنج دولین او 

سجع ثانی نحو مذکور است این رندی چه خاض 


صبا آور به ما بویی ازان زلف و ازان عارض 


گل پژمرده‌ی مارا نسیمی آر ازان عارض 
گلستان ارم رای ر کین بسویی به ما آورا 

گل افشان کن که از دهر دنی خونی بر آن عارض 
زس‌مشاد خرام انش گل رعنای دامانش 

ازان لب‌های خندانش بده گنجی ازان عارض 
سحر گه بلبل خوش خوان بر آن کاخ و برآن ایوان 

چو قمری زار هم نالان نواخوانست از ان عارض 
زتاب طره‌ی جعدش صبا صد نافه چین آورد 

تولعل روح‌افزا را رسان بر ماازان عارض 
توپیک راز خلوت‌ها تو حس جمع جلوت‌ها 

تو سوز و ساز هر دل‌ها بسی مخمور آزان عارض 
عمر در نار هجرانت بسی خون جر دارد 

دلش باری ار دارد زآب و تاب آن عارض 


گیسوی تاب دار او مایه‌ی کار هر نسقط 

جلوه‌ی حسن بار او تازه کار حسن خط 
شیوه‌ی دلفریب او هسر دو جهان را نمک 

نفحه‌ی عنبرین او مشک نعیم را غلط! 
از رخ اوست جلوه گر ممکن وکون کان اگر. 

مست زعشق خشک وتر نغمه‌سرا برین نمط 
شمس فلک زروی تو ازفر مشک ز بوی تو 

جمله ملک ز خوی تو خوار بسر آمد و سقط 
از رخ تست جلوه‌ها تازه به تازه نوبه نو 

حور و سروش هم قمر جلوه نگار آن نسقط 
من بسغلامی درت فسخر کنم بدرگهت 

حلقه بگوش تو عمر زار و نزار دان فشقط, 


ای الم نفسرح ز سر سینه‌ات بسرچید حظ 

شرح این سوره کنم بر نکته‌ی الفاظ بظ 
یب خزانه اندرین محفل نهان گسته است دل 

هر یکی چون حجره‌ی خاص وبا سوادی شسظ 


چشم مازاغ الببصر محو است از سودا و فظ 
من چه گویم خود تویی ای آنکه فشخر عالمین 

نسبتت چون خاکتوده کی کنی بر ایسن تو حظ 
شسرح این در ردف عین و بعد او ای محمدا 

بنگر و بردار از سوادش جان راکن قفظ 


این دهر پریشانرا گوييم خداحافظ این خانه‌ی ویران راگوييم خداحافظ 
برخیز بسجانان گو از دهر چه می‌جویید این چنگ وربابش را گویید خداحافظ 
بس عادت دون دارد ببس نرگس خون دارد بس کار زبون دارد خوانید خداحافظ 
کالای قماش او هسم نسرخ به شساش او .این گندم و ماش اوگردان به خداحافظ 
سودای و فسون اوکسالای زب‌ون او این فعل و جنون اوگردان به خداحافظ 
از ذسعر و فشنون او از گرمی خون او... . از بسسوقلمون اوکرديم خداحسافظ 
ای آه ازین وادی حیرت که چرا شسادی کن هوش که بر بادی کردم به خداحافظ 
مسکین عمر عاصی بر درگه او آسی _ از وسوسه‌ی خناسی کردم به خداحافظ 
باب العین 
حسجره‌ی اول نشسسته شاه گسون و باورع 


گردشان جمعند سودان و عرب منظر چو خلع 
دست بسر سینه نبهاده صد چو هارون یسلدرم 


بسر درت ای دلبسرا پسروانسه‌وش بسرگرد شسمع 


صد امام اعظم بل و صدها چو ادریس ی ای دلا 
طفل بر مکتب نشسته اشک جاری است و دمع 


ال مره بای ی اد عم ی ال 
جعفر جٌْ و آن بايزید ‏ و نقشبند له هم ای عمر 


پیر جپلانی 9 وادهم لد بنده وارند گرد جمع 


ای دل آن به که بسوزی بغم دوست چو شمع 

وارهسی از غسم ویسرانه و آیی بر جمع 
من که از خویش ملولم به تسو دارم فریاه 

مسظهر لطف ازل را بسنما؛ هسمچو شمع 
ما درین در خرابات بسی سرزده‌ایم 

نیست سودی بجز اندوه غمی در این جمع 
ای کسه از سیر دنسی خوار شسدی اکنون آ 

نیست جز سود و زیان یار من اندر آن جمع 
ای خوش آن روز که از دیر خراب و این نغسم. 

در حسریم حرم دوست درآیی چون شمع 
وای بسر آن دل بیهوده درو سوزی نیست 

بسی خبر از حرم خاص وندیم آن جمع 
ای کسسریما عسمر زار بسر درگه تسوا 

اوفتاده بسه طمع نسور فشانی زان شسمع 


غسبار خاک در توگردد بچشم من توتیا چومیغ 


صبای خنجر کشان بگردد سجان من خنجرت چو تیغ! 
زعرش و لوح و قلم چه نازم چو من به پیشت چو ترک تازم 

زکسوی دلبسر چسوکسرد بازم هسزار آه آه بسیدریغ 
نه آدم آدم شدی نه نوح نوح نه اببن آزر خلیل حبق 

اگر وجودت سبب نگشتی چه شان شایان آن دو تیغ 
نه یوسف از نسیمت دم زدی نه کوه طوری کلام گو 

نه عیسی بر سر سما شدی چه وصف شساهانه تو بلیخ! 
عمر زک‌افر گسهی مسرنج و هسم زمسلم طمع مدار 

ولی بسهر دو چنان بزی که آن ته تیغ وان بسه تیغ 


ای بسلبل شسوریده خوش نغمه سرا در بساغ 

تسوزار دی یساماتو خوار سدی ماداغ 
توگردنگار خود خوش نسالی و گلزاری 

مساگ سرد جمال او سسوزيم و دل ماداغ 
تسوعاشق گل گشتی نالنده به هر دشستی 

مادر پسی دیدارش دل سوخته و همم داغ! 
تسوباگل وگلزاری بس بیدل و آزاری 

مس در وس جانان اف‌تاده کباب و داغ 
مطلوب تو در بوستان مقصود تسو در آوستان 

ای وای بسه حسال مااز دوری و بسرآی داغ 
توباپروپزانسی, تسوطانر هر آنی» 

مالنگ کس‌ستانيم افستاده و دل صد داغ 


توب ال وهسواداری تسو زار و نسوا داری 

مالنکی و گسنگی راک‌هساری ودل صد داغ 
از وصل تو را سود است محبوب تو را جود است 

مسکین عمر بسیخود از آن مدنی صد داغ 


محمد سر هر نکته معمّاگشته چون شب دف 

و احسمد کته ببهر هر ورق‌ها تا بشسد رف رف 
ثبی توبه هم گفتند و این سریست بس مبهم 

خدا داند که اندر لفشظ خاتم بس نگین‌ها صرف 
رسلها گشته سرگردان بلی سر کرده چون تو هست 

زهصسی رهسرو زهسی مسرننند دریسن مسهدف 
عمر تو چند کردی ژاژخانیها درین حضرت 

که داند این معما را که سر بسته است» همچون دف 


کساج کسسان روز کشسسم بسر سسرکسویی اوصف 

عسسرضه دارم بسس لامش کسه زهی عسزو سرف 
ای دل آن بسسه کسسه خسسراب ازمی جسانان گردی 

ببس یخود و مست در آری زغس بارش بسس رکف 
ای که از وصسسل دی بسهردور و بسرخوردار 

حسال هسجران تسوچه دانی که شده تیر و هدف 


ای خسوش آن روز کسسه در وصسل تسو دارم فسریاد 

خساک کسوی تسسو بسبوسیم نیم جان تسلف 
عشسسق هم خانه خسراب است تسوزان بسا خبری 

روح من در تب و تتاب است نسه چسنگ است ونه دف 


یی دف و چس‌نگ رب‌ابش سوی آهسنگ حسجاز 

ساربان مسی‌کشدم سوی تسواز هسر دو طسرف 
ای دریس‌غا که تبه گشت درین فکر و خسیال! 

عمرسی سود من ای دوست نه خرمانه علف 
ای عسمر چسند کی درد و فسراق جبانان ! 

از ابوبکر له و عمر له آن سوم اف وشاه لك نجف 


باب القاف 
سرورا را پیشروا دلبر سیرین شایق که ز نخل قد توگشسته هزاران فاسق 
شب دیجور و من و هم غم هجران بقرین ‏ گوش بر شهپر بازم که شود من غاسق! 
زرفقیب پسژه گورنج به دل افشتاده کی شود دور ازین بین که شوم من باسق 
ای عمر زان قمرچین تو خطاکردی پرس ‏ پرسشی پیش هموبر که همان کو شایق 


امروز من در یساد او آوردم آهفنگ عسراق 

از ببیخودی افستاده‌ام اندر بسیّابان فسراق 
از ناله‌های بیخودی از فک‌رهای بسخردی 

سر گشته‌ام ای جان من دارم بدل بس طمطراق 
درکوی پاک خویشتن در ده صللایی از کرم! 

هستم گدای درگهت هر آن و دم در احتراق 


ما رابه لطف خویش بر جانم بکن با زیب وفر 

من در هوای وصل تو دارم خدا را اشتیاق 
از هجر و اندوهم رهان جانم تویی ای جان جان 

بر درگه خویشت رسان خود وارهانم از فراق 
مسکین عمر در کوی تو یک امة بدخوی توا 

دارد امیدٍ روی تو از لطسف گردون اختراق 


بسا زآی که یاد آریم یکدم ز دیار پاک 

رقصند سر و دستار پاکوب شوم بر خاک 
یک جرعه ازآن می‌ده ای ساقی آن خوش ده 

تا بیخود سرگردان در طابه شوم حاشاک 
در سسوز فراق او روحم شده همچو مو... 

گردان تو مرا چون گو قربان کنم آن فتراک 
در فسرقت ارض الله هسجرة گه عسبدالله 

سسائل شسدم از الله بیخود کفم و بی باک 
ماطالب ایسمانیم اگاله‌ی بسلدانسیم! 

در دهر بزندانیم تو سینه‌ی ماکن چاک 
از خساک عسبیر اوکن ای احدا خسوشیو 

از جرعه‌ی آن صحرا چُستم کنی و چالاک 
ای قسادر و ای راحسم بر حسال من ظالم 

دل ريش و ظلوم جان داری تو خودت ادراک 


دیوآن عمر هم مه ۳ هوک روما هر 
من طالب ذات الحجر مشجون به ذات الحجر 

ای آنکه به یاد تو غلطم چون خس و خاشاک 
ما عاشق ذات النشخل قربان کن مال و اهمل 

از هر دو جهان شد دخل آن طیبه و هم تسریاک 
هسم سیدة البسلدان هم شافیه‌ی ایوان 


شد مرحله‌ی جندان سَلْقّه شسده‌ی بی باک 
ما ثساهد عذراييم ما شائق غرایيم 

ما در غم غراييم ای خوشه کشی چون تاک 
ای قسادر بسیچونم بس دل شسده‌ی خسونم 

در قسبه اسسلامم جاده کنن و هم فتراک 
ای قسادر قسیومم رسمی که چه مظلومم 

گر اين نشود شومم گر طارم شد یا طاک 
روج من بسیجان را جسمی من قربان را 

در قاصمه یا صاحب سازی تو رهین خاک 
گر مجرم رخ زردم هم بسته به آن دردم 

بس بیخود و بد مردم بردار از اين سر خاک» 


ایسن محمد پر عصیان بسردار ز تیره خاک 


باب الگاف 


کی شود دیوانه وش ای ساربان شوریده رنگ 
میدود این ائستر ماسوی جانان بیدرنگ 


در خسرابات شسهان دلدارها باشند جان 


خسوشه‌ی از خرمن کوی سهان آور بچنگ 
تا یکی بوی خوشت می‌دمد از هر طرف 

در تگساپوی دوانسم راهس‌ها بسینيم تسنگ 
اوفسستاده در گسذرگاه نسدیم حسضرتیم! 

یک نظر امیدواریسم از جنابش شوخ شسنگ 
رو بسه کسوی دوسستان بساریابی دلسستان 

میرهی ای جان من بشنو تو از کام نهنگ 
سال‌ها ما بوده‌ایسم بر درگهت در یوزه گر 

با سلیمان کی توانا می‌شود موری به جنگ 
در هسوای دوست مینازيم دایسم ای ریم 

صد هزاران بار اگر ما را زنند زان سوی سنگ 
شب سروش غیب گفتش زین طمع خالی بدار 

روح مکرم کی شکار تو شود دیوانه رنگ 
هاتف اسرار سزش گوشمالیها بسداد 

تابه کی افتی تسوای نادان در کام پلنگ 
بی نوا تا کی روی در این سو پهنای دشت 

می‌دوی بر آن مسثال احمق نوشنده بنگ 
شد عمر بر درگ‌هش همچون دوار پر طمع 

لاله‌ی صد برگ ساشد از حصولش گشت لنگ 


صسباح الخسیر زد بسرخسیز بسلبل 
که تاقلب حزينم شادگردد 


سراسر شمزده در هجر محمود 
از این دوری و هجرانت سراسر 
عمر گر قسلب مجروحت بتازه 
ای خسدا ای بسی‌نیاز ذوالجسلال 
جان ما در فرقت‌شان سوخت سوخت 
زیسسوکانی ک زکستابش با خسبر 
عارفانی کز مسی وحدت سرور 
عاشقانی سوخته کز عشسق او 
ذی سم دارد خبر از راز شان 
عندلیب خسوشنوا داری خسبر 
بلبل شوریده تاکی سر خوشی 
نسی ز درد سسوز هسجران بسیقرار 
قصالعشق ست حکمش لاانفصام 
ای حسسریفا پسر کسنی پسیمانه را 
در فسراتي دوستان دیسوانه وار 


ای تویی سوریده حالان را دلسل! 
ای تو گشتی عاجزان راه چاره ساز 
تسوسفیع مسجرمان روز جزال! 
نه فلک معراج تسو از کردگار.. 
ای که مسئل تسوگهی ما در نزاد 


بگو یک نسغمه زان غسنچه‌ی کل 
زاحسوال خوش آن نافه‌ی گسل 
که باشد گوشه‌ی وقت سحر گل 
دل انسدر زارو فسریادم سنی گسل 
شوی دردم زهجران همچوگل گل 


پسیش مارفتند بسی اهل کمال 


شسد نشانی‌های آن ان پسایمال 
عاقلانی دین زایشان با جلال 
سالکانی بسهر طاعت پر خیال 
جان و مال وکیف و حال و پرو بال 
کوی سلمی را شنو گوید تعال 
تسوزدرد و سوز هسجران وصال 
بسزم ورزم راز داری خوش بسنال 
از جسدایی‌ها شده شسوریده حال 
گسرکنی قسربان او مال و منال 


"ده بسزودی از یمین یبااز شمال 


تابه‌ کی سازی عمر راگوشمال 


راحستی بسر مارسانی ای خلیل 
آمس_دی از حعسضرت رب جسلیل 
فضل کن بر امتٍ خوار و ذلیل 
همره تسوشد براق و جبرئیل 
این نژاد تست از نعم الوکیل» 


از رواق هسفت گسردون در شسدی 
سیرت از سیارگان بس دور شسد 
عرش گردون فرش شد بر مقدمت 
دوره‌ی در لامک‌نی بسی نش‌ان! 
تسوبشسر از ماورای هر بصرا 
انبیاء در انسستظار مسقدمث 
عالم ناسوت در لاهوت نسد 


این اسیر بسی نوا راکن اسیر 


در حسریم خاص آن رب جلیل 
جسمله اکوان در کمال توذلیل 
رفرف حق زیر فرمان همچو پیل 
تسوزابن آدم و نسل خسلیل 
در گذشتی مئل مسوج رود نسیل 
صف زده با هر ملک اندر سبیل 


شاه کونین رفته ره را ببی دلیل 
دام عشق خویش گردان و قتیل 


السهی آگسیهی بر خال زارم 
السهی غعیر تسو دیگر ندارم 
السیهی راحسمی بنگر به حالم 
السهی ذات پساکت هست دانا 
السهی قادر مطلق توهستی 
الهی مانده‌ام با نفس و شیطان 
السهی گر زلطف خود نگیری 
السپی گر بسخوانی بر در خود 
السهی عاجز و درمانده زارم 
الهی بر عمر مسکین نظر کن 


زعصیان رو سیاه و سرمسارم 
بکن رحمی به این احوال زارم 
زتقصیراتِ خود بس سرمسارم 
که من از کرده‌ها بس رو سیاهم 
بقدرت خویش زین ملعون رهانم 
تو رحمی‌کن ازینها خود رهانم 
بسدستم جساهل و بس مبتلایم 
ندارم هیچ باکی بس خوش آیسم 


نکر بر حال من پروردگارم 


تسوغفاری نگر بر حال زارم 


خدایسا آرزو کسردم که در کسوی درت گسردم 

مکن از لطف رخ زردم اگر چه بسی ثسرف مردم 
تو در کتم عدم آندم مرا دیسدی به این عبیبم 

تو دانی شاهد غیبم نگاهی کن که خورسندم 
گناهی بسیعدد دارم سیاه و پساره طومارم 


بسی عصیان شده کارم تو رحمی کن که بد مردم 

دمی از معصیت یا رب به سوی طاعتت یک شب 
نگشتم از دل ویالب ترخضم کن که بر گردم 

من از روی سسیاه خود و خط پرگناه خود 
و عمر پر غبار خود چه‌ها گویم که بد کردم... 

مسغان رو سیاه زار از مسن گشسته‌اند بیزار 
۱ بسسان آله‌ی بسیکار مسهمل گشسته و بسندم 

خدایسا بسنده‌ی زارم بسی مجرم تبه کارم 
ازین ورطه تو بردارم که درمانده و درمندم 

به نعمت‌هاس پروردم بمهدش هر زمان گردم 
ولی از خویش دل سردم بخون آغشته‌ام هر دم 

خدایا بر من عاصی وبر قسلب سیه قاسی 
تلطف کن که این آسی ندارد جز درت ایندم 

عمر کرده بسی کردار رفته او بسی رفتارا 
کنون گشسته ز خود بیزار یبا رب کن دوا دردم 


ز درد سینه‌ی افگکار صسد رنسج والم ددم 


دمی کز ساربان جان حدای ناقه بشنیدم 
همین درد والم سد قسمت از روز ازل مارا! 

شدم زار و زبسون ای دل مسثال مسرغ غلطیدم 
چو بسمل بی نفس گشستم بخون دل چو آغشستم 

زنسو بسانگ در آجستم چسوگندم زار بطبیدم 
دلی دارم ز خود بیخود همی ریزد ز خود در خود 

تمتارا چه‌ها می‌شد که می‌خواهد ازیسن سودم! 
چه خوش گفته است شسیرازی لسان الغیب بس رازی 

نسهان کی ماند آن رازی کز و سازند در هر دم 
کزو سازند در هر دم بسی محمل بسی محفل 

بسی محفل بگردیدم بسی خوبان عجب دیدم 
بسی خوبان عجب دیدم ولی یک نکته نشسنیدم 

ولی یک نکسته نشسنیدم آزان داغ جکسر چسیدم 
ازان داغ جگسر چسیدم مسرض‌ها لاعسمل ایسدل 


اندر صمدی تو چون نیک نظر کردم 
صد خرمن غیری را یک سوی برافگندم 

چون نیک نظر کردم در غیرت سلطانت 
۱ بسیخ طمع یرت یک بسار زدم کسندم 

چون نیک نسظر کردم عاجز ز همه دیدم 


کان را که زغیر تو جوید طمع بندم 


زد سیرت تسوآتش در خسرمن پسرکالا 

ناگه زده‌ام مولا چنگی به تو خورسندم 
در حسیرت حیرانم از آنکه ازین در رفت 

بردرگه مسکینی همچون خود شسد صد دم 
ماراکه زغیرت در بستی زازل بر بند 

تاروز ابد یارب و الله که چه خورسندم 
از قالب قسلب مسا از مسلک جذب ما 


با غیر تو حرب ما با خویش به پیوندم 
از عسلم عمل عاری از کسب سبب باری 

کسارم فسده یک زاری باغیر نه پیوندم 
هرکس بکمان خود می‌جست زمن لابد 

یکحرف سبق بی خود کورانه خبر چندم 
از کافر وگبر و بت هر کس که دمی می‌جست 

از صحبت او شد مست کین سوی نه پیوندم 
این در صفتم گنجد مسمزوج شسده عسجد!: 

از حرف الف ابجد بر خوان تو برین پندم 
از غسیرت بسیچونی دارد طسمعی چونیا!! 

یک چون زچو بیچونی درمانده درمندم 
از غسیرت اعدایی یک لحظه مرا پایی! 

کین هست ترا شایی شایسته صد بندم 
من در حسرم جانان دارم سر پر عیبی 

شساید تستق غیبی بر دارد و من خندم 


یک لطف نسظر حالم بردار که اسپندم 


از پسرده‌ی لاریبی یک بسرق سرر بردار 

از بسحر وسیع خود در خرمن بی‌چندم 
گر ک وه گناه من از کاف بصد تو سد 

درک ز لطف تو چون نقره‌ی اسپیدم 
روزی کسه تسو بسرداری از روی غسنا پسرده 

گر پرده کنی ما را لطف توبود آن دم 
رسسوای سسربازار در حشسر مکنن ما را 

ایسن فایت قصوی یک مردمک مردم 
در آتش غیرت سوز این چادر رسم ما 

کز رسم شوم بیرون آبی نرسد قندم 
از مدعی بسی خود در خمیه‌ی خاص خود 

در پرده‌ی غیبی کش این اسپ تنومندم 
اسرار سبرای عشتق از مسدعی ببی حس 

در کتم عدم اولی کو را چه خبر زیندم 


1 
یارب عمر عاصی با قلب سیه قاسی 

بسردرگه تسورأسی افتاده و فسرمندم 
بی‌خبر ای شسه دوران بدرت گرز در آسم! 

جان فدا می‌کنم و نغمه‌ها خوش بسرایم 


تسازند جوش زقلبم می‌آن لم یزلی! 

تنا که از لفظ بلی آگاه شسود این نظرم 
می لعلی که زدست خم آن خمر خماری 

بسینم و مست سوم عقل ز سر دور کنم 
گر دهی باده بدستم ساقی شیرین وشان 

می‌زنم دست بدامان پری روی خوشم 
شب مسعراج بسرفتی به همه وجه کمال 

تا سرایی که شدی محو چرا نسعره زنسم 
عمرها گر گذرد در شب هچرت چه عجب 

نیست زین راه که ما راکرده‌ی هجر ستم 
من اگر گويم ازاین شسرح نباشد ولیک 

شمه‌ی گفته شود گر تو دهی زین خبرم 
تا تو سویم نظری می‌کنی و خوش بسهرم 

گر نگردانی ازین لطف که داری زبرم! 
نعره‌ی حیدری عْْ دزهی آن عمری تا 

گر بسیاید بسرم» هسیچ نگردد نظرم 
عسمرزار اگسسر تسسرا تاه چسمن! 

می‌پرد جامه‌ی تسو دلبسر جانی زتنما 


آیبا دلستانم ایسا داستانم ایا م‌قصد ذات انسوار جانم 
کرم کن کرم کن تویی مهربانم طلب باده‌ی ناب کرده زبانم 


بخوانم برانم چه گویم چه دانسم که هستی حقیقت زتو ورد خوانم. 


دوانسم ندانسم عنانم سراسر بنزد تو باشد تویی مستعانم 
که باشد ترا قدرت هرچه دانسم اسیر فسسرده نبرده نسخورده 
نکرده نه رفته نه خفته نه سفته بجز راه کج را ندانم چه سازم 


دیشب زئسوق روی تسو دیسوانه و مجنون شدم 

خوش از نسیم کوی تو انگار و دل پر خون شسدم 
اندر زمانی بی‌خودی چون غنچه‌ها گلگون شدم! 

رقصان و پاکوبان چنان مخمورسا بیرون شسدم 
دارم ب‌دل بس آرزوی آیسم بسجان در کسوی تسو 

اقا چه باشد از درم در این طمع دل خون شدم 
حسد قافله هر سو دود ماییم گر دکوی تو... 

مسن در مطاف کعبه‌ات با رنگ‌ها ارغون شدم 
یک شعله‌ی از عشق خود بر تاب سوی این غریب» 

از هر دو کونم بی خبر گردان که بس مغبون شدم 
از جسلوه‌ی حسن رَخت مارا مکن مسحروم زار 

گویم بسدرد و زار زار ای بسی نیازا چسون شدم 
تسوم‌ایه‌ی آزار ما تسو نیز جان آرام ما 

از غسمزه‌ی نسور زخت کشستی وگویی چون شدم 
شد عالّم قدسم وطن از ما چه پُرسی در زمن 

از غیر خود بیزارکن کز درد و غم مجنون شسدم 
شد اين قفس زندان ما شد ایسن چمن ویران ما 

بی بال و پر از آشیان مارامبر بی خون شدم 


از لعسل درب‌ارت مراوز عشسق انسوارت مرا 

رسوا و سرگردان ببر پر مایه چون قالون شدم 
مجذوب سرشارم کنی مجنون چون قیس عامری 

محبوب همچون ناصری نشاج سان گلگون شدم 
چون یک نسفس از سوق تو از سینه‌ام بیرون رود 


صد جا چوبینی تار او می‌بگسلد سبخون شدم 
یک نسعره‌ی پسر درد را خسواهسم بر آرم از نفس» 

تاگنبد نسیلوفری کزهای هو صامون کنم 
موی میانت ای حبیب داروی عشقت ای طبیب 

پسران دهد قلب لبیب منصور يا حمدون شدم 
ای بسسدر ونسور چارده‌ای خسور ز ایسوان کده! 

یک‌ذره دم در ب‌نکده در دست و در هصامون سدم 
سسوز و الم راکن دراز تسا روز آیسد جانگداز 

بامادر آن عالم بساز از سفقتت مأمون شدم 
دارد عسمر دردی بسدل صد گونه حسرمان در بغل 

ساقی تو در روز ازل کردی که تامن چون شدم 
دارد عمر سری نهان سد فاش در هر دو جهان 

با این همه مارا مران کز جلوه‌ات اینگون شدم 
صرگز نسنالد نسی عسمرنی از نیستان این ار 

تسانی زننده نی دمد در او چونو طاحون شسدم 
عشقش بخوان آغشته شد شوقش بدل آمیخته سد 

چون نایی آهنگ حجاز آمد عمر اینگون شدم 


تا روز محشر من زگور و خاک چون بیرون شدم 

دود از کفن بیرون شود خلقی به بیند چون شدم 
مسکین عمر در آتش عشسقت بسوزانی دوام 

تا از حبیب آید سلام گویی که اکنون چون سدم 
خب حسبیب مطلق است یا سوق شورانگیز او 

در سورش و در ولوله چون ارغوانی خون شدم 
گر صسد هزاران با ده‌ی نابی بسدل ریزی مرا... 

گوید عمر هل من شُزیٌد چون عاشق فسرحون شسدم 
ط‌وطی و کسوکو فاخته دراج قسمری ساخته 

چخجخ نسوا ان‌داخته گویی که موآسا شدم 
در باغ و راغ خوس نسما صوتی عجیب و خوش نوا 

از ساخ‌های لاله کل هوهو زنان سمنون شدم 
در هر رگ هر کاننات عشسقست پنهان هر جهات 

شد کشمکش جان‌ها عمر گویند که هان ذوالنون شدم 


ساقی ز می وحدت در ساغر انسدازیسم 
از روی سسیاه خود در فکردنی بی‌خود 
از معصیت و جرمم روزان و شبان در سم 
گر مجرمم و بدخو از لطف بخوان آن سو 
اسید زتو داریم گر سر کش و اماریم! 
بهر کرم کویت خوانی تو مرا سویت 
از بای خم وحدت یک ذره بکن منت 
ای خالق بیچونم رحمی به دل خونم 


ما طرح نوی ایجان در فرش تو اندازیم 
جذبی تو به سوی خود تا گرد سر اندازیم 
لطفی تو بکن بر من تا سم زبر اندازییم 
خاشاک و خس اینجا تا یک جهت اندازيم 


هم مستحق ناریم تو خویش می‌اندازیم 


از غیرت و اشیارت یک سوی بیندازیم 
از همت خود دونم در کوی خود اندازیسم!! 


مسکین عمر بیدل از لطف تو خواهد دل 


تویی غیاث و معین تویی رسول امین 


تسوشساه عالمیان هم تو فخر آدمیان 
زقدر سوکت توکم نمی‌شود گاهی 
تویی انیس تویی مونس تویی ساقی 


سراب نساب بسیار و زجسام می‌رنگین 


تو هستی سید کونین و هسم شسه حرمین : 


زنسوق وگریه زدستم اگر در آید باز 


زگریه گر بشدی آن وصال یار آخر 


زجهد نیست کسی حاصل این کمال ولیک 


یک سویی و یک رویی در قلب بسیندازیسم 


تویی روف و رحیم و به حال زارم بین! 


تو هستی سرو جنان و نگر بر این غمگین 


اگرکنی نظری سوی حال ایسن غمگین 


زجام لعل بده جرعه‌ی به ایین مسکین 


شویم مست ازل چون دهد نگار به ایسن! 


مرا به پیش حرم خوان بچشم خون افشان 


ولی بسه جهد نباشد ز سر جدا احبزان 


زدست گسریه نسیامد کسسی زمشتاقان 


به نعره‌ی سحری برده‌اند عشاقان!! 


غریب وبی کس وزارم تو بنگری شاها 


بحال محمد مسکین که داده از غم جان 
۰« 

ای فلک نیلگون کسردی تو مرا زسون!! . درهمه دنیای دون رحم نه‌ی هیچ گون 
گکردش ادوار تسوخوار مراکرد گو. اعداء اعداء تو این سده بسی گفت و چون 
ای فسلکا یساد کسن درد مراد ازکسن جان مراداغ کن روح مرا شاد بین. 
گر توخودی میزنی حسق لک ای غنی بیخود خود را دلی ده که شسود شاد بدین 
والای اعسلی تسو از همه بر شان تو لامکان گر جای تو هم زمکان پاک بین 
ای فلک موشگاف می‌زنی هر دم تو لاف حال مراکن تو صاف هر چه بود بار بین, 
مطرحی افگنده‌ام تاکه شسود ژنده‌ام! نیزدل مرده‌ام مبدل و خورسنده من 
تاکسه درون رحسم بود مقام عدم دادیم اين رنج و غسم زادی باین دادمن 
ای فلکا بسارها با من مسکین گدا... آمده‌ی با جفا تاچه شسود آخر ایسن 
کن نظری سوی من تاکه درین دیر من خوش رخ خزّم شوم بین تو دگر حال من 


دور سباب آمد درد و الم دو بسه دوا 


تسیر یو پسرتاب تسوبر عمر زار تو 


کردی مرا رنجه تو از کف سر پنجه جان 
سوده به جسمش چودوک سوزن پولاد آن 


الا ای ساقی خوش‌خو تو دامن یاسمین بفشان 

همي بینم سمن بویان هزاران غلغله گویان 
بگرد آن حریم تو همی گردند و می‌رقصند 

تو هم گر لطف فرمایی لطافت زید لطف آن 


تویی ساقی تویی باقی تویی هادی تو مبدی 
تویی عالی تویی حامی تویی داوی دردشان 


تویی عالم تویی حاکم تویی سالم تویی راقم 

تویی غفار هم ستار و ساتر پوش ستر آن 
صبا را بارها گفتم تو رختی سوی یارم بند 

ولیکن ساربان آندم معرض بود ازایشان 
عمر گفته بسی گفتار و کرده بس از این رفتار 

سرشک دیده جویبار جعفر کرده از ایشان 


یارب مرابار دگر بسرکسوی حضرت بگذران 

تا همچوگو حاضر شوم بر روضه‌ی تاج سران 
تاکی سوم زار زین هم سوخته جسم جبین 

یارب بسحال من به بین بر روح تاج مرسلان 
بسی پساوسسرکن ای کريم سوی طواف آن حسریم 

چون سرغ بسمل می‌بریم بر روضه‌ی تاج شهان 
چون نام پاکش احمد است جسم وجودش رحمت است 

ورد در دودش سسرمد است سد نور چشم دلبران 
صسل عسلیه ذوالمسنن سلم علیه مسرمدا 

صل عسلی روضسه‌ی حبیب ای رهنمای گلرخان 
سوی مسدینه رو ستاب ای باد صبح مشک ناب 

از حس‌ضرتم بسویی بیار ای پسیشوای قاصدان 
بسرباب جسبریل امین پساکوب آن سرور ببین 

بساب السلام بسوسش زین بردار بوی سروران 
از مکسسه وب طحا گذر زودی سلام ما بسیر 


بسر روضه‌ی خستم رسسل آن پسیشوای عساشقان 


گساهی بسعرفه رونما سار حسوا را بسوسه زن 
گاهی به جمره جلوه کن شب کن منارا خوش عنان 
مزدلفه را بسین و گذر بر چساه زمزم کن نسظر 


بر خانه‌ی حق خوش نگر قربان چشم آن سران 
که صفا و مروه را بسین جلوه گاه ار ما 

کس وه آحسد دلدار ما دارد شسراغ دلبسسران 
یسارب سلام این عمر بر خاک پاک شه بر 


از عسق اوکن در بسدر سسوی م‌دینه کن دوان 


یسارب زاندوه گران واز جرم عصیان عیان 

شد پاره پاره بیکران ایسن دل که دارم و خانمان 
در بی‌خودی عمرم شده اکنون بخود هم نسامده 

ای وای بر عمر شده دودم برون از دودمان 
پسیک اجل در انتظار ساهین و سهپر صیدوار 

دراج قمری دانه خوار ماییم غافل زیسن کمان 
دارم بدل دردی نهان و زبحر عصیان وارهان 

رحمی تو ای ساه فسهان بر حال زارم الامان 
آیسم بسویت بی عمل ای ذات پاک بی بدل 

هر مشکلم راکن تو حل بر حضرت وبهر قرآن 
چیزی ندارم ای کریم جز شکر این چسندین نعیم 

گردم بگرد آن حریم ما را مسران کن کامران 
شکر است از ما لاتعد بر دیس پاک آن احد 

خُبّ نبن معتمد هم اهل طْ و آل ِْْ آن شهان 


نازم به آن هر چار یار و جمله‌ی اصحاب له شان 

جانم فدای نام شان روحم فدای کارشان 
داریم کتابی بی نظیر حکمش جسهات جمله گیر 

ای حساسد ابسله بسمیر ماییم و دستور قرآن 
گویيم شکری بسی عدد مارا کند اگر او مدد 

بر مذهب پاک امام اععظم بل و تاج سران» 
نسازم بسناز خسوشگوار بسر مشسرب بوی عسزار 

نسه نسقشبند ذسهسوار زاریم و زار این مان 
عاشق وش و شسوریده‌ام من بارها بالیده‌ام 

خوشه زخرمن چیده‌ام در یوزه‌ی صاحب قرآن 
گر چه بسی افسرده‌ام بویی از ایسن در دیده‌ام!! 

کویش آزان بر چیده‌ام لایم چه خواهی خوش بران 
يا رب سپاس بسی عدد بر نسبت ایشان مدد 

از کیف و از کیوان چه حدای مقتدای گل زخان 
ند خنود مس‌جده الف ثانی شاهباز معرفت 

او پسیرماای جان من جانم فدای نام شسان 
خود ای عمر توکی توانی شکر ایسن نعمت ولی 

گو تو به هر صبح و مسا از عجز حال خود بیان 


می‌سوزم از فسراق و سرمان کوی جانان 

روز و نسبان زهجرش نالم. بکن تو درمان 
بس سال‌ها درونم آغشسته غسرق خسونم 

دانسی تو خود که چونم؛ هجر بلا یگردان 


صد آرزو کنم مسن هسرنوع متاع خرمن 
تادر صف مطافت آیسم به مثل مردان 


احسسرام تسسازه بسندم لبسیک ورد هر دم 

بسا دوستان هصمدم گرد مسطاف گردان 
از بسخت بد چه نالم پژمرده گشسته حالم» 

قسسمت زقسیل و قالم روز ازل زجسانان 
گسفتند بس پسلیدی خامی طسمع نسویدی 

درکسوی مسا دویدی رو زین طرف بگردان 
اول ز خود بسرون آواز خاک خون نگون آ 

از ما سوی چو نون آوانگه تو رو بگردان... 
اندر حریم جانان هر خار و خس زحرمان 

همچون تسو زار سامان در نار درد هسجران 
اول تسو پاک گسردان از سینه جمله اکوان! 

آندم در آدر ایسوان از فضل اه شاهان 
آلوده و زب_سونی دل گشسته غسرق خونی!! 

از دون‌ها تسو دونسی داری تو سوق خوبان 
مرغ دلت چه مرده است از کوی ما چه برده است 

تسولانق حریمی از خویش شو تونالان 
مسکین عمر چه خواهی از حضرت چو شاهی 

بسر درگهش توبر خوان بنواز یا بگردان 


باب الواو 


ای شسمال صبحدم با محرم اسرار گو 

حال این بیچاره را یکدم به استغفار جو 
درد و حال این غسریب زار رابینا بو 

عاشق دل داده‌ام از این سم از آن بگو 
وصف حال این حسزین را با شه والا بو 

از شب و روز و زمان واز مک ان مابگو 
از دل گسردیده و از سسینه‌ی بسریان بگسو 

با دل پر حسرت و با خنده‌ی اشکان بگو 
ای شمالا پیک رفتاری بکن در کوی دوست 

حال این احقر سراسر باشه جانان بو 
گو که حالش ابتر است قال او ابترتر است. 
قامتت مانند سر و گفتگوی ما تند روا 

عین کحل افشای او خنجر بجان از سا بسجو 
زلف تو دامست خالت دانه‌ای مسحبوب ما 

خود جبین مه صفت خورشید نور افشان بگو 
از سر و فرق قدم وصفش خدای دادگر» 

کرده در فرقان خود او را شه شساهان بکو 
تیر عشقت هر زمان بر جان زار کهتران 

این اسیرک را بدر بارت سگ دربان بجو 


یساالسهی آه زار این دل ویسران شسنوا 
ای کسریما از کسرم بنگر بحال مستمند 
غرقه در بحر ضلالت بی سر و سامان شده 
سرکه‌ی مهر انگبینم کرده وسران و خراب 
بحر استغنای تو ساحل ندارد ای خفی 
غرقیه‌ی آب و گلم خورشید را بر ما بتابٌ 
حب خود در سینه مسکین اسیری جا بده 


ای صبا بر روضه‌ی جانان بگو 
با دو چشم آب دار و دل خروش 
ال زار بلبل سوریده را 
از فراقت سوختم رحمی بکن 
جلوه گاه مسحرمان راز تو 
جان و دل اندر هوس‌ها می‌طبد 
عزم دربار توکردم ای حبیب 
گر ید و شرمنده‌ام ای جان من 
ای خدا روی یاه آورده‌ام 
اين تمنای تو تاکی ای عمرا 


سال و مه و شبان و روز تازه به تازه نوبنو 


آتش 


گلبن عیش و زندگی گشسته خراب و در بسدر 


کز گناه بی عدد درمانده‌ام گریان شسنو 
زار و سر گردان بگو یا غرق کشتیبان شسنو 
ای طبیب مهربان گریان هم نالان نو 


از جلالت گاه تواوکیست کسو حیران سنو 


کوی استرضای تو یا جان بی جانان شسنو 
سینه گریان دل پریشان کن زماژمن سنو 
کو اسیر عشق تو گردد بذات خودشنو 


وصف حال زار سر گردان بگو 
بساادب در کوی یار ما یگوا 
پیش آن رعناگل مستان بگو 
همچو پروانه بخود قربان بگو 
یک تسزحم بسر سک دربارگو 
یک سخن از حضرت جانان بگو 
رانده را نگذاشتی بر در بگو 
در تسمای توام جانان بگوا 
بر درت» هر حکم داری آن بگو 
یادل پر درد و آه جان بگو 


عشق می‌دمد شعله به شعله تو به تسو 


ساقی گس لعذار کسوهر گنل نو بسهار تنو 


عیش و نشاط زندگی حاصل جمله بندگی 
گنسته فدای زلف تو خاک در جلال 7 
ی زلف سو 3 سو 


آه ز درد اندرون و ای بسرین جگر زضون 

رحم اگر چه گشته دون بر کرم و وفای تو 
خسرو ما بناز چشم نیم نظر اگ رکنی 

فخر کنم به عالمین ز ابسروی دل کشای تو 


ای زنسوای بی خودی نساله کنم زبسخردی 
گر توکشی به سوی خود لطف تو بر گدای تو 

من که ملول گشته‌ام از عمل خراب خود 
تسو زکرم مران مرا از در پر ضیاء تواا 

ای زفراق و هجر تو جان دهم اندرین هوس 
دل به درون اين قفس می‌طید از هموای تو 

هر دم و هر نفس منم زنگ جرس چنین زنسم 
رشته‌ی شوق می‌طنم موی میان زیاد تو 

آه عمر بحال تو جرم توگشسته مار تو.. 
بی نمر است‌ کار توبر در نسهسوار تو 


صسوفی شسنو که چند بغفلت فتاده‌ی 
کن سیر در طریق کی طی کردگان راه 
چسون عسزم راه کردی آواره واره گیر 
با نسرع مستقیم شسو ای هوشمند بین 
ایسن آبسالگان که مانع ازیسن ره‌اند!! 
توخاکی که دال مسرکب ز ذاتِ تسو 
یک دال کی رسد ب‌هزاران دلیل او 
صد موج آتشین و هزاران حسجاب قرب 
ای اقب سهاب تو سهباز پسروری 
مسکین عمر زگفتگوی و هر زره گویی‌ها 


دل را ب‌های و وی زم قصد ستاده 
خود را به منزلی که بقا شسد رسانده‌ی 
کین منزلی است هرزه خیالان مانده‌ی 
پس کن پیج دان توکه ختل تو رانده‌ی 
پشت پست فگن تو که بی توشه خسته‌ی 
پس زال ترک کن تو که پس غین خمیده‌ی 
ین ره پر خطر تسونه باریک دیده‌ی 


قربی که قرب نیست تو عاجز و سوده‌ی 


ام‌داد ده که تسهپر و نسهباز رانده‌ی 
بس کن ز مشکلی که تسو قاضی فگنده‌ی 


خس‌دایا بسسهر ذات خس ود و اسسم ذات الله 
ن‌جاتم ده ز سکسره‌ی مسوت بباسم ذات بساالله 
خ‌دایس اب سهرذات اخسسمد مسسختار خشود مارا 


نسسجاتيم ده زگسسور سخت بسه اسسم ذات یاالله 


خسسدایت ]| بسهر چبار دیسار بسیهر بسدر و بسهر کسهف 
نجاتيم ده زمسسور و مار بته استم ذات ب‌االله 


خدایابسهر بسوبکر ه 


له و سلمان اه وقاسم ط نیز 


ی 


خدایا بسهر جعفر ط وبایزید طٌْ وابوالحسن تما 
ی 
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خسدایسا بسهر بوالقاسم ۶ و بوعلی ع و بویوسف ‏ 


نسسجاتيم از جس‌هنم ده بسسه ام ذات یس الله 
خدایا بسههر عبدالخالق ‏ و هم عارف ط و محمود لد 

یکین حشسريم ب‌انسیکان به اسم ذات سا الله! 
خس‌دایستا پسیر عسزیزان و متحمد هم امیر ها 

بکسن ف‌انی ب‌خود مارا به اسم ذات یا الله! 
خسدایسا بسر بسهاوالدین له 

ات یت 
خسدایسا بسهر عسطار طل4 و چرخی له هم عبیدالله بل 

یکین مسوتيم الله له بسه اسسم ذات ی الله! 
خس‌دایسا بسسهر زاهد و خواجه درویش و امکسنکی 

رسان ی 


که شاه نقشبندان بود 


خدایا بههر خواجه باقی ط و سرهندی ط و معصوم له 

بکن دل‌های مساچون موم به اسم ذات ی الله! 
خدایابهر سیف الدین ط و نور محمد ی و شمس الدیین و 

بکن چون سمس دل‌ها را بسه اسم ذات یا الله! 
خس‌دایتا هر عسبدالله تساه پسوسعید اخحمدا 

اک ی 
خسدایا بسهر حاجی صاحب عل و هم شاه امان الله سل 


ز خضببت در امسانيم ده بسه ام ذات ب.الله 


خسسدایبا بسسهر سیخ وقت خسود آن شاه ولی الثه 

ولایت خسویش آس‌ان کسن بسه اسسم ذات يا الله 
خسسدایت ]| بسسهر کسسان م‌عرفت دز بسجور حسق... 

بسماکسن مبعرفت آسسان بسه اسسم ذات یا الله! 


طسریقت سمس رون کن به اسسم ذات يا الله! 
خسدایابسهر قطب و قطب الاقطاب نسقیب ما 

زکسوی خسسود مگسر دانسيم بسه اسسم ذات يا الله! 
خسدایابسهر اوتاد و نسجیب و غوثٍ دوران هسم... 

بکن واضح تسو خسود راهسم به اسسم ذات يا الله! 
خسسدایت هر فسانی بسا اتسم بسابقا هسم نیز 

بکن ف‌انی ب‌خود مارا بسه اسسم ذات یا الله! 
خسدای ابر مجدد وقت خسود آن ساه تسولی ما 

بکسن مسوتیم ب‌اای مان بسه اسسم ذات یا الله! 
خ‌دای سابهر فسیّاض زمانه غسوث محمد شاه 

ز فیضش غسرق کین مارا بسه اسسم ذات باالله! 
خسدایسا بسهر آنک و بر خلایق فسیض ریسزان شسد 

زعسق ذات خسود شسد مست بسه اسسم ذات یس الله! 
خس‌داب | بسهر آنک و فیض چسو درا تسموج زد... 

زفیضش بهره ک‌مل ده ببه اسسم ذات يا الله! 
خسدابا بسسهر او عشسق محمد سینه‌ام گردان 

زعشسسق احس‌مدی می‌نوش بسه اسسم ذات یا الله 


خسدای اهر امد سر من سر والدین من 
خسدایا نسیز سر قساری و هنم جمله مسريدانسيم 
وچ مله امسستان او سه اسسسم ذات یاالله! 


خسدایسابسهر ام هو و یامن همووهم یا هو 

بسدذات بسسحت واصل کسن بسه اسسم ذات یا الله 

خسیال مسا سسوایت بر بسه ام ذات یاالله 
خس‌دایسا هر اسیم در یا دیسهار یبا دیسپورا 

زمسسرآت دلم بسسزدود بسسه ام ذات یا الله! 
خس‌دای ساب‌هر مسخزونات سر مسکسین عمر بسنگر 

زعسسصیان سرش بکدذربسه ام ذات یاانله! 


ای بسی‌خبر از اد ما از ما چرا بیگانه‌ی! 

تو شرح اسماء و صفات پس تا بکی افسانه‌ی 
تسومحرم قالوا بلی تو همدم اعیان ما 

روزی نسبودی تسو جدا اکنون چرا بیگانه‌ی 
کو اتسحاد غیریت کو چند چون علیتث 

کو عسلمیت کو عینییت حالا چرا بیگانه‌ی 
نی لوح علمی آشنا نی خوان هستی باصفا 

نی امستیاز ماومن فعلاًچرا بیگانه‌ی! 
چون اقتضای رحمتم از بی نشان شد بانشان 

نالش زهر سو می‌طبید اکنون چرا بیگانه‌ی 


زان گفت رومی ۶ از نفیرم مرد و زن نالیده‌اند 


یا جامي و شیرین سخن زینها چرا بیگانه‌ی! 
من آن ظلوم بی خبر من آن جهول بی‌بصر 

من آن عسیوبم در ازل حسالا چسرا بسیگانه‌ی 
مارا زدریای عسدم از پایه‌ی حدث قدم 

از جود بحر بی هدم اکنون چرا بیگانه‌ی 
اندر حریم کوی ماهر کس نباشد مسجتبی 

زان رو که مایکدانه‌ايم از ما چرا بیگانه‌ی 
ماییم در کوی شما با صد هزاران ظلم‌ها 

با هر چه خواهی پی شآ ما هسم زخود بیگانه‌ی 
مسکین اسیر بی خرد شد بی خبر از نیک و بد 

بخشایش تو بی عدد برمابران هنکگامه‌ی 


سقیمان ازل را چون دوا با ذات خود کردی 

هزاران عاشق و معشوق را بیخویشتن کردی 
سبا سا رونق افروزی بسوی بیدلان کردی 

همون دم محفل رندان ز شور و غل تو پر کردی 
سبوحی سیل رفتاری بسان بین خود کردی 

هماندم سوی این عالم خوشا آتش فشان کردی 
سنان سینه‌ی غمگین زنرگس‌های خود کردی 

همین کز شوق شب رنگین شمیم شام واکردی 
سمین دیدی سمان من نسیم صبح ساکردی 

همه دم با حریفان دو عالم مشک ساکردی 
سحاب سیم نازان را زاشک و شیم پر کردی 

هموکو سوی میخانه بشسد حقش دعاکردی 
سبهی گر سهم اندازد زس‌همش سنبلی گردی 

هر آن کوشین و يا و میم دید وگردگر کردی 
سجیعان سجع گو بودند اسیرا تو چه‌ها کردی» 

هان آه خامه ران بودی فقط این اذعا کردی 


زاه_دا آقا ی آقا جه می‌خواهد ولی 


آک گرداری تسورامن داده خواهم بددلی 


‌ 


آگنده گوشی ترک کن ای زاهد پشمینه پوش 

آگین بکن از گوش خویش تا باشدت خود آگهی» 
اگنیده ای دلبسرا از آک هسم خسواهی النگ 

آلوچه کی آید به دست ای خوش لقایا کن بسی 
آمال‌ها داری بسدل آم اج بین کز آب وگل! 

آمیغ باشی در وحل ای سالکاگر بر سری 
آمون‌ها بسینی دلااکن فکر پس شوتو هلا 

آنات در ره صرف کن تابا شسدت خود آگهی 
آنس و آلف باش تو آنک تو رستی شاد شسوء 

آنک بگیرو راست شو هر آن و دم بس تورهی 
هسم آن‌ها ای دلبرا کوشش بکن توبارها 

تا رستی تو از هو وها خارج شواز حال غبی 
آوا بکن در راه دیسن کسن اتسباع شاه دیین 

آوخ زنی در غیم وشین آویش خور تا حاضری 
آهازنی تو اسیر گر او به باشد دستگیر 

آوه زنضی هسم آه سین گر او ن‌دارد دلبری 


بسلبل سرع احسمدی مست مسی‌محمّدی 

داغ بسه داغ احسمدی خواجه غلام مابدی 
پیش رو طریقت او مسحرم راز حسضرت او 
طوطی باغ لامکان قمری کوی شب روان 

پسیش روی بسالکان خواجه غلام مابندی 


قطب زمان نقیب دان صوفی و صافی هم بخوان 


عسارف سر معنوی شوکت تست خسروی 

پیش روی همه تویی خواجه غلام مابدی 
گر بکنم صفات آن لکنه شسود لسان من!! 

غوث زمان صفات تو خواجه غلام مابّدی 
عاسق لم یزل تویی سالک و راهبر تویی! 

مرشد و محترم تویی خواجه غلام مابُدی 
طاقت تاب هجر تو نیست مرا بدرد تو.. 

مسقصد من لقای تو خواجه غلام مابدی 
هدهد شهر آن سبا قاصدتست خود صبا 

سوطه زن بسحارها خسواجه غلام مابدی 
مدحت گوی تست آن مسرغ بهار در چمن 

شاه یسمن گل عدن خواجه غلام مابدی 
عنقا بکنف آسمان در صفتت غزل خوان 

بساهی راه سبروان خسواجسه غلام مابدی 
خستم کلام کردهام خاک کف تو سرمه‌ام 

زار و نسزار گشسته‌ام خسواجسه غعلام مابدی 
خاک درگسهت عمر کاش نسهی قدم بسر 

لخته کنی جگر به بر خواجه غلام مابّدی 


برخیز گریبان را زیین صورت رعنایی 
چاکی بزن ای عاقل کن دور تو خود رانی 


زان بسادشه خوبان جوینده بشو الآن! 


بساز آی که باز آی از چینگ چنین ای 
در بوقلمونی‌ها چون محو شدی جانم 
شادابی این ویران دانم نشود جانان 
آن عارف نسیرازی مسحرم ده رازی 
صد باد صبا اینجا بی سلسله می‌رقصند 
از دهسر چه می‌جوی افتاده سودایی 
صد آدم و شیثی را صد لیلی و قیسی را 
صد غربی و صد شرقی» صد سطوت دارایی 
در خویش فرو می‌برد ایسن دولت افسرده 


تسیموری و سسلطانی نی زیب فرخانی 


تا شاهد هر جایی این باده نه پیمای 


از بسوی نسیم او ای دوست سیارانشی 


درد دل کن درمان اکنون که توانایی... 


خوش گفت باندازی بسنو تواگر شائی 


گویم که بکن بیرون خود بینی و خودرانی 


یک جرعه بیا درکش زان ساغر مینایی 


صد نوح و سلیمان را جویی تو نمی‌پایی!! 


صد شوکت چنگیزی صد قوّت چختایی 


نی نام و نشان باقی نی بازی و نی نایی 


سلجوقی و ساسانی این دهر چه رعسنایی 


بس سرو خرامان را بس نسرگس مستان را 


در لهو و لعب تاکی دل بسته‌ای خوش پی 
چون باد صبا بگذر از مکردنی یکسر 
اين ساحر آفسون گر ایین جادو غارتگر 
بر برف که می‌بندد قصریکه بسرو خنده 


يا رب تو اسیرک را دریاب که در بند است 


در حسسریم درت طسمع کسردم 
ناقه‌ی خسسته و کران بارم 
عسقل در سیرتم که یا صمدا 
مسرغ بی بال, عقل بی سودا 
عسلم پسی بسرگ بسا دل مسرده 
تاکه هر ژاژ خای بسی سر بسرگ 
بس دراز و وسسیع میدانی است 
در ره دوست جسز بسمرکب دوست 
جسوه‌ی دوست جلوه‌ها دارد 


بس لاله‌ی ایوان را جویی تو نمی‌پایی.. 
ای مسردم فرزانه جو همره و همتایی 
بشنوزمن کسهتر گر در سفرمایی 
این شیوه‌ی بوزیدی در فکر چه دارایی 
هر احمق و فرزانه کن فکر چه دریایی 


بیزار ازین ژنده است کن حکم چه ماشایی 


راه بس دور کسسوه صس‌حرایسی 
چه زنسدگام با چنین پایی 
دشت بسی سوی بسحر پهنایی 
چسند پسویند در چسنین جسایی 
تاکجامرکب است این جایی 
ایسن بود نیز ایین چنین سایی 
نکسند بر درت طمع هایی 
یر آن راکسه بسر کشسی پای 
نسبری پایی گر چه صد پایی 
هر مقامی زدیکری نایی 
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هر چسه در فکر دیسدها آیند 
ذکر وفکر است مرکب این راه 
ذکر در هر مراتبش طی کن 
فکرها هست در مسراتب جان 
بر ضظلالش چو یک نظر افتد 
بسر تسو سر جبهات شش آید 
چوزعکس ضسلال بگ‌ذشتی 
قسسرب حبٍ یک کسنایه از دم او 
اهر و باطن انسدرین عالم 
وز حسسقایق و از کسسمالاتش 
از من و ما چه جای این سخن است 
از مغ وگبر و صوفی و صافی 
برکشد چون علم دریین میدان 
در کسمون ب روز مسوجیشان 
بسهر ری که در میان دارییم 
زان آویسی کسه می‌دهد مارا 
صبح و سحر و رواح و لیل و نسهار 
از درون راز مسی‌رود بس‌سیرون 
در حسریمت عسمر چه می‌گنجد 


گر تو خواهی ز ناصحت رایسی 
تاکسه بسویی زکسوی او پپایی 
تازسحت و صفات اسمایی 
از چپ و راست زیسسر و بس‌الایی 
این چه وادیست این چه صحرایسی 
سور انسسوار سر اس‌مایی 
ور نسسه تسعبیر غسیر مساشایی 
غور و فکرش چه جمله رعنایی 
چشممه‌ی جمله بسود بطحایی 
زانکه زین جان جمله فرسایی 
پاکه ه‌ندوست یا ترسایی 
جمله را صفحه لاست هرجایی 
ذرهایی زکوی هسمتایی 
بکسی سوی قرب یک‌تایی 
زان سوی بی مک‌ان رعنایی 
پسسی دلیل وسیله شسپهبایی 
لیک درگ وش کسور غسوغایی 
م‌هر نه بسردهن چسه‌کالایی 


چسه دوری دور مساآمد زمی خم خانه خالی 


واو خالی و مساضالی وایسن خالی و آن خالی 


وروی سار سم خالی وکوی قمری هم خالی 

و دور گسفتگو خسالی و دل خسالی و جان خالی 
هسمه دم بسوی او غالی منم در شسوق بد حالی 

هسمووالی هس‌مو داعسی همو ساعی هموعالی 
گهرها سفته مسی‌بینم دررها گسفته می‌بینم 

هم این بینم هم آن بینم ولیکن هست او عالی 
سس‌حرها ورد گ‌ويانم نسوای عشق جنبابم 

حسدیث جسام گويانم ولیک از بساده‌ها خسالی 
همین عسالم همین حالم همین گفتارها ژالم!! 

ولیک از سوق بد حالم کنی یک جرعه من‌لی 
تو ای محمّد عمر مسکین شوی تاکی چنین غمگین 

سنواز او و از این بسین بسیابی زمره عسالی 


بیدار شو ای آدمی کزکاف و نون چون آمدی 

از دور تسانی یادکن بسهر چه کاری آمدی 
این روح و عقل و نفس را در تو ودیعت ساختند 

تا هر سه را در کار صانع ساز تو زار آمدی 
دارم گله در کار تو مقصود خود نشناختی 

در فکر غیرش باختی گویی کزان شاه آمدی 
تو منتهای هر سفر تو مقتدایسی بی خطر 

عالم ترا شد سر بسر اقا چه بیکار آمدی 
چیزی نباشد ای بطل کو نسیست در نزد توکل 


روح تو شد پیک دوان در عالم علوی چنان 

کز برق خاطف تیزتر در وی جانان آمدی 
عسقل تو در روز ازل از خلق‌ها بد بی بدل 

بگذار این جد و جدل کز بسهر شلطان آمدی 
ای دسته‌ی گل بی خبر تاکی تو هستی در بدر 

در اصل و نسل خود نگر دریای عسمان آمدی 
عقلت چراغ نور دار عشسقت سراغ پر عطار 


نفست بسی افسرده زار لیکن چه بیخود آمدی 
در ماده ات بنهاده‌اند بس قوه‌های بی بدل 

در کار خود اقوی‌تر انداز سم بم خوش آمدی 
دریای خشک باغ و راغ طوطی قمری نیز زاغ 

طیاره طوری چراغ سلطان هر نوع آمدی 
افستاده‌ای بسی‌خرد نسیرنگ‌های خسوار بد 

امثال وحش دام دد و الله چه شسعشان آمدی 
یک دم بجیپ خود نگر این جمله را در خود ببر 

در تست مخفی سر بسر دریای جوشان آمدی 
شاه وگدا در کار توملا وصوفی یار تو 

خور شد قدم بر دار تو با عرّت و سان آمدی 
لیکن چه گویم از گله اندر سما شد غلفله 

در عرش حق شد ولوله مشسغول غدار آمدی 
این شورهای بوالعجب کاندر زمانه‌ی ما طلب 


دیجور وقت شب بشب تو بس خرامان آمدی 


در سینه‌ی ما میخلد ماخولیای بس جلد 


بسیدار ذسو نیکو ولدکز بسهر جانان آمدی 

صوفی مسثال رهزنند تلاش رندی آمدی 
آفاتها آفاق را زیسر و زسر کسرده بسی 

کس نیست مثل تو خسی با الله چه ناکار آمدی 
چون و چرا بسر باد ده ساننس نورا تو بسنه 

در مال‌ها پس ماعلیه بنگر که بالا آمدی 
در مرغزار نو بنو تاکی شوی چون دوبه دوه 

اين را بده بانیم جوباهمت شان آمدی 
مسکین اسیر بی نوا افتاده در فکر شسما 

در خلوت و جلوت نما لطفی که یزدان آمدی 


هب النْسیم من الیمن وبدالی 
مستضهّنا تحف الحبیب و حاله 
قد هیجت من الجوی و غرامه 
قد طال سقمی حین مَذفقدَهُم 
تهتان معی بعد ماجاء حاکیاً 
یاقلب هل ادرکتٍ نفحة عنبر 
یا جسم مالی لااری کنت قد ضنی 
یا وهم طیف الحبٍ شمت ریاحه 
یارب هب لی من لدنک وسیلة 
طارالفرب البین بینی و بینکم 
یارب سمل متن مُجرد 
او فتية غلباء او علكومة 
یارب ماالسشر الذی او ذعته 
ما السر فی‌جلب القلوب الی القلوب 
السکع فی صدری و اوهن بنیتی 
یارب سلم ذارضم و بسانم 
یارب دمرتم زلزل دیار من 
يا رب انصر دین احمد مجتبی 
مادامّت الاطیار تفرد فی الهوا 


هذه قصیّدة انشدتها فی البديهة ارتجالا لما وصلنی 
کتاب حبی الشیخ محمّد الناجی الیمنی شوقا بو و له 


شوقا خفیفاً اختفیت سدالی 
متنقماً و مسزیل مسرّبلالی 
مک توبة مشسخونة بسلالی 
خفقان قلبی الأن زال و مالی 
عن حالهم سکنت ازیز غلالی 
او کنتِ مسلوع الهوی و کلالی 
رفوت الهوی اوکنت سامع قالی 
اوقسد بسدت فوحانه یالبالی 


اوصسالة جسواب 2 لملالی 


تبلت فوّادی هجرکم وحشالی؟ 
فی صسهوة مطلولة لوضالی 
ان کسان نااو ذاک او وجناتی 
فسی قلب صَبٌ وامق لسلالی 
مستیماً مکستوبة بس‌االبسالی 
و تصدعاً و تسمزقاً کالقالی 
هنیناً مریفا یوم کنت مقالی 
کانت نزال المسلمین و قالی 
ماّار فی الملوین شرق غزّالی 


مادام َبدّو فی السماء هلال 


نا فشقق ذنویی نا شفتین کما هو 


یارب مسلم سرمداً و مُوَیذا 


تسرام ا مسحرم اسرار کردیم 
تسرامام ظهر جانانه کسردیم 
ترا آیسسینه ادراک دادیم 
تویی از هر دوکون کانی حقیقت 
ترا جمله حواس صاف دادیم 
ادیسسم پست ب‌الای جوانب 
تباآزادی آفاق دادیسسم 
تسرام‌اماأمن ومأوای دادیسم! 
زچرخ اطلس و تحت النری هم 
بتو کسردیم جانا صر چه کردیم 
تسرا ما بحرٍ خس انسداز کردیم 
زبسحر ونسر جولان گاه تو ند 
یسقین کردم بصیرت وانمودی 
پس اکنونت چه سدای بدرٍ عالم 
قفس هرگز نباشد جای طوطی 
همابامرغ مرداری چه سازد 
بسزن چساکسی گسریبان عدم را 
چوبرق خاطفی یکدم گذر کسن 


بسمّی اسمی و اتفلاق مالی 
علی قدر اکرام الکریمین حالی 
عسلی خیر خلفک جسمة ول 


چرا پس زین امانت بر نیایی 
ز وصسل ماکسل آخر چپرایبی 


آبکس وی ماچرا آخر نسپایی 


تسویی بسر آفسرینش مسنتهایی 
معمای سریعت هسم نسمایی 
تویی مخدوم پایی هر چه شایی 
مسخرباتو تا جلوه نمایی 
که تسادر پسیکر جانان درآیسی 
که تادر گلشن رندی در آیی 
تسویی آن کو بشکل ماگرایسی 
بتو بر چيده‌ايم بس خوش سرایسی 


نگر اکنون مسلم پس کنراینی 


زخضیر و سر ضدین ژاژ خایی 
تتذانیی وتا بسن آفستایی 
شب دی‌جور پسوشیدت ردایسی 
بصحرایسی در آای دل ک‌جایی 
بسقید و دام و ددعنقا چسرایسی 
ادیمی همچو خور رخشان نمایی 
اسانت بس حسزین شد روشسنایی 


بس‌جای بسدر ابسر بسی مسرت 
مکان خور نمودار است‌گل بر 
کتابی شسد مبدل بساکبابی 
الا ای آهسسوی م‌عنی کسجایی 
اگر چه عندلیبان سرد گشتند 
بسباغ و راغ قسمری بس نسمایان 
عمر تساکی سرایی داغ دل را 


سیاهی آرهم جسو و سمایی 


بسجای او ربسابی ضرق خوابی 
بسدین صحرا چرا اکنون نتابی 
هزارش داستان چون سیخ شابی 
کلاغ دلفریب هصسرزه در یی 
هسز بر بسيشه را بسزدل نمایی 


یسارب مالی من الوزٌ بسزلتی 
و ارجی رجائی اخذ ذیل نبیّه 
یارب ارحم مزج دمعی اذا جزی 
یا رب بلغ ذل حالی الی النبی 
ظلمتٌ الْهی ظلم من لیس فوقه, 
عمیت عْن الحق الذی اهُتدیتنی 
الهی و مولائی و الم سیرتی 
جموح وی عاصی صُتَمَرَ 
سبوح سموحٌ نفس مالی من القزی 
اراها عدوا عن طریق صَوابها 
کان زمامی برمة سبرامة 
یار الجمْ نهمها و ضرامها 
بجاه نبی اجتبیت علی الجمیع 
سول نسبیٌ هاشمیْ مهم 
قسیمٌ جسیم سید بالفریفتین 
امسیز ابسز آمز نساهی فسلم 
شفیع مُطاع حین ترجضی شفاعته 
الهی به ارحم علی من دعاک به 
حسبيبٌ الیک و النسبیّونْ کلهم 
یارب من یسقدر یبیّن فضله 


سواک و اشکو منک قلَة حیلتی 
بجاهک تثبیتی و منک وسیلتی 
علی الخد ممزوجاً دمّا من مقلتی 
و هیمان قلبی وانسجامی بسعبرتی 
ظلوما جهولا رب ارحم بلیّتی 
و عجت عن القدل الذی کان بُغیتی 


تنور لهذا نور عین ذکاوتی 
نسی خُسیٌ قد بدالی عتوتی 
جمیل جلیل قد زکالی غوایتی 
علیها لها منها تفیّر فطرتی 
ویس_حبها فی ای و ادن‌اقتی 
فاصرف هواها ذاک منک منیتی 
من السفل و العیا و منها خلیقتی 
جلیل جمیلٌ فاق عن کنه وصفتی 
نسیم وسیِمٌ قد علی من مدیحتی 
یکن منه اعلی فی جمیع اشارتی 
هو الُروة الونقی و صوثق حبلتی 
السهی به انظر لفاية فترتی 
السی تحت ما اتیته به تکلتی 


شانت الذی بیّنت ماهو درجته 


السهی سلامی دائماً مستکرراً 
صلاة سلاماً سرمداً و مویدا 


صلاة سسلاماً لا یسزال دوامها 
صلاة سلامٌا بالفضاک مَدنيةً 
ال هی صلاة دائمّا ستلازما 
مدا املی پا رب ارض و ارضه 
الهی انا الکبد الذی ارتکبتها 


محمد فی اسمی عمر قی عدیله 


علی ذات انسوار رژف نعمتی 
علی روح ریحان و قائل آتی 
علی روضة قرّت بعینی قریرتی 
وطتک صَلاء برجلی حامل برسالة 
علی اعسظم اودعته بضريحة 
و عفوّا لهذا الجرم و الجرم جرمتی 


تململت حتی الحین ارحم قریحتی 


توجه الینا یا عفو بخرمة 


ز غیر خود بکن بیزار ای حضرت اگر پسرسی 

به عشق خود بکن سرشار ای حضرت اگر پرسی 
زماومن رهایم ده ای حضرت اگر پرسی 

ز پرسیدن گذر یکدم عمر بگذار ایسن مستی! 


درین حضرت چه ناز آریم که ذاتت بی نیاز آمد 

نیاز ما چه کار آید چو نازت بسهر سا آمد 
ازیین نساز و نسیازم تیغ بسر هر دو می‌آید 

به تیغ لابه بر هستی عمرکز بسهر کار آمد 


عشق خود را بدل خسته رنسجور بنه 

آتش شوق غمت در دل مسهجور بنه 
از خودم خود برهان داغ خودی دور بسنه 

فکرت نسقش آنسا از عسمر زار بنه 


زبانی بدی تا که ناماتیی بوانون 
دل دی منا تا که عشقاتیی زانون 
منا از وتی فکر و هوشان تو در کن 
منی هستیا تو سر و چیر غار کن 


منا توبوت هست از نیستان کن 
عمر باتیی هستیا کور وک کن 


ما زخود افتاده و سرگشته و دل خسته‌ایسم 

لیک از لطف شما این خسته را نکسسته‌ایسم 
گرز شخص خویشتن ما زار هم بگسسته‌ایم 

باز امید قوی با لطف توبر بسته‌ایم 


این گدای بی سر و پا را توده یک جرعه 

تا بمیدان قیامت و مست و نالان آیدت 
اين حزین بی نوارا دل تو از خود برد۵.. 

مرده و افسرده‌ی گریان و خندان آیدت 


خداوندا کنون تعریف تسرامن 
خداون دا تو پاکی چه مکانا 


خداونداتو پاک چه نند و پادای 
خداوندا تو چه چون و چه طور دور 
خداونداتو چه ضد و مثال دور 
خداوندا تو چه چک چه مات دور 
خداوندا ترا حاجت په کس نیست 
خداوندا تو پاک چه صورت و رنگ 
خداوندا تو یکتایی په ذاتا 
خداون دا قسدیمی قادر تو 
خداوندا توی یک په زبان هن 
خداون دا تسو یکی اعتقادا 
تسوی پیدا کنوک روزی دیوک 
خسداون دا توی زندگ و باقی 
خداون دا توی بینا و اشکن 


بکن وصف نبی سرع مختار 
خدایا کی به بیت گندون جمالیی 


منن شسوریده‌ی اقوال حالیی! 


بسه نساپاکین زبانای دلا من! 
بلااحصی مُقَرَنْت گوشانا 
زم‌انا ژ چسه بسحث لامک‌انا 
چه خواب حسرکتای وگیر و دارای 
خداوندا تو چه عجز سوال دور 
خداوندا تو چه مط و جنان دور 
خداوندا تو چه ورد و وراک دور 
تمام محتاج تو بی احتیاج نیست 
خداوندا تو پاک چه عیب هم رنگ 
خداون دا توبی مط په صفاتا 
پبذات هن صنفاتا نسادر تو 
خداون دا توی یک در دلان هن 
خداون دا توی هست به صفاتا 
توی زندگ کنوک و مرده کنوک 
خداون دا توی دانا و پاکی 
خداوندا توی گوشان پچ کن 
اسیرا تو بکن وت با سعادت 


په عشقا آیی دل کن تو گلزار 
کنن من وصف ذات زلف خایی 
متن دلداده په وصف کمالنی 


منن شوریده‌ی اقوال حالتی 
الههی عشق احمد مه دلون کن 
الهی تو رسین مارا په زوتی 


خدایاکی به بیت آروج و ساهت 


خدایا کی رون دیسم په مسدینه 


الا ای قساصد میدان حسضرت 
بگوش احوال ای مسکین حیران 
بگوش مهجور زاری دیستگون من 
خدایا تو به برکه روضه‌ی مسن 
خداا مسن کُچکن آدری هن 
خداون دا عمر هستنت پریشان 


منن سرگشته و جاه و جلالنی 
شپ روچ دمان پر شورش کسن 
تچان بون من په مکه‌چون‌جوان بخت 


چه صحرایی بییت په من نمونه 


به بر یکسر سلامی دیم په حضرت 
بسسه دیسم آطسبیب دردم‌ندان 


که چه دوری جگری برشته گن هن 


" بکگ‌ندوهن مرون مه دیمیا سن 


تو قسمت کن شفاعت محشری هن 
دلی صد پاره ین چه درد ریشان 


بسهر اسمای شریفت مشکل ما رابرار 


بسهر الله و رحسمن ورحسیم و هم کريم 

هم علیم و هم حلیم و هم عظیم و هم حکیم 
بهر دائم بسهر اعسظم بسهر اکرام و قدیم 

بسهر قانم نیز قیّوم هم مقدم منتقم 
هم سلام نیز ارحم هم ملک مالک ملیک 


بسهر قدوس عزیز موّمن شاه ملیک 


هسم مسهیمن بامعز نیز جبار و بصیرا 
بسهرغفار وقسیهار غسفور و هم خبیر 


هم مصور تیکسور و شساکر و بر کبیر 

نیز مسقتدر و قادر فاطر و قاهر ظیهیر 
بسامستکیر مسوخر آخضر و بسرو قسدیر 

نیز ظاهر ضار غافر نور طاهر هم منیر 
بسهر در نیز دیسهار و دیسهور و صبور 

نیز ناظر وتر قدرة مطیر هم نصیر 
بهر اکبر خالق و حق و صادق هم صدوق 

نیز اصدق نیز خلاق الخلایق با صدوق 
بهر باری هم علی کافی و شسافی و قوی! 

نیز قاضی هم معافی محصی مبدی ولی 
بسهر مسحیی حسی والی و مولی و غنی! 

نیز مغنی معطی هادی واقی هم وفی 
نیز باقی وافی وهاب هم اسم حسیب 

هسم مجیب نیز تواب و رب هم رقیب 
نیز بمهر قابل السوب شدید فی العسقاب 

بسهر رزاق و فستاح و افستح کل بساب 
بهر قابض بهر خافض بهر باسط هم محیط 

نیز مقسط نیز رافع نیز حکم بی شطیط 
با سمیع هم سریع هم بدیع و هم رفیع 

نیز نافع نیز واسع نیز جامع هم منیع 
بهر مسرتفع و دافع مانع عدل و جمیل 

هسم وکیل اول متعال ذی الطول الجلیل 


بهر اسم ذوالجلال هم لطیف و هم رف 


هم حفیظ هم مقیت هم ممیت ای باشفوف 
هسم السه هم ودود هم مسجید هم احد 
۱ نیز ماجد نیز واجد نیز واحد هم صمد 
نیز ذوالعرش المجید نیز فقال الصرید 
نیز راشد نیز فرد نیز ابسد هم رشید 


هم شهید هم معید هم حمود هسم حمید 
نیز محمود و سوجود از جسهنم کن بعید 


نسیز باعث نیز وارث باطن بسهر متین 

نسیز نان ومنان ودیان مسبین 
نیز سبحان و برهان و ارحم راحمین 

نسیز سسلطان عفو عالم با غافرین 
هسم مسعلم و متقوذ و مذل ای ذات هم 

هر چه شایان تو باشد کن بما ای مسحترم 
خاص بر گوینده عاری عمل محمد عمر 

کن به فضل خویش ما را دور از نار سقر 


خدایا غرقه‌ام در بحر عصیان دستگیری کن 

به اسماء کریمت يا الهی رحمی بر ماکن 
باسم ذات خود الله یا رب کن کرم بر ما 

بسه احسد اول آخر ابد اکرم نگر بر ما 
بسه اعلی واله نیز ابدی باز هم ازلی 

بارصم راحمین باسط بارو هم باری 


بسباعث بساطنی بسهر بدیع بساقی برهان 

به بادی هم بصیر تام تواب ازمم برهان 
بسه ثابت جامع جبار جواد جلیل ای رب 

بجابر هم جمیل هم حلیم هم حکيم ای رب 
خدایا بر حکم حافظ حفیظ هم حسیب یا رب 


به حق هم حمید حسی حنان حسفی یا رب 
به حاکم حاشر خالق خبیر خافض خلاق 

و دائم دافع دیان نگر بر ماعلی الاطلاق 
باسم ذو الجلال ذو المعارج نیز ذوالقضوة 

بذی الطول و ذوالفضل و رحمن ای ذو القوة 
به رزاق رحسیم رافع راشد رفیع رب 

به رازق هم رقیب هم روف تو کن نظر ای رب 
رشید هم اسم تو باشد و زین خلق‌ها فاشد 

سلام هم سمیع هم سریع ستار می‌باشد 
به سامع نیز سبَوح و سلطان شکور ای رب 

به شاکر شافی اسم شهید هم شدید ای رب 
به صمد صادق صانع صبور ضار هم طیّب 

به طاهر ظاهر عدل عزیز غفرانک صیّب 
به عالم هم علیم هم عظیم هم علی عادل 

به علام غفة عصیان ما را خود بکن زائل! 
خسدایا بر غفور شافر غیّور هم الب 

و غفار غسنی فرد فاطر کن مرا طالب 


دیوان عمر دب 


به فسعال لما رید فاتح نیز یافتئاح 

و قدوس و قهار و قابض عاملش پسرتاح 
خدای ابر قوی قیّوم قادر قائم قاهر 

و قیام و قیّم هم قریب هم قدیر ناظر 
خدایا بر قدیم هم کبیر هم کسریم ای رب 

به کافی کفیل هم لطیف هم ملک ای رب 
به مْمن هم مهیمن هم معزهم مذل ای رب 

به متکبر مصور هم مقیت هم مسجیب ای رب! 
هی بسر مجید هم متین محصی شبدی 
۱ و ماجد هم معیدهم ممیت مسقسط محیی 
السهی بر مقدم هم موخر مقتدر مغنی 

و مالک ملک متعال و منتقم هم معطی! 
السهی بسهر مستان مسبین مسانج مسئیب 

و مولی مغیث هم ملیک موسع مثیب 
السهی بر مسحیط هم متیر مسبرم منزر 

و مسستعان متفضل معین مسبدع ای منذر 
السهی بر مسرید نسیز مسعبود و شدیّر 

و مسستجیب متکلم و سبقی و مسقذر 
الهی بهر محسن منعم اسم معافی هم! 

و بسهر نور هم نافع نصیر نیز ناظر هم 
السهی بسهر ناصر واسع وضاب هم واحد 

و ایسضاً بسر وکیل هم ودود والی ای واحد 


السهی بسر ولی وارث وافسی بسما بسنگر 

و ایضاً بر وفی وتر واقی حسال مسا بسنگر 
السهی بسر وحید هادی یش نگاهی کن 

به احکم حاکمین بالی و تکوین نگاهی‌ کن 
تو احسن خالقین جاعل داعی تویی یا رب 

تویی داری تویی ذاکر تویی زاری نگر یا رب 
تویی ذات و رب المشرقین مغربین یا رب 

تویی زاند تویی سیّد تو مسند ساتری یا رب 
تو سرمدی و شیء و شخص صورتی با رب 

تویی فاتن توی فالق تویی قابل نگر یارب 
تویی قاضی تویی کائن کثیر مبغضی با رب 

تویی محسب ممتحن مبلی مبتلی یا رب 
تویی مخزی هم موجود هم ممتدهم مسمجد 

تویی مقیل مستمر هم معلوم هم موجد 
تو مرجوع الیه هم مسبح محدثی با رب 

تویی مسنشی مخترع مکون واجبی یارب 
تویی مالک یوم الدین مقلب القلوب ای رب 

تویی نفس منم با نفس بر من خود نگر یا رب 
خدایا بر عمر بنگر تویی نعم النصیر ای رب 

زعصیانش همه بگذر تو نعم المولایی یا رب» 
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خدایسا سسهل اینن مشکسلم را 
بسحرمت احسمدٍ مسختار یارب 
ببه سمان فار ی سیخ یارب 
به جعفر صادق 4 مقبول یا رب 
به شیخ بوالحسن طْ فتاض یا رب 
به خسواجه بوعلي غوث یا رب 
به عبدالخالق مخدوم 2 ك یارب 
بسه آن غسوث عسزیزان مسنور 
ببسه آن سید امیر مستِ دوران 
به آن خواجه علاژالدین ارشد و 
به آن خواجه عبیدالله احرار ی 
به آن درویش محمد پیر کامل 
بسه بساقی با السه قسطب رهسبر 
به مسعصوم شاه کوفیّاض انسور 
به سید نسور مسحمد لد ذی خصائل 
به عبدالله 4 که شد بر ذات مائل 
به شاه احمد سعید ط یه ذی نسرافت 
به شاه ال جنبه با لطافت 
به فوث عسارفان بحر وحدت 
بسه اوتاد نسجیب فوث دوران 
به فیاض زمانه چسون مجدد 
به خواجه حاجی حرمین کامل, 


مسسنور کسسن زایمان باطنم را 
به صدیق محب خاص بارب 


بسقطب بسایزید سیخ یارب 


۶ بکن توسهل مطلب 
به خواجه یسوسف ۲ ذات مسقرب 
به خواجه عارف محمود طّ یا رب 
بآن ببا سسماسن معط 


به بوالقاسم ۲ 


باه نس‌قشبند 1 هدن 


بخواجه شیخ زاهد ۱ 
بخواجه امکنک بل مقصود حاصل 
به آن خواجه مجند ط غوث صفدر 
به سیف الدین لد عاشو شق همچو حیدر 
به شمس الدین میرزا طّ با شسمائل 
به شاه بوسعید ط با فضائل 
به حاجی صاحب 1 کان سعادت 
به قطب شاه ولی سل کان نظافت 
به قطب سالکان ذی نسرافت 
به‌ ساه احمدی خاص خاصان 
به آن قطب العلی شاه غوث محمد له 


بس‌هاز‌الدین ه ال بسود پیر مکمل 


که هست او جانشنین غوث محمد ال 


بسود فیاض وقت آن حاجی صاحب و 
خدایا بسهر خاصانت نظر کین 
زعشقت بی دل بی پاو سرکن 
عسمر را بسهر نسیکانت ن_ظر کن 


ای ع‌انستق زار زاری چسه کنی 
ای مفلس کوی یار مستی تو بیار 
ای آن که تو مبتلای آن ماه شسدی 
اين درد فراق سوز هسجران چه کنم 
رحمی بکن ای فلک به این مقلسیم 
ای وای برین غریب و هم خسته زار 
ای احمد مجتبی تو دارای جبهان 
نام تسو مسحمد است وصف تو دی 
نام تو شنیده رفته از حد عنان 
منکر که ندید گفت دیدم چه شود 
کوپرده‌ی لاهوت که مشتاق تو هست 
ملکوت که جبروت منور ز تواند 
کی منزل ماوی که مسقصود من است 
احمد زثنایت که شسود ذوق شناس 
صد وادی بیهود هزاران در عشسق 
مسکین اسیری بدرش بوسه زنی! 


خدا بر ما رشان فیضش تو سرمد 
خداوند ارسان فیضش به غایب 
بسه بسحر معصیت رقم بدرکن 
زراه مسعصیت هسم پسرحر کین 
وجودش را زشوقت پر شسرر کسن 


کان دلبر بی نظیر شد ازتو غنی 
گفتيم که بار بار بینی توهنی! 
آن ماه اگر نظر بکردی چبه بدی 
کوهست ندیم حضرت دوست بری 
کز زیر بم سما سدم مثل بری 
ای صبح نسیم آر آری شکری 
ای دلبسر گسل رخان تو درز عمدنی 


محبوب خدا تویی تویی سربنی!! 


بی دیده دویده‌ايم کویت چسه سهی 
عشاق به می‌فروش دارند سری 
هم عزّتِ ناسرت دی چون که تویی 
اظهار توگردید خدایی نظری 
هوهست محتّد بسجز از اوست ری 
آن است نگ فتيم نک‌رديم نمیا 
طی کرده و گفتيم تویی هم چو تویی! 
کان شاهد سرمست کند یک نظری 


داستان غم شنو تو از اسیر 
که خیال صلح در مکران مگیر 
هم شده این دایسره خود بسی امسیر 
بادعای آن سه بسدر متیر 
چونکه خود خیرش قلیل گفت ای دلم 
پس چرا جدی کنی ای مسحترم 
روبهان بر دشت چون می‌بگذرند 
یا که چون اگر خفاش کز نور خورند 
رسم اجدادی خود زنده کنند 
از حدیث آن رسول با شسرف 
شیوه‌ی اصحاب ترا لهوی زنند 
بهر یک لقمه شکم خود می‌درند 
بز دلی چون ماهی و خشکی کنند 
از سکی دنیا خوری دنسیا خرند 
قدر پیغمبر بقدر دابه نیست 
زنسده شسو ای انقلاب ای انقلاب 
انسقلاب ای انسقلاب ای انسقلاب 
انسقلاب آن رسول بساخسب 
انسقلاب چسار بسار مسصطفی... 
انسقلاب بسدر و آحصد بسعدشان 
ان قلاب مسهدی آخر زمان 
انسقلاب صاف پیداکن جوان 


ان قلاب ای مردگان راه دیسن؛ 


کین خبر معلوم شد از داد گیر 
غیر از رحمی که باشد از ببصیر 
امر ما دایر شسود پسر حال میر 
اکستفا کسن دلبسرا پبر من مگییر 
باعسدوش هسم بطل ای خوش گلم 
کن دعای سغفرت خود از درم 


خضوف شیران شغالان می‌کنند 


سی‌کنند از دین نسفرت می‌کنند 
اسسوه‌ی قسرآن را بسر هم زنند 
گشته‌اند این قوم بی‌شک منحرف 
از سلف اقوال شسان مجنون کنند 
بهر یک شاهی همه دین می‌خرند 
بسهر دنیا دیسن را بر هم زنندا 
دین رحمن رابه پشت پازنند 
خوف کن ای دل که ایین سردابه نیست 


ده تو این ستماء را زودی جلاب 


زودگرمی ده تو خود ایسن منجلاب 


ان قلاب قوت قسرآن نکر 
خاص آن فاروق تِْْ عادل, با صفا 
انستلاب جمله‌ی اصحاب شان 
هم زشرق و هم زغربی شسودزان 
خالق خسلاق را با خود بدان... 


کی شود حال محمد این چنین! 


انقلاب ای سرد موّمن انسقلاب 
روح پسیغمبر زنسد نسعره بسدین 
دوح قسرآن می‌کند افسغان بسدین 
روح آن شیر خدای مه خود ببین 
جان و سال اهل را قربان بکن 


ای اسیر بی خرد کی ایسن خروش 


تسانسوی مقبول در بسار مآب 
کی چه شد حال اصم ایسن چنین 
روح بسسوبکر, عسمر, عسشمان هسمین 
قهر آن قار را چون مه به بسین 
تا نگردد دین آن حضرت کپن! 
جامه‌ی چون جامه‌ی مردان بپوش 


مرا اگر بخوانی برانی تو دانی ۰ نداریم غیرت حقیقت رسانی 


تویی مقصد هر چه گوییم دانی مرا زود با مقصد خود رسانی 
تو ای کردگارا همانی که دانی 


الا ای گرفتار نفس هوایم بغرقاب عصیان بسی روسیاهم 
بسویرانسه‌ی بس درازی دوانم  .‏ از این غرقه‌ی بحر عصیان رهانم 


مرا بنده‌ی زار درگاه خودکن مرا از در خویش کحل البصر کن 
مرااز ندیمان آن بارگه کن مرا در شب و روز رهرو سفر کن 
تو ای بی نیازا نداری تو انی 


تویی هر چه خوانم تویی هر چه دانم تویی هر چه گویم تویی هر چه جویم 
تویی هر چه در کوی آن کوبپويم. مرانیز خوانی زلطف تو سویم 
تویی سلطنت ساز مقصد رسانی 


بیاد تومارازمان ومکان را زبان و جان را فکرو شان را 


اسیر حزین را چه رانی چه خوانی 


ای ز وجسسود عدم 
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روز شب آن دم 
خسی زکسه یک مرحله 


ای زه‌مایون خود! 
رسسسته‌ی از دام دد 


خسی زکسه یک مرحله 


ای که تو سر گشته‌ی 
از من او رسسته‌ی 


ای دل و دلدار مسسسسن 
خسی زکسه یک مرحله 


ای طسلبت کار من 
ای سممت سار من 
خسیزکسه یک مرحله 


۰ 


دم زده‌ی یک قسسدم 
منزل تو دور نیست 


دم زده از نیک بسد 


مسنزل مادور نیست 


ازتگ پو خسته‌ی 
دل تو به کی بسته‌ی 


منزل مادور نیست 


عاشق و م خوار من 


زاری یزار من 


منزل ما دور نیست 


ای قدمت خوار مسن 
رخت تسودربار من 
منزل مب دور نیست 


ای تسوکسليم حسرم 


طسالب مطلوب ما 
سا قی انسبوب ما 


تابش توکار ما 


طوطی خوش خوان من 
صوفی خوش خوان من 
خی ز که یک مرحله 


قافله‌ی سسبروان 
شایقه‌ی بسوستان 
خیزکه یک مرحله 


تیزتر و زودتسسر 
هسر طسرف زیر سر 


فکسر بکن زودتسر. ‏ غیرش شسوکور کر 
خی زکسه یک مرحله سمنزل ما دور نیست 


مظهر انوار ما؛ / منبع اسرار ما؛ / مبدع اخیار ما 
مرکز اشرار ماء | مسند اطوار ماء /تیز ترک هوش کن 


مقصد اعلی ما! / مأمن وماوی ما / مطلع اقرار ما 
محضر احرار ما / مشهد احوال ما | تیز ترک هوش کن 


بود نبودکرم | جلوه‌گر ومحترم / تانروی از برم! 
تأ نپری از درم /تانه خوری از ارم /تیز ترک هوش کن 


تا زعدم دور بود / مقصد مهجور بود / مهبط مسرور بود 
ازدگرم کور بود! / در نظرم حور بود | تیز ترک هوش کن 


مَظهری و مُظهری | مصلحی و مفسدی / ممکنی و مخلدی 


محرمی ومحرمی_ | مکرمی ومبرمی / تیز ترک هوش کن 


این همه مستور نیست 


هستی کون و مکان / جلوه گری بوستان /باده‌ی مخموریان 
ساده‌ی قاروریان /ای عمرا خوش بخوان |تیز ترک هوش کن 


ای که جفا خورده‌ی / مرده‌ی افسرده‌ی ناز وفا برده‌ی 
باز خطاکرده / باز تودل‌برده / آکه زبانگ درا 


این در ما دور نیست 


ای صنم بی خرد / ای علم نیک بد / باز تو مخمور خود 
باز تو مستوردد / باز تو مقبول جد / آکه زبانگ درا 


این در ما دور نیست 


طاثر مخموریان / عاشق مهجوریان / مقصد معذوریان 
باز تو تارعیان / باز تو خوار بیان / آگه زبانگ درا 


این در ما دور نیست 


جلوه گه ذات ما / بارگه آت ما / باز تو مهجور ما 
باز تو مستور ما / باز تومخمور ما /آکه زبانگ درا 


این در ما دور نیست 


عاشقٍ طیارٍ ما / عارف اسرار ما / عاقل هوشیار ما 


قوتِ تو بر تر است | سطوت تو مهمتر است | ندرت تو کمترت است 
قدرت توکهتر است /بخت تو در اختر است / آکه زبانگ درا 


این در ما دور نیست 


از همه هستی زبون! / دل شده غرق خون / یکدم از چند چون 
یک قدمی آبرون / باز بخوان صابرون / آکه زبانگ درا 


آمده‌ی با جفا / آمده‌ی از قفا! / آمده‌ی با عفا 
آمده‌ی با شفا! | ای عمر بی صفا / آکه زبانگ درا 


محبوبی و مردودی . . معشوقی و مطرودی 
مخموری و مستوری مأموری و مغفوری 
ای احقر سرگردان تاکی تو زمادوری 


مجبوری و مسختاری ممتازی و مرتاضی 


مشتاقی 9 مسحتاجی! 


ای احقر سرگردان 


شهبازی و خفاشی 
صیادی و سربازی 
ای احقر سرگردان 


داد تو همه مسوجودا 


زاد تو همه پردودا 


ای احقر سرگردان 


افغان همه مسقصود 
احسان همه معدود 


ای احقر سرگردان 


باهمت مردانه 


ای احقر سرگردان! 


باکر فراز بازاً 
باعجز نیاز باز ] 


باز آی عمر بازا 


محکومی و مخلوقی! 
تاکی تو زما دوری 
عکاسی و نقاشی! 
سرداری و سرکاری 


تاکی تو زما دوری! 


یاد تو همه مطرود 


یاد تو همه مسعبود 


تاکی تو زما دوری! 


اعلان همه م‌جمود 
امکان همه منکود 
تاکی تو زمادوری 


با سطوت شاهانه 
با سرعتِ پاکانه! 


تاکی تو زمادوری 


بافونواز بازا 
باعزوساز بازا 


تاکی تو زما دوری! 


منم حیران سرگردان 


یکی بر مال می‌بالد 
یکی بر سال می‌جالد 


منم در حیرت بریان! 


به حیرت حیرتش افزود 
به قربش قرب‌ها معدود 
عمر ز ایجاد خود حیران 


ای وجودت مسظهر جمله وجود! 
ای نناگسوی تسوشد رب جلیل 
ای نسده خسلق تسوقسرآن ممجید 
ای کمال تست از دور مدید 
سید الکسونین و الشقلین تویی! 


یکی بساعلم می‌نازد 
یکی در مسعرفت بازد 
نه با او شان نه با ایشان 


یکی کز وحدت باقی 
یکی کز باده‌ی صافی 
نه با او شان نه با ایشان! 


یکسی بسر حال می‌نالد 


یکی بر عمر می‌مالد 
نه با او شان نه با ایشان 


به حسرت حسرتم بفزود 
به بعدش بعدها مسحدود 


همه دم مقصدش ویسران 


ای نسمودت مسقصد جسمله نسمودا 
ای تو فخر آدم ما نسل خلیل 2 
ای که در بان تسو جبریل معا عمید 


سایق جسمله عدم نزد حسمید 


والفریقین ودارین هم تسویی 


آمسرناهی تویی ای جان من! 
تسسافع حثسسر و ندیم ک‌بریا 
تسو حبیب واحمدی و هم رشول 
انبیاء مج را فوق فی خُلق خلق 
بسحربی پایان علم و معرفت 
هست تا احصصی ثناگفتار مالا 


شمس خاور پیش نورت بس خجل 
ای ضهورت جمله مظهرهاست دل 
ای فلک تاکی چنین زار حزین 
آفرین بسر حال زار مسا به بسین!! 
در دل انس در مشسامم جای ده 
دیدن ماسنت خسیر البشسر 
مسسبتدع کسردید نسزد من بستر 
جب_ذبه‌ی افسرده پسژمرده را 
جسلب‌کنن سوی دیسار دلیسرم! 
طیّبه یسثرب ده مدفن گهش 
زار زار دیسده گس ریانم کنیدا! 
روضه‌اش شسد روزن جان‌های ما 
مأمین مب مسجد مسحراب او 
جان فدای و سرفقدای و دل فدا 


اصدق الاقسوال هسم دلدار مسن 
جسد و جهد تو همه سد بی ریا 
پیشوای خلق هم اصل بتول یه 
بسرتری در عسلم در کسرم قلق! 
قسطره‌ی اننداز جهان اندر صفت 


جمله اکوان عدم چون خاک گل! 
در حسریمت جسم عاصی را بسهل 
آتشی افگ‌نده‌ی ان‌در جسبین! 
در مسیان نفس سیطانم رهسین 
شسسمه‌ی از بسوی مسختار زمن! 
تاکشایم من آز آنها صدگره 
زادن ما نسد عسزیز بسی خطر 
جملکی اقوام‌ها دان سر بسر 
از جسسبین زلف خال تسار یار 


" تسازه گردان از صدا ب‌انگ درا 


ک‌حل چشم توتیا خاکش سرم 
عرش عالی کم بدان از در گ‌هش! 
دوستان بی خود به آن حاکم برید 
مسک نش مأوای منزل گاه ما 
دل تسسلی گاه ما در کسوی اوا! 
زود تسر بسرسان مرا بسار خسدا! 
عسلم قسیل قسال ما اعسدالعدا 


عسلم تسااز عشسق تودارد خبرا 
علم چون از عشق باشد بسی خبر 
عسلم‌های کز پسی رنگ هواست 
علم تو تا در خودی پوشیده است 
عسلم سق عسلم دق دارند فسرق 
عسلم دق بسدتر بود از مسا خلق! 
علم‌های قسطب شان کردار تو 


بسسی خسبر چینم ازو گنج گسهر 
ای عزیزم سار اژزدرهای ماست 
بس هوای نفس کان جوشیده است 
علم حق سرشار عشق ذات غسرق 


از جسهان با جذبه‌ی ذاتی بسریما 


از عظمت توبی خبر جهال عقل بحر وبسر 

از نور تو شد خشک‌تر معمور شد هر کور کسرا 
اظهر من الشمس آمدی انسور زبسرق شاهدی 

کاالدر او نار القری طاهر زهر ضیم کدی 
افالنا سقصورة عسن مسدح آیات صمد 

اعی الصجی عن مدرک تحقیق آیات احد 
موصوف هستی بر قدم هم حادثی اندر عدم 

امواج جولان دسبدم تیغ تو ادیان راهدم 
لاریب لاتسیغی زده در گسردن هسر بستکده 

لن ت-فعلوا چون آمده کی در مقابل دم زده 
آیات‌های مسحکمه پر شسد ز نسور دمسدمه 

نسورانیت زد ولوله هم در سماها غلغله 
شد در بلاغت فوق کل دعوا معارض چون ذهل 

در نظم خود اعلی زکل در ذوق افضل شسد زمل 
آن تتلهها ای بی خبر در خشک‌تسر در بحر و بسر 

یطفی علیک نار حر غسوطه بزن انندر گهر 
شد قاریش نزد خدا مسحبوب‌تر از هر صدا 

از هر کدر شد او جدا واشد بر او بانگ درا 
هر لفظ او صد نکتها دارد ز اسرار وجود 

چاکی بزن در جلوه‌ها اوصاف ذات آن ودود 


۷ تسعجبن عسن حساسد ینکر بعقل فاسد 

چشسمان دل کسور کبود هر منکری جاحد 
قدتنکرالعین الضیاء السمس را اندر رمدا 

هم در سقم دان تنکرالفم طعم مأرا بی‌سدد 
سد قسرةالعین جهان انوار او ای یار من 


شب‌پر چه بیند یاکه چغد آن پرضیاء اندر زمن 


مسعجزنما سر نسقطه‌اش تسحدید ساشد درگهش! 

ذات احسد منزل گسهش هسوشیار ش و کنه حدش 
آاسرارها معقول او انسوارها معمول او 

اطوارها مسدول او ط‌ومارها معدول او 
اندر بواطن باطنش اندر کوامن کامنش! 

یور تما شتن خسامش تسکت فان آمتش 

یا رب مکردانم جدا از وصف ذات ذوالعلی 


اشعار ی که احقر در جواب سفرنامه‌ی جدی و مولایی 
مولانا الحاج عبدالصمد سربازی بل گفته بودم 


مسرجسبا ای مسنبع اسرار ما 

مسرجبا ای مسطلع انسوارها 
مرح باای مولوی ثانوی 

مرصبا ای خسلف رشک م‌عنوی 
مسرجصباای مسوشگاف خسروی 

مسرحسبا ای صساف باف حجروی 
مرصبا ای عشسوه ساز و رهنما 

مسرحبا حسفا تسوهستی دلرزبا 
مرصبا ام ربا یا مرخب 

مسرصباکان سعانی مرجبا 
مسرصبا ای عسالم علوی ناد 

مسرهبا مر کهتران هستی مراد 
بسارک الله گسویمت ای خوش لقا 

بسارک الله خسوانسمت ای با صفا 
بارک الله در دو عسالم بسهره‌ات 

بارک الله ایسن مسبارک مسقدمت 
بارک الله از قسدومت بسهره‌مند 

گشت خاک این وطن تا حدمند 


ار نسیسانی گسذشتی سسوختی 

خستگان در بند هجران دوختی 
گاه سخفی گشتی و یکدم عیان 

بسوالعجب دور است از کلک بیان 


زنسده فسد از مسقدمت ای مولوی 

مسردگان را پسای تسخت خسروی 
ای بسسلوچستان چسرا نسنواخستی 

آن ه‌مایونم تسوکسی پسرداختی 
ای بسلوچستان چسرا آن‌داخشتی 

مسرغ فسخر ماومارا راحستی 
ای فلک با من چه کردی یک زمان 

عمرها در عم فگ‌ندی الامان 
تشسسنگان در انتظار روی تسو 

سوختگان افتاده اندر کوی تو 
سال‌ها گر بک‌دذرد در انستظار 

ساعتی کم می‌شمر از روزگ‌ار 
مسرصبا ای رونق افروز زمان 

مسرحبا طوطی جان و خانمان 
مسرصبا ای پسیک بسستان ارم 

مس رخ با راز مسعانی را حسرم 
مسرحبا صد مرحبا ای ببا عطا 


مسرحبا بسر مامضی اکنون بیا 


مسرصبا آفشسانده‌ی سر قسدم 


مسرخسبا افگنده‌ی دام عسدم 
مرجبا از غسفلتم بسیدار کن» 

مرصبا از کسسلتم اغسیار کین 
مرسبا مارا زخود هشیار کن 

مرحبا این خامه پر گفتار کن! 
مسرحسبا از هسرزه گویی‌ها جدا 

مرح با از ژاژ خسایی‌ها کسجا 
مسرحبا صافی‌تر از ابسر سسماء 

مسرحبا ای گوهرت شد پر ضیاء 
مرها بسانگ درا بکشساده‌انسد 

مرج با ص‌دها نسوا در داده‌انسد 
مرجبا ای تشسسنگان زنسده رود 

مرج با رصمی ز خسلای ودود 
مسرصبا تو قاتل نفس جسپود! 

مسرصبا کئستی تو شسیطان عنود 
مرخبا در نسار ه‌جران بوده‌ی 

لیکن اکنون خواب را بغنوده‌ی 
دز یک‌تای عسدن را چیده‌ی 

هر سخن الماس را سنجیده‌ی 
مسولوی م‌سانوی تسو مسعنوی 

معنوی آر زب أن پس‌هلوی 


مولوی را ساز کین ای نانوی 


صد صدای نوکه باشد هر نوی 
سال‌ها این گنج‌ها مخفی بده! 
بس شگرف یاوه گو افسون شده 


سعد یساشد زنسده جان از آه تو 

خسساک سربازی زیارتگاه تسو 
تسیزتر روگام تسو پسوینده است 

ختلیها در مبیان ژن‌ده است 
گفتگوی مانسو و ارزنسده است 

بسر جریده‌ی عالمی پاینده است 
انسسوری و حساجو وکساشی ک‌جا 

مسرکز فسردوسی و عسرفی ک‌جا 
شد نظامی نظم سازی بس عسجیب 

لیک باشد خود چه سان آن دل فریب 
ای حریم عرش و فرشی باز کن!! 

نکسته‌های نو بنو آشاز کین 
جسديم بس آتشی افسروختی 

در حسقیقت جان من را سوختی 
رمزهای شمس و رومی بس عسجیب 

نساله‌های کسودکی بسا تسو ریب 
تسو سدی جان و منم جانان تو 

تسوئسدی بحر عبابم من زتوا! 


تو دی سرچشمه‌ی آب حیات 


من دم آن سسرزمین باممات 
چسون بسهارستان بارانت گذشت 

بسر فسدم از چار و پنج و هفت و هشت 
زنسده شسد جسانم بسبویت ای ارم 

گشت شوقم تاکه از امکان پرم 
تومئال آن خطیره قدس‌کان 

شد ترشح ساز برکون و مکان 
من مثال تشسنگان زنسده رود 

چشم وا کرده به لطف ذوالوجود 
یک نسمی از ساحلی بیرون شسده 

صد فنغان آه از ماچین ده 
قسلب در اطوار کلی بسار بسارا 

روح در درد و فسواقت زار زار 
سرابادیگران پسرداخستی 

این گدای خسویش را ننواختی 
صد هزاران کارها انسداخستی 

گوی در میدان جانان بساختی 
سیرها در عالم طفلی چه شد 

سیر در دریای علوی بسته سد 
سیرها کسردی بسی در این و آن 

پس نظر کن سوی ما ای جان جان 


س‌ال‌ها مام‌حرم جانان ندیم 


هر گدایی افسری ملکیت لیک» 

شهپر و بازی است در ناسوت پیک 
ای سسروش رازها بسیدار شسواا 

محرمان خاص را اسرار شسو 
ماگ‌دایسان را زخود بیگانه کن 

همدم و هصسمراز این افسانه کن 
جسذمن مارا ب‌خود جانانه گن 

در حریم خاص خود پروانه کن 
از مستی وما تسلق دیسوانسه کن 

حال قالم جمله را رندانه کن 
توبه انسدرزت مرا مستانه کن 

در عسنان آن تگ پ‌وشانه کین 
تسومرااز محرمی فرزانه کن... 

تو مبرا از این دنی کن بیخ وبن» 
مورکی در حضرتِ صحرا چسه شسد 

مرغکی در هجر آن اعلی چسه شد 
بماسلیمانی دود موری چه سود 

باهمایی مرغ مرداری چه بود 
این زب‌ان لال راگفتن چه سود 

چشسم‌های بسی بصرکور وک‌بود! 


چسارگامه تابکی رانسم عسجب 


ف 


آخشیج‌های ماافسون گسرای 
شش جهت را بندکن بر مادر آی 


بارها بشکسته توبه باز آی!! 

مستحد بسودی توباماهای‌های 
چشسم سر از سحرم اسرار نیست 

گوش جسم از راز دار کار نسیست 
جسم پا دست سر ایار نیست 

چشم دل با گوش دل بیکار نیست 
تسابسدانسی مسرکز این مولوی 

سخته قرآن بسلفظ پسهلوی 
معنوی در دور ثشانی سساز کین 

غرفهای عرس بر انداز کن! 
سساز تسوبس سوزها پسیدا کند 

نطق سربازی نسواه وا کسند 
جوز مسونز کار هسر زراق دان 

ایسن کسلک را ببهره‌ی رفاص دان 
کسلک ساز جد مادر عدن 

تسنگ لنگ خسته دان اینجا عرن 
از کس‌مالات ک‌مال الدیسن بنود 

از مسقالات بسهاژ الدین بوداا 


گم تنم ای بی خبر در بحر ویر 

قم الی روض الجنان ای پر ثمر 
ایها الخلان قسوموا واعش قوا 

فاصبروا فی حبه شم اتسقوا 
ایسها الخُذال انا فسی صیم؟ 

کم تقولون و مسا عالی همم 
ایسها الریسح الصبا سابق الی 

مسکن المحبوب یا طیر الحمی 
من سلامی اقرء طوامیر الجوی 

از مسن بسیهوده گو با ذوالصلی 
از من این خسته دل تاکی رسد 

صد سلام و آه و افشغان بی مدد 
شسرح حال زار خود گویم عیان 

سوق مسا بگ‌ذشت از حد بیان 
آمدی از ملک خود تسو سوی ما ۱ 

رفسته بسودم بسی‌خبر از مسا چسرا 
سوی ملک پاک پاکستان عجب 

از بسسرای درج گس‌وهرها طلب! 
در مسیان سهر تسربت بساادب 

ی‌افتم یک مولوی در وقت شب 
اسم سان بد مولوی عبدالحليم 

پسور قاضی داد محمد بس سلیم 


حال جسدم کرد واضبح بهر من 
سیخ مادارد اراده این زمن! 


سوی سربازی که بوده جای نسان 

جاذب حب الوطن قلاب شان! 
پس به خضدار از یکی نیکو سپرا 

اسم شان عبدالملک جان با سیر 
آگپی شسدکان گهر نیکو سیر 

زنده ساز سنت خیر البشسرا 
گامزن سد سوی اقلیم مراد! 
گفت رومی پیر تبریزی چه نسد 

سعله زد بر سینه ما خود بسخود 
چونکه گشتم از سفرای شسیخ ما 

بساتسسوقع بسودم از بسانگ درا 
تاکه افتد چشسم من بر ابروت 

بینیم ی‌ابد مشامی از بسوت 

در تنه دفکسور ملک بسی مراد 
یک نسفر دیسدم ازو پرسان سدم 

شد جوابش چونکه من حیران شسدم 
از گل رعنا چه سان او بی خبر 

نی خسبر از اونسه از قسوم دگ‌را! 


چسون بسه انسزا آمد ووارد شسدم 

بسی خسبر خالی زگ‌لزار ارم 
عیننا اغر و رقت عن دمع شوق 

لا طسريق تسحتنا و الضلق فسوق 
بوالعحب‌تر تا بسروزی چند غیر 

بسی خبر از ملک شان خیر ضیر 
چسون مزار آسمد چو شیر عرصه 

واقسسفب سس هز بسر بسيشه 
آن قسستاوزی بس‌زرگ نس‌امدار 

سسز تسوقیف جسوار آب دار 
دست میمالم مکس‌سا روی خود 

دست بر سر زن زسختِ خوی خود 
تسابکی این مایه‌ی افسرده را 

مسی‌خراشسم می‌تراشم کوی را 
مانده‌ام در حسرت وزار عسجب 

روز و سب در فکسر سودای طلب 
تساکه یکشب وقت موقوف نماز 

شد طلوع صبح سا این بخت باز 
نسامه‌ی بسل گنج عنوان حسبرم 

قسسمت تسقدیر ساز بساکسرم 


داد بسسر دست غسسریب بس‌سینوا 


بسود در غسربت ابسی مولای ما 
چون به عنوانش نظر افتاد بس 

دل بسرآمد از مسیان خسارخس 
نامه‌ی بس غسم زده‌ی قسلب ما 

تناما مسحبوب از مسلک ملً 
نامه عسطر شسمامه شس ان او 

نامه‌ی کسلدسته‌ی خسندان ازو 
تازه سد باغ بسهاران غسریب 

آمده بر جای خود دل بی شکیب 
شد نوای ساربان چون عندلیب 


چون نوای ساربان آمده رسید 
جان نودر ناقه‌ی خسته دمید 
گلشن مادر کشید آن بوی گل 
عسسندلیب زار آمند بسا دهسل 
عیبه‌ی دیسدم پسر است از حور نورا 
دیسده وا کردم شدم در کوی خود 
تازه گستم دمبدم پس خود بسخود 
از گّ‌وهرها نسفع‌ها برداده‌ام!! 


بر زبسان قال و بدل حالی عیان 

بسر زبسان لال و بسدل رمسز بیان 
نسسورنسانسارون بسرچسیده‌ام 

بسرم تال سار خود پسیچیده‌ام 


لال‌هس‌ای رنگ رنگ نسسو بسنو 

م‌طربی در پسرده تسازه دو بسدو 
آن صسدای خسرو شسیرین کسجا 

آن نسوای و قصه‌ی مسجنون ک‌جا 
صبد نسوا و صسد نسوا ساز دگر 

در مرام خود نسده ثسان بسی خبر 
عسانیق ذات رسسول بساخسبر 

نکته نکته ساز سان در بحر بر 
پسر سده اکوان ز بوی آن عبیر 

مست گشسته در جوارزش صید گیر 
در زمان مشغول ذرهایش شدم 

در جسواب بسحر واصی زدم! 
کودکی بودم که آب از سر گذشت 

من ندانم چار و پنج و هفت و هشت 
فععلات فساعلن در کار من! 

شسغل لایسعنی است ای دلدار مسن 
شسعرهای تست چون آب حیات 

شعر ما این کودکان ارض ممات 


زنده شد از آب تواین ارض من 


ون زرشک ذر دردی زرد من 
لیک گفتم تا که همجری سوی من 


قطره ان‌دازد اندر روی مر 


گفته‌ام تسا بحررا جوشان کنم 

جسلب راز سسز سرپوشان کنم 
در دعای سر مسدهوشان کستم 

تسوکجایی ای بزرگ و من منم 
بیش از این جولان را تتنگی دهم 

تاکه در پای ادب خود سر نم 
این اسیر بی نوا محمد عمر 

یسارحیما تسو مسازش در بدر 
مورد نامه است نسوزده در صسفر 

در شب سه شنبه و بس بی خطر 
سد جسوابش در شب مذکور نیزا 

عجلتی درکسار بسردم تسیز تیزا 

زد 


کوزه‌ی سر بسته دیدم چون در اوکردم نگاه 

چار دربا مختلف در کوزه دیدم خود بسجاه 
چار دریا عقل و نفس و روح سر کوزه بدن 

آن بدن در اصطلاح عرف انسان چون عسرن 
جوی‌های گون گون دیدم دگر هم بیست دو 

سرکشیده زان چهار از هر طرف چون زرع جو 


پسنج بسهر عقل باشد هفت دیگر نفس را 

پنج روح پنج سر تو این معما خوش سرا 
معرفت باعلم ادراک است تسمیز است فهما 

سهم عقل ای شایق نیکو لقا تو خوش بفهم 
سمع و بصر و حاسة و ذوق است شم‌وشهوتست 

هم غضب‌دان حضه نفست که جای عبر تست 
شد تذگر با محیّت تیز تسلیم است صبر 

انقیادش پسنجمین دان خاصه‌ی روحت نگر 
دان سعادت نیز ایمان هم یقین نور هدی 

بهره‌ی سر ای عجب کز تو عزیز خوش نما 
شسد اسیرک مورکی کسز رخنه‌ی زندانیان 

می‌نترسد تسا سود مظهر بسر شانقان 


الا ای پسسسیک دیسسوان ارادت 

همای مسژده‌ی وصل و مودت! 
حکسایت گوی حال زار حالان 

تسلی جسوی قسلب زار نالان!! 
انیس بسیکسان انسدر خسرابی! 

قسسرار بسسیدلان در نسار و آبسی! 
تسسلی ده دل افسودگان را 

روان و خت‌اطر پژمردگان را!! 
خسبرگیری از این باد صباکن 

تسوگساهی شسمه‌ی از زلف واکن! 


تا توا گر ی هه میرم ی و و موه هی شم و مه : و و 


بیان از ُسنزل ذات السهی! 


که گکردد ساملت یمن الهی!! 
بسه سهرستان ایسرانشهر فتادی 
زم‌احولش نگ رک‌اندر مسرادی!! 


به تحت و فوق ایوانت بلند است 
که کیوان از علوّت رشکمند است 


نگر زآن‌جاکه مأوای یلانست 

مسطاف و کعبه‌ی صاحب دلانست 
سمی‌دانسم چرا پسر سد سشراغت 

که گل جای خزید اندر دماغت 


به بستان رو که بوی گل بر آید! 

نسوای و نسفحه‌ی بسلبل بسر آیسد! 
کزان گل زار کان سبز است خرم! 

تسسميیم ج‌انفزا آیسد دمادم 
بصد عزّت ببوس آن قال قل را 

بکش در چشسم کحل خاک او را 
اگر چه پیش شان این حال لالست 

ولیکین فاهمان را شسرح حالست 
که سی‌گویند آهسنگ غربیان 

بشساخ هسجر گل چون عندلیبان 
نبوده نساعری چون پیشه‌ی من! 

نگشته‌ی صرف آن اندیشه‌ی من 


و آن انشدت شعرا ارتجالا 


لک‌ان عسندکم قطعا و بان 
بفید الضحک فی وقت القرائة 

وضاع الوقت کاالعملل الانانة 
زیک اسس( ۱۳ الم‌های زمانه! 
از اين رو در کوهستان من سدم لنگ 

ولی باشد از این لنگی مرا ننگ 

بسود باقسهر مان‌ها هم ترازوا! 

هم از لاسهی لاغر چه خیزد 

چودیدم قول حق لا یستوی را! 
مرا یارای هسمدوشی نشسبانسد 

بسعیب بی‌خودان پوشی نباشد 
ولی چون خاموشی ب‌اشد زوالی 

ب‌نزد صاحبان باشد وبالی 
لذا ان_در صس‌داه ا لاعلاجم! 

قبول از او فتد بر فرق تاجم 
تسودانی عادت افسرده‌گان را 


م‌رام و سیوه‌ی دل مسردگان رال 


که باشد کارشان اندر خرابی 


دهند افتاده گان را سر فرازی 
قیاس از ذات خود گیرد کسی را 

چوگل تعریف بنماید خسی را 
گل عالم کم از قسدر غلامست 

بسدرگاه خسان حالش تباه است 
ار تسدریس قسرآنی نبودی!! 

زمن ایسنجا ار گاهی ندیدی! 
مرا درک وه مساندن بود مشکل 

مراد من نمی‌گردید حساصل 
سپاس و مسنت حسق می‌گذارم 

که گردارم این وگر چیزی ندارم 
ولیکسن کوهیان پا لگسورن 

داب گسربگان و مشک کورن 
ورن ن‌اناهما ساهت شسموشن! 

بسر سفره نسمک دانا فروشن 
خداتسرسی منی ملکا نگنددم 

جسن و مردی و ردکن مال مردم 
تسمامین فشتنه جسووپسر طماین 

بسسوقتا فستنه‌ی یک بار آین! 
لب ثت القسرية الکوه السسنینا! 

فمازلتْ بسها نا م‌هینا 


اذا الض ان لض فارقونی! 

فاهل الکسوه کلا یسنکرونی 
یسطیعون الرزیسل والفلاما 

و کسل یسسطمعونی اصتراما 

و آن قسربتهم کس‌انوا سسباعا 
اذا قسارأت قسرآن ام بینا! 


ت‌امل فیه معنی الص‌اغرینا 
لقسد اف نیت بسالتسویف عسمرّا 

فما نسلت بسما اتلتْ دهرا 
ه‌مانا قسدر زر زرگر شسناسد 

بسهای کگساو خسر خسرگر سناسد! 
آنسس‌ما را مسرکز عسالی بسدابدا 

که قدر علم و قرآن را شسناسد 
نسباید بسی خسبر در زن‌ده رودی 

نشسیند بسحر جسیحونی غنودی! 
منم طالب دای صبح گاهی! 

که عسلمم نسور بارد بسرود امی! 
فارجوا الزلفة مسنکم من الله! 

عسی یمحولنقسی ما قضی اله! 
فان الّه یس‌محو مبایشاء 


عمر تو خود بسی افسرده زاری! 
مسر صساحبدلان را روزگ‌اری!! 


در جواب برادر محترم در دریافت سفر حرم 


حبذا بشکسته‌ی ک لک سبرم! 


جسته‌ی سسری ز اطوار حسرم! 
من نه دانسم فاعلات فاعلن 

مشسرب ما شد هدف راه عرن! 
خامه بس شد شسرمگین از شسرح آن 
هم چو رومی روزنی در دل کشا 

بعد از آن اسسرار بینی جدا 
بسیخودان را بیخودی خوش نعمتی است 

نار هجران بس مکرم رسمتی است 
زنگ از مرأة دل یک سو چو شسد 

جذب حق در وی دسیده خود بخود 
صد مسسیح ععسالمی کاری نکرد 

آنچه عشق دوست بر عشاق کرد 
بی سر وپامی‌رود سوی حرم 

آنکه او را یک صا آمد که رم 
دمسبدم قسلاب یساری می‌کشد 


خستگان را نوک تیرش می‌خلد 


خوش قسلاوزی دریین وادی مرا! 
آن .دای لذّت بب‌انگ در 


سس نذا مه ا رازدی نسوک سنان! 

شسد بسرون خامه زقید هم عنان 
زیسر بسم آغساز شسد کون مکان 

موکشانش می‌کشد خود بی گمان 
غسلغله در هسفت گردون میفگن! 

سر پنهان کن دریین دور زمن! 
گوش راکن تسو رقسیب رازها 

وارهتی از هسسر کل انسبازها 
تسابکی در چپار مندل در گروا! 

زن قسدم وی دیسار یسار روا 
عسقل می‌بافد عبارت‌های خوش 

عسقل را در جسلوه‌ی عسلمی بکش! 
عسلم راباعشق اوکن آشنالا 

مسی‌رهی از هر خسطا و هر بلاا 
خوش مرادیی آنکه شسد محو رخش 

در کشسیده رخت بسر منزل گهش 
میهمان او نسده صسبح و مسا 

بسار ساب درگ‌هش باشد صبا!! 
ای نسسیم صبحگه بسویی بیارا! 

تامشامم پر شسود زان بار بارالا 


حپذا تسو وادی مارا رفسیق! 

مرصبا تسو آمدی مارا سفیق!! 
کز چه می‌پرسی مرا از وصل یار 

گسویمت احسوال هسجر بسی قسرار! 
وصل را دانسد کسی کآأگاه شند 

در حسریم خاص سانش راه سد 


ما که از خود یک قدم بیرون نه‌ایم 

کسی حسریم دوست را پرورده‌ایم 
از مستی مسا تسلق نه گذشته‌ایم 

دعسوی گندم نسما از خود جویم 
ای کسسریم کسسردگار بسی نسیازا 

تسورسان مارا بکویش باربار 
ناز پسرورده نسیازش کسی رسد 


از می نسابت بسده یک جسرعه 

تسابسنام من بر آیسد قسرعه!! 
عبدالر هنن جان من آمد کريم 

کن تواو را بنده خاص حریم 
از دوی درکن بسقرب خضاص بر 

علم عشقش هر دو راکن زیب فسر 
حسبذا ایسن وادی پسر نگ لاخ 


نیست راکب را قدم گاه انساخ 


روز بسا سب سد برابر ای خلیل 

دمع عینی را بسه وبل الفلیل 
سسد رج‌ایی از در رب جسلیل 

اشستکانی صحة سقم عسلیل 
عسمررا در نساکسسی بر کرده‌ام 

عسلم را در بسی خودی بسپرده‌ام 
ای عسمر کز سرم کی آیسی برون 

بر در اسرار تعم الم‌اهدون 


هر چه گویم وصف آن عالی جناب 

یک الف می‌گفته‌ام از صد کتاب 
مسی‌نگنجد در قسیاس وهم ما 

تاچه آید از من زار و خراب 
لطف او آرد مسی ناب الست 

بر حقیر پست رو سوی سراب 
روزها با سوزها دمساز شد 

فاش سر شسیخ‌های شاب سد 
عشق آمد جسم خاکی را سرشت 

وصل آمد بی دلان را خود بس‌هشت 
یر او را از دلت بیگانه دان 

از درش بانگ درآ را پس بخوان 
مستی باده که سنوز ما شندها! 


پستی ماترک آن سودا سده 


علم با عشقش چو شسد آمیخته 


عسالمی زسر نگینش دوخته!! 
از ادب مگذر عمر افسرده شسو 
گوی چوگان میادین بر ده سوا! 
یارب حسل بسی البلاء 
و تناوحت حولی الریاح 
قسدهش فتنة و الصیاح 
هپبهات من قدر المتاح 
فتدافعت مشی القطاط 
الی الغدیر علی الصباح 
و تصراکمت فستزاصمت 
مثل الفواق علی الاقاح 
لم‌ارأیت بما جوی 
قد شف جسمی و الرضاح 
وأیست من کل الذمار 
وجهت وجهی لسفلاح 
سارت رب وسيلة 
صارت صلاحا و النجاح 
اقسوی الوسیلة حبٌ من 


مازال صبحا و الرواح 


حبه و نسجاره! 


و ریاره مادام صاح 
واحب وطنته الشری 

و هو النزیل الی الضراح 
عسرج السسماء الی الدشی 

القوس ینبیء عن رماح 
خرق الحجاب و احصرقت 

سبحات وجهه با الوشاح 
واحب کل فسعاله! 

و مسقاله نسعم الفلاح 
الب_در شعلة قهره 

النور شعلة صدره 
و النس‌ار لمعة ثاره 

فاز الصدیق من المتاح 
روحسی فسداک رواشحی 

جسمی ضناک مدانحی 
قد کان لطفک ماحنی 

عند المساء الی الصباح 
اسمی سمیّک فی الملاء 

فعلی کفعل ذوی البلاء 
قولی جمیعه کاالخطاء 

شفلی عناء فسی عناء 


حسالی کحال مقالتی 


سری سری و جنایتی 
مین جری و غوایتی 

چسلب الب‌ریا هسزتی 
ارب الطف فسترتی 


واحمی الحمی بحمایتی 


اتسسباع شنت خسیر البشسسر 

به بود از جسمله اکوان سر پر 
روز و شب مسیکوش ای دلدار من 

بسسهر تسسرویج طسسریق ذوالمنن! 
صدق صدیقی طِْ: بگیر و پسیش | 

جذبه‌ی فاروقی علٍْ کسن رهسنما 
کن حیاء در دیین ازآن عشمان ی رو 

ضسرب از سیر خدا وف گسیرو برو 
از زبسیر و طسلحه بسرخوان یک سبق 

از سعید مه و سعد مه گردان یک ورق 
زابسن جسراح ْ وز ابسن عوف بسین 

عکسرمه :را در صف مردان ببین 
هم ز سعدین ی ایسن سبق را یادکن 

چون ابو طلحه له خضودی بر بساد کین 
آن هسسز بسسر سیر ان‌صاری نگسر 

بسوقتاده له کرده اعداد در بسدر 
از سین تْه در کسربلا هسنگامه را 

یس دار آن اس تن حسنانه را 
ای خسدامسارا بسده دانگی ازان! 

جذبه‌ی آن مسسهتران و سسروران 


این سک بسی دیسده را در ک‌ارشان 


ذره ذزه پسساره در این ره بست از 
ذره راصد ذزه‌ ردان ای حسبیب 

بسسردلی ریشسم بسنه مسرهم طسبیب 
از دس‌میم نسسفخه‌ی سسنت نما 

شسامه‌ی این سگ معطرای خسدا 
ایسسن دل پسسر درد را درمسان بکن 

احسقر نس‌اچیز را قسسربان یکین 
ای خسدا این دس منان بسی بسصر 

کین خسسراب و خسوار زار و در بسدر 
مسسسنتهای مس قصدم ای کسردگار 

وضع سس وز و درد هسجر نابکار! 
هنستته آرنم تسظم خسک‌امید داز 

خسواستم از تسو همین صد باربار 
نت مرح ومه را جسلوه نسما 

از بسسرازخس‌های پر کسسار کسیا!! 
از تسو خسواهد این عمر ای ذالعلا 

در ره دیین کسن تسوجان ودل دا 


ای خب‌داای کسسردگار بسسی نسیاز 
ایسن فان از درد دل باصد نسیاز 


بسسر درت بسردانستم ای ذوالجلال 

صس بر و آرامسم ده دان‌ای راز 
ک‌فته نسسیرازی لسان الغسیب راز 

پیش از نیت بیش ازیسن با سوز ساز 
لطسف تسسوبسامارفسیق راه بسود 

هر تسوان در دل ماپاک بسود 
کار ماس چستی و چسالاک بود 

گام زن ان‌در فضای خساک سوه 
سور و غسوغا در دل ادراک بسسود 

از دای ماگ ریبان چساک بسود 
گرچسه مااز کوی تو بگریخته‌ایسم 

آبسسروی خسود بسخون آغسته‌ایم 
زخم ععسصیان را چ و کسرم آلوده‌ایم 

نسقش طاعت از جسبین افشسرده‌ایسم 
بساز نام مسصطفی بگرفته‌ایم 

از صنسسدای لاله افسسرده‌ایسم 
ای کست‌جا ند قسحصه بدر اند 


سس بدا فس تجح حسنین وگ رد او 
طسائف و وادی القسسری تیماز او 


شسد تسبوک و آسله و از رخ مسا 

دومسسة الجسندل سمن بسحرین زما 
از یسسمامه و زع مان سسری بس‌جو 

بسسود در مسیدان او پس‌هسا وه و 
شام بسصری یسوم اجسنادین بسبین 

یسوم فحل و مسرج و اردن را مین 
حمص و یسرموک و فسلسطین را شس‌مر 

قس‌نسرین و عسواصسسم در گ‌ذر 
نکسته‌ی از خاک قبرص سامره 

خوان تسواسفاری از آن جسراجسمه 
حسبذا روز جسس زیره خسباا 

رقسبه‌ی و بعدش رهاشد پر صدا 
سیل یزدان بسر در حسران گسذشت 

بسسعد س‌مساط شسروج بنج گشت 
آن سرش بدیس و حسامض راگرفت 

ارض بسسضیاء را بسه آمد در نسوشت 
دیسر سلعوس ورانش چسون سرشت 

از قسدم گاه وس گامی نسهشت 
مسسلطیه بب‌امسرعش وکسیسوم را 

هم س‌میسار و سوک شسوم را 


سس پا مسس‌اییم در ارمسسینیه 

ارض شسس‌مشاط خسلاط فسانیه 
سوی بسفر جان چوگامی می‌نهاد 

درتسه ارجسیس هسم چساکسی نسهاد 
ابسطحی از سوز خسود سر ساز کرد 

بس‌غزوند و سوی جرزان تساز کسرد 
یجان را در زسان پسر تساب کسره 


خسسر زاژان را از نو آبسساد کسسرد 
گسه پسبز و گسه بسه بجر خسرز زد 

بس‌حر اس ود از دمش دم سب‌وز رد 
بسسسیلقان و بسسرزعه از یک صدا 

شسسد زهسنکگامه چنان از خسود جدا 
فد پسسیل و پر سلیه از همه 

ند سسادر ولوله از غسلغله 
سوی تسسومان زری مسردانه وار 

تسه آرجسسیل لکسز دیسوانسه زار 
می‌گذشت آن ابسر پسر بسرق و شسرر 

تساک ند کسفر قسدم زیسر و زبسر 
دسدمه‌ی مسیزد بسز من رای رسید 

سوی غاری آن زمان مسهدی جهید 
سسرنگون افستاد از ترس و خسلید 

شد مدید و شسیعه او را پس ندید 


مسسی‌دود در دور او اخسسرار اسر 
از مس‌قوقس وز هسسرقل دور بسین 

یساد کین ای مسردکار و ززه بسین 
بسسرزویسسله بسسرقیه و ان‌طابلس 

بسسربری را بسسین تسواز اولاد فیس 
ان_دلس از طسربلس بگ‌ذشته گیر 

سسوی افریقه م‌دار جمله گیر 
قسسیروان و کسسساهنه در زلزله 

ط‌نجه و سسوی جسزایر آزم‌نه 
حبذا صس-حرا نسسورد و بس‌حر دوز 

سسیقلیه را در جسزایر بسر فسروز 
ذسوبه را صد نسوبه کن ای دادگسر 

از م‌ارا در خسرید خسود بسخر 
حسبذا سر تسو سلام ارض سواد 

آن زم‌انت از سر نسویباد باد 
ب‌اغداد وکسوفه و بسس‌صره تسمام 

شسد مهار استر زریین زم‌ام 
ای مسدایسن اد داری آن خسبر 

ذره‌ای از سرگذشت خسود نکر 
بس چسلولا و بسطایح دیسده‌ایسم 

ماجهان را سربسر گسردیده‌ایم 


آن زمان مابسر درت پسیچیده‌ایسم 


مه و مه 


زین سیب از ماو من برچیده‌ایسم 
خسسب1ذا ان در جسسبال یساجلال 


نسورایمان گامزن شسد بساک‌مال 
نه نسهاوند و نسه دیسنور و نسه غسیر 


اصسفهان و ری و جسام و هسم مهد 

نیز قسزوین وز زنسجان هسم جسد 
آزرنسیجان و مسسوصل س‌هرزور 

نسیز جرجان و طبرستان بسزور 
نه اساور ماند و نی جّت ای عسزیز 

نه ز اهسواز و ز کسرمان جست خسیز 
نسی زسیستان و خراسان نقشه‌ی 

نسسه زکسابل و زخشطا از خسفته‌ی 
سید وهتدو مفتران مسولان عمش 

شسد هرات و طوس و پسلپاین رهش 
هسم بُسخاری بسا شسمال سدگسوگ 


از قسم‌های سسواران داشت سوگ 
انسدرین مسیخانه بس گسردیده‌ایسم 

در تسه واطسراف او ب‌الیده‌ایسم 
خسسال خساضر دور اس‌مای جلال 

سس لبه آورده سسوی دار چجسمال ‏ 


دور اول از دسر سسوم سهترا 
از ینم صسورت آیسسینه ر 


بسسر مراد دل فسغان سسینه را 
ای قسسدیر مسسلک مسلکوتی تسمام 

ال جسنت را تسو می‌خوانی سلام 
ای خسبیر هر نسهان و آاشک‌ار 

بسسادل پسسر درد گسويم سار سار 
دل بسخون آغشسته سد سینه کباب 

از تسمردهای این خانه خسراب 
چسسم دارد اف طراب خساوری 

از تسسو مسی‌خواهد کسریما داوری 
تسابکی می‌بارد ایسن خونین سرشک 

نسسارسا ریس زد بسرخسسارش ز اشک 
ای قسدیم و ق‌هر و قسدرت نسما 

پر صدا سازی دوبساره نسه سسما 
خسانه گسلگونه را ویسسرانسه کسن 

مسرکز این کهنه را چپاکسی بسزن 
تسسازه گس ردان قعه‌ی دیسرینه را 

ی‌ادآرم وعسده‌ی پ‌ارینه را 
ذره ذزه گشسسستمی در پس‌ای دوست 

نی خسبر از استخوان ورنگ و پوست 


عستقده‌ها هر گ‌وننه در ذرات شاک 


دل درون سسینه خسانه چساک چساک 
کساج کان روزی که یساران قدیم 

بر درت بسسردند جسولان حسریم 
من سکسی بودم زکسوی آنسران 

لقسسمه‌ی بسربودم ز دست دلبسران 
اوه 33 بر زیخ از 

هسسر لام مسسنتهی در کسوی او 
صسسد رضتای بسسیعدد پسس آل او 

نسیز بسسهر جسمله‌ی اص_حاب او 
سدق صدیقی لته دوباره بر فشان 

عدل فاروقی طِْ مسثال در فشان 
جود ذی‌النورین ْه سیف مرتضیتلْه 

ی ادآور ای دلم از مامسضی 
سوزطلحه با حسواری ط رسول 

سسعد» ع‌هار» بسسلال ذی‌الق‌بول 
بساز جسراح اه جراح عالمی 

خسسالد عسسمرو و سعیدش مرهمی 
ابن عوف له ذی سخامردانه وار 

مسی‌دود انس در رکساب کارزار 
آن سماک یه خرشه‌ی فخر رسول 

سیف م‌حبوب ازل کیرد قبول 


آن امیر حسمزه اه و ب‌در سما 


سوق سسلمان است سعدین ای کریم 

آنچه ما از جسوی ایسمان می‌خوريم 
بسسسوقتاده فسارس ذات رشول 

نسیز بسوطلحه طعْ شسده را می‌فحول 
ای خدا بسر روضهی ایوب بعٍ ران 

بسی عسدد بسی مستتها رحسمت گسران 
پسسر سسجاعان عسرب صدها درود 

رحسسمتت گسردان توای حسی ودود 
عروه زید الخیل و قراط و اببن سمط له 

عکرمه معاویه آن قسیس خسط 
نیز طلحه تا پس جوان‌مرد زبسیر تْ 

سیف صمصامه زند بسی بسند قید 
هم زهیر تٍْْ و حجر تب کندی نوجوان 

هاشم عِْه؛ عستبه بسود مرد افگنان 
هسم حذیفه عه صاحب سر رشول 

مسسی‌دود هر دم پسسابواب قسسبول 

خساتم سسجعان امسیر شرسلان 
سیر زدان لافتی داماد او 

قس‌الع ابسسواب خسبیر شبن او 


زین صدای سیف‌شان سرگشته شد 


سای گساف دال افیون خسورده سد 
بسر ذبسیل سسوی حسلوان بسرده شسد 

اصسفهان را بس‌عد آن افسرده شد 
پس نسس‌هاوند وز اصت طخر کس‌مید 

سسوی کسرمان منی‌دود منرد عسمید 
پس بسسیستان و خسراسان می‌رود 

مود مسرغاب آسیابان می‌پرد 
ای خسداعسسزت ترا قسدرت توا 

مسسی‌زد ساهی و جسستّاری ترا 
ساه مسلکی رابه چاردان درهصمی 

مسسی‌کنی مسسحتاج آبی افگسنی 
ای خسدا من از تسو می‌خواهم مدام 

باهسزاران صسدق و سوز پسر غمام 
حب آن و جسس ملگی اصحاب وی 

در درون دل بسسنه در پسسوست پسی 
تسا بسسروز رسستخیزم ساز کین 

چسنگ عسود و بسربطم آغاز کین 
از نسسفیرم بسسرج عرشی بساز کین 

هر زمان از یساد ان دم سازکن 
ای خدا خسواهسم بسصد عجز و نیاز 

از در پسسر رحسمتت بسا صدق و ساز 


دانیده‌ای ۱ 
چون مرا مس‌حروم گس ردان ۲ _ 
۱ ۰ از لسسسقای دوسستان اس 


چشسم ندید 

۵ نما وم‌الم‌زید 

پٍِ روی ایشس‌ان را : 
ن داخل مرا ۱ 
در طسریق سان بکن د ۱[ 

مسرگ من بسر نت خسیر 

سوده کن ۱ 
تفت داد بسی امداد را بسسیهوده کسسن 


بسم اه الرحمن الرحیم 


اشعار متفرفه 


از بُعضی شاعران گذشته تبرکا 


از یکی: 
در لح عد 1 هر عدو را نکن د 
لاغر صفتان زشت‌خو را نکشند 
گر عاشق صادقی ز کشتن مگریز 
مردار بود هر آنکه او را نکشسند 
از یکی: 


بنا کردند عجب رسمی به خاک و خون غلطیدن 
خدا رحمت کند این عاشقان پاک طینت را 


از یکی: 
ای آنکه زنی دم از محبّت 
از هستی خویشتن به پرهیز 
یااز ره راه دوست برخیز 
فرد: 


سر و سیمینا به صحرا می‌روی 
نیک بد عهدی که بی ما می‌روی 


ای تماشاگاه جانان روی تو 


توکجا بهر تماشا می‌روی 
از شیخ چراغ دهلوی: 
چون حوالت‌های این ضربت زجایی دیگر است 
ننگ آید گر بگویم کز فلان رنجیده‌ام 


دیگری: 
این ره ما بوی عدم مي‌زند 
کیست درین ره که قدم می‌زند 
رباعی: 
آنها که خدای من زمن می‌داند 
گر مغ داند به صحبتم نه نشسیند! 
گر قضه‌ی خود پیش سکی برخوانم 
سگ دامن پوستین زمن برچیند 
فرد: 
از کاسه‌ی رباب» مرا نعمتی رسید 
شد آفتاب هر که ازو ذرّه‌ای چشید 
فرد: 
زد طعنه شیخ شهر بر احوال اهل‌دل 
المرء لایزال عدو لما جهل 
از یکی: 


دلم براه تو صد پاره باد و هر پاره 
هزار ذره و هر ذرّه در هوای تو باد 


عروس ملک کسی در کنار گیرد تنگ 
که بوسه بر لب شمشیر آبدار دهد 


از یکی: 
نبود کسی بکمال او که خدا زحس و خصال او 
شده مست عشق ز جمال او قسمم به او و به آل او 
۰ ۲ هت ‌ِ با . 
از حضرت حسان سره : 
و ثانی اشنین فی الغار المُنیف و قد 
طاف العو به از ضعد الجیلا 
و کان جِبّ رسول الّه قد عَلمُوا 
من البرّية لم بَعدل به رجا 
از یکی: 
یا من یری ما فی الضمیر و بَسمع 
ان الشَعد لکل ما یتوقع 
یامن الیّه المشتکا و المفزع 
يا مهن خزانن رزقه فی قول کن 
اشتنْ فان الضیر عندک اجمع 


ال سسوی قرعی لبابک جیلة 

فسلئن رددت فای باب آقسرع 
مالی سوی فقری الک وسیلة 

و ب‌الافتقار فسقری الیک ادفع 


من ذا الذی ادعوا واهتف باسمه 
ان کان فضاک عن فقیرک یّمنع 


خاشا لمجدک ان تَقَنط عاصیاً 


الفضل اجزل و المسواهب اوشع 


از صفایی: 
وفا زان ترک چین جستم ندانستم‌خطا کردم 
به آن بی رحم خود را آشنا کردم نسدانستم 
در از دریا و هر از خاور افلاطون از یونان 
صفایی از صفاهان و حافظ از شیراز می‌آبد 
از یکی: 
نکونام دل خود را زحیرت کس نمی‌گیرد 
چو می‌گویی ترا دیدم زبانم پس نمی‌گیرد 
از شفایی: 
بغریب میزبانی بتو رام شد شفائی 
بزبان نگه بدارش که دعای تو بگوید 
از دیگری: 
چون من در هر لباس می‌شناسم شیوه‌ی او را 
بهر ساعت چرا او می‌کند بر لاله رو رنکی 
از دیگری: 
با نیازی رو به ساقی کن اگر دل خسته‌ای 
آبدست او شفابخش همه بیمارها است 
از دیگری: 
اگر در خاک اصفاهان نباشد آب شیرازی 


از دیگری: 


همچو آب داغ از آميزش ما سوخته است 
هر که بعد از آشنایی با تو ما را دیده است 


از دیگری: 
شعله طبعان را نخیزد چون خودی از دودمان 
در آجاق از آتش سوزان کف خاکستر است 
از دیگری: 
نیست با آلوده دامانان اجاق عشق صاف 
تیر اواز دودمان و آتش از چوب‌تر است 


اس ی سح ی | 


سوره‌ی والشمس وصف چهره‌ی رخشان اوست 

ذکر واللیل از پسی گیسوی مشک افشان اوست 
سر سبحان الذی اسری نشان قسرب اوست 
قساب قسوسین اببر و ما زاغ چشسم دل فسریب 

رب زدنسی جسلوه گاه حس بی پایان اوست 
هر چه آن بر صفحه‌ی امکان رقم زد دست غیب 

از کسمالات و فضائل جملگی در شان اوست 


شنید آنجا کلامی نی به آوازه 
معانی در معانی» راز در راز 


لباس فهم بر بالای او تنگ 


زگفتن برتر است و از شنیدن» 


زبان زین گفتگو باید بریدن. 
از دیگری: 
زین تنگنای خلوتم خاطر به صحرا می‌کشد 
کز بوستان باد سحر خوش می‌دهد پیغام را 
از دیگری: 
بسرنج و راحت گیتی مسرنجان دل, مشو خزم 
که آئینه‌ی جهان گاهی چنین گاهی چنان باشد 


از جامی طْ: 
کشیده بر سر هر کوهساری 
زمزدگون بساط مسرغزاری 
زجرم کوه تا میدان غبرا 
کشیده خط گل طغرا به طغرا 
بطرف هر چمن سرو چمانه 
به هر جویی شده آب روانه 
گل از هر منظری نظاره کرده 
قبای سبز را صد پاره کرده 
از کاشی: ۱ 
تسواز همه رویی وز یک رو منم 


تو از همه سویی وز یک سو منم 


وین کنجشک تویی تویی گویی منم 


من بلبل آن گل که گلابش همه خونست 
مسرغابی آن بسح رکه آبش همه خونست 
خسونم بکساو ریس ز کسه بسیمار مسحبّث 
آشوب و نشان و تب و تابش همه خونست 
از صید بسخون کشسته مسپرهیز که صیّاد 
آرایش فستراک و رکسابش هسمه خسونست 
دیوانه‌ی عشقيم که این شاهد سرمست 
حسنش همه زخم است و نقابش همه خونست 
در بسادیه‌ی عشق که آبش همه خونست 
آبش چه ز سرچشمه کدام است می پرسید 
صحرای محبت که سرابش همه خونست 
از جامی: 
بنده‌ی عشق شدی ترک نسب کن جامی 
که درین راه فلان آبن فلان چیزی نیست 
از دیکری: 
بردار خار و سنگ زره این چه رمز بود 
یعنی وجود خود همه بردار از سیان! 
از دیگری: 


شب عاشقان بیدل چه قدر دراز بماشد! 


تو بیاکز اول شب در صبح باز بساشد! 
از دیگری: 
غنیمتی شمر ای شمع وصل پروانه! 
که این معامله تا صبح دم نخواهد ماند! 


غنیمت دان جوانا دولتِ حسن و جوانی راه 
نه پنداری که ایام جوانی جاودان ماند 


ایضا: 
زندگانی نتوان گفت حیاتی که مراست 
زنده آن است که با دوست وصالی دارد 
ایضا: 


از سینه محو کن همه نام و نشان غیر 
الا کسیکه می‌دهد از وی نان تسو را 


از لسان الغیب شیرازی طْ 


فرد: 
گرنه چراغ لطف او راه نماید از کسرم 
قافلههای شبروان پی نبره بمنزلی! 
فرد: 


بچشم عقل درین ره گذار پر آشسوب 
جهان وکار جهان بی ثبات و بی عمل است 


فرد: 


فرد: 


فرد: 


فرد: 


فرد: 


زقسمت ازلی چسهره‌ی سیه بسختان 


بشست و شوی نگردد سپید وین مثل است 


خلل‌پذیر بسود هر بناکه می‌بینی 
مگر بنای محبت که خالی از خلل است 


زین آتش نز نهفته که در سینه‌ی من اأست 
خورشید شعله ایست که در آسمان گسرفت 


آن روز عشق ساغر می» خرمنم بسوخت 
کأتش زعکس عارض ساقی دران گرفت 


چسرازکسوی خسرابسات روی بسرتابیم 
کزین بهم بجهان هیچ رسم و راهی نیست 


بر عمل تکیه مکن خواجه که در روزازل... 
تو چه دانی قلم صنع بنامت چه نوشت 


ازین چمن گل بی خار کس نچید آری 
چراغ مصطفوی باشرار بولهبی است 


بسخواه دفتر اسعار رو به صحرا کن!! 


چه وقت مدرسه بحث کشف و کشاف است 


فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد 


بیت: 
از جمالش بر جمالش برده‌ها است 
محرم اینجا چند جانی بیش نیست 
بت 


ب‌برز خلق وز عنقا فیاس بگیرا 
که چیست گوشه نشینان ز قاف تا قاف است 
از نظام الدین اولیاء: 
گر برای ترک ترکم ازه بر تارک نسهند 
ترک تارک گیرم و اما نگیرم ترک ترک 


فرد: 
از کاسه‌ی رباب مرا نعمتی رسید! 
شد آفتاب هر که ازو ذرّه‌ی نچشید 
فرد: 
زد طعنه شیخ شهر بر احوال اهل دل 
المرء لایزول عسدوٌ لصا جسهل 
دیگری: 


همه اندرز من به تو ایس است 
که تو طفلی و خانه رنگین است. 
دیگری: 


از پسی حرص و هوا ذات تو 


موت ب‌ود مادم لذات تو 
گوهر عمرت به پشیزی برفت 


آه چه چیزی به چه چیزی برفت 
دیگری: 
در دل بجز یکی نشاید بود 
در خانه اگر هزار باشد شاید 
ع: یکی زین چاه ظلمانی برون آ تا جهان بین 


از حکیم سنایی: 
بمیر ای دوست پیش از مرگ اگر می زندگی خواهی 
که ادریس از چنین مردن بهشتی گست پیش از ما 
از لسان الغیب شیرازی 4 
سبز است در و دشت بیا تابگذاریسم 
دست از سر آبی که جهان جمله سرابست 
راه تو چه راهی است که از غاية عظمت 
دریای محیط فلکش همچو حباب است 
در راه عشق مرحله‌ی قرب و بعد نیست 


می‌بینمت عسیان و دعا سی‌فرستمت 


فرق است ز آب خضر که ظلمات جای اوست 
از آب م‌اکه مسنبعش الله اک‌بر است 


ایضا: 


دور است سر آب درین بادیه هوش دار 
تساغسول بسیابان نسفریبد بسرابت 


ساربان رخت بدروازه مبر کان سر کوه 


احرام چه بندیم که آن قبله نسه اینجا است 

در سعی چه کوشیم که از سروه صفا رفت 
دی گفت طبیب از سر حسرت چو مرا دید 

هیهات که رنج توزقانون شسفا رفت 


واله و شیدا است دایم همچو بلبل در قفس 
طوطی طبعم زشوق و شکُر بادام دوست 


سیر سپهر و دور قسمر را چسه اعتبارا! 


در طریقت هر چه پیش سالک آید خیر اوست 
در صراط المستقیم ای دل کسی گمراه نیست 


نسصیحتی کسنمت ییاد گیر و در عمل آرا 

که این حدیث زپیر طریقتم یاد است 
مسجو درسستی عهد از زمان سست نهاد؛ 

که این عجوزه عروس هزار داماد است 
چوگویمت که بمیخانه دوش مست و خراب 

سروش عالم غیبم چه مژده‌ها داداست! 
که ای بسلند نسظر سا‌باز صدره نشین 


نشیمن تونه این کنج دولت آباد است 


جسسمال یار نسدارد نسقاب و پسرده ولیک 
غسبار ره بسنشان تسانسظر تسوانسی کسرد! 


چون طهارت نبود کعبه و بت خانه یکی است 

نبود خیر در آن خانه که عصمت نسود! 
ی الجسمله اعستبار مکن بر ثبات دهر 

کین کارخانه ایست کسه تغییر می‌کند 


کس ندانست که در گردش پرگار چه کرد 


ایضا: 
عاقلان نسقطه‌ی پسرگار وجودانسد و لیک 
عشق داند که در این دایره سرگردانند 
وصف رخساره‌ی خورشید زخفاش مپرس 
که دریمن آئینه صاحب نظران حیرانند 
لاف عشسق و گله از یار زهی لاف خلاف 


عشق بازان چنین مستحق هجران انند!! 


بروگنج قناعت جوی وکنج عافیت بنشین 
که یکدم تنگ دل بودن به بحر و بر نمی‌ارزد 
چو حافظ در قناعت کوش و از دنیا دون بکذر 


که یکجو منت دو نان بصد گوهر نمی‌ارزد 


ز سزغیب کس آگاه نیست قضه مخوان 
کدام محرم دل ره درین محرم دارد! 


هت عالی طلب جام مرضع گو مباش 


نیکنامی خواهی ای دل با بدان صحبت مدار 


خودپسندی جبان من برهان نادانی بود 
گرچه بی سامان نماید کار ما سبهلش مبین 


کاندرین حضرت گدایی رشک سلطانی بود 


بسه‌کوی عشسق منه بسی دلیل راه قدم 
که گم شد آن که دریین ره بسرهبری نرسید 


آن هسمه شعبده‌ها که عقل می‌کرد آنس‌جا 

سامری پیش عصا و ید بیضاء می‌کرد 
گسفت آن سار کسزوگشست سردار بسلند 

جرمش این بسود که اسرار هویدا می‌کرد 


چو منصور از مراد آنان که بردارند و بردارند 
که با این درد اگر دربند در مانند در مانند 


مبین حقیر گدایان عشق راکین قوم 
شسهان بسی کمر و خسروان بی کله‌اند 


در ره عشسق نشد کس بیقین محرم راز 
هر کسی بر حسب فهم گمانی دارد!!! 
بباخضرابات نسینان زکراسمات ملاف 


هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد 


زانسقلاب زمانه عسجب مسدار که چرخ 


ازین فسانه و افسون هزار دارد یاد؛ 


سبان وادی ایسمن گسهی رسد به مراد 


که چند روز بجان خدمت سعیب کند 


که هیچ کس از قضای خدای جان نبرد 


چشم من از پسی این قافله بس آه کشید 
تب یوش دلم آواز درا ب‌از آیسد... 


سحر با معجزه پسهلو نزند دل خوشدار 
سامری کیست که دست از ید بیضا ببرد 


بساغبانا ز خسزان بسی خسبرت مسی‌بینم! 
آه از آن روز که بادت گل رعنا بسبرد 


چه جای گفته خاجو و شسعر سلمان است 


طاق و رواق و مدرسه و قیل وقال فضل 


در راه جام ساقی م‌هرو نسهاده‌ایسم! 


وفاداری و حق گویی نه کار هر کسی باشد 


چون کائنات جمله به بوی تو زنده‌اند! 
ای آذ فستاب سایه زمن برمدار هم 


ای صبا بر ساقی بسزم اتابک عرض دار 


تا از آن جام زرافشان جرعه‌ی بخشد به من 


دلق گسدای عسق را گنج بود در آستین 
زود بسلطنت رسد هر که بود گدای تسو 


آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شسد 
یاران چه چاره سازیم با این دل رمیده 


صد باد صبا ایسنجا بی سلسله می‌رقصند 
اینست حریف ای دل تاباده نه پیمایی 


زین دایره‌ی صینا خونین جکرم می ده 


تساحسل‌کنم مشکل زان ساغر مینایی 
از دیگری: 
ح هد ک ن تسازز ۲ تن ده 9 ی 
وز سس راب دای مست سسوی! 


گلی با سوسنی يا سرو با ماهی نمی‌دانم 
وزین آشفته‌ی بیدل چه می‌خواهی نمی‌دانم 


گاه بسما لطف او گاه بلا می‌رسد» 


صورت اعمال ماست آنچه بسمامی‌رسد 


اوصساف ذمیمه جسون بدل تنسد... 


هسر عسقده که بود در تو حل شد 

خبسیزد همه نعره‌ی انساالسق 

این است خضلاصه‌ی حسقیقت 
از کثرت وصال ندانم وصال چیست 


چون باغبان پر است دماغم زبوی گل 


هوای یار و دیارم چو بگذرد سخیال 
سود منازلم از آب دیده مالامال 


چو هر لذت که در هر دو جسهان است 
تسرادر حسضرت او بیش از انست 


چراپس تسرک هر دو می‌نگیری 


چپ و مشستاقان پسی او می‌نمیری 
مرگ در پیش است و تو پس مسی‌روی 
بسهر مرداری چو کرگس می‌روی! 


جوان و پیر که در بند مال و فرزنداند 

نه عاقل‌اند که طفلان ناخردمنداند 
دنسیا و عسقبی حجاب عاشق است 

میل اینها کی زعاشق لایق است 


مثنوی: 
اکسر خسواهی که گسردی مسرغ پرواز 
جسهان جیفه بیش کرگس ان‌داز 
بسدونان ده مسر این دنسیای غدار 
کسسه جسسز سگ را نشسساید داد مسردار 


ءِ‌ ت موعظت پیر عبت این حرف است 
که از مسصاحب ناجنس احستراز کسنید 


برخوان افلاینظر تا قدرت مابینی 

یکره به شتر بنگر تا صنع خدا بینی 
در خار خوری قانع بر بار بری راضی 

این وصف اگر جویی در اهل صفا بینی 


با تو قرب قاب قوسین آنگه افتد عشق را 
کز صفات خود به بعد المشرقین افتی جُدا 
با قطار خوک در بیت المقدس پا منه 
باسپاه فیل در میدان بیت الله میا 
فرد: 
تو چون ساقی شوی درد تنگ ظرفی نمی‌ماند 
بسقدر بحر باشد وسعت آغوش ساحلها 
اقبال: 
بسزیر کنگره‌ی کبریاش مردانند 
فرشته سیر پیمبر صفت و یزدان‌گیر! 
یسظن الساس بی خضیراًو ای 
لشسر الشاس ان لم یسعف عستی 


از نکته‌ی مقصود نشد ف‌هم حسدیئی 
لادین و لادنیا بسی‌ کار بسماندیم! 


از سعدی له : 
جز یاد دوست هر چه کنی عمر ضایع است 
جز سر عشق هر چه بخوانی بطالت است 
سعدی بشوی لوح دل از نقش غیر حسق 
علمی که راه بسحق ننماید جسهالت است 


بیت: 
کین هر دو لولیان را من خوب می‌شناسم 
بیت: 
طال شوقی الی قائکم 
ها الغائبون عن نظری 
قدلعه: 


دوسستی چسون زر بسللا چسون آتش است 

زر خ‌الص در دل آتش خسوش است 
عشسق چون دعسوی جفا دیدن گواه 

چسون گواهت نیست دعوی شد تسباه 
عباشقان را از بسلاصسد راستست 

که م‌حبت همنشین مسحنت است 
ره‌اک نید که تسن در دهم به بدنامی 

که نام نیک در آئین عاشقان ننگ است 


گذشتی بر مزارم شورشی انداختی و رفستی 


کف خاک مرا صحرای محشر ساختی و رفتی 
از ناصر: 
یکقدم از خودی خویش برون نه ناصر 
تا بدیگر قدم اندر حرم دوست رسی 
از یکی: 


بذله گوی و عشوه ساز و شوخ چشم و غمزه زن 
خوبرویی کین چنین باشد بلای جان بود 
بیت: 


نیست یک ساعت دل ما خالی از سودای عشق 


تا چه آرد بر سر ماعاقبت سودای عشق 


گرفتی شبیشه‌ی دل را شکستی تاختی رفشتی 
صداها می‌شنیدم جابجا انداختی رفستی 
از قدسی: 
زچوب خشک خوبان می‌تراشد آشنا قدسی 
مگر چون زلف شان از شانه هر سو محرمی دارد 
یحیی: 
پا بجنت کی نبهم یحیی چون برخیزم زخاک 
از سر نو بی رخش خواهم کفن بر خود کشید 
بیت: 
چنان می‌بیند از روی حقارت هر زمان سویم 
که پنداری سگ لیلی ز صحرا جسته مجنون را 


یب 


هر که لب بست از سخن با او کسی راکار نیست 
مسهر خاموشی کسم از انگشستر زنسهار نیست 


عسرفاتِ عشسق بازان سر کوی یار باشد! 

بسطواف کسعبه زیسن در نسروم که عار باشد 
چو سری بر آستانش به سر صفا نهادی 

به صفا و مروه ایدل دگرت چه کار باشد 
این حسن چه حسن است نه حد بشر است این 

از حسن بسر نیست صفای دگر است این 
تسویی کسه نعل سمندت سر فلک تاراج 

یک حل خساک رهت دیده ملک م‌حتاج 
رخ تسس وکسسعبه و زمزم چسه زنسخدانت! 

قسد تسوطوبی و زلف تو لسلة الم عراج! 
تسویی به کشور دل پادشاه لشکسر سم 

روا مار که مسسلک دلم کند تاراج 
تساپسرده زرخسار و ماه تو بر افتاد 

از پسسرده پسسسی راز نسسهانی بسدر افشستاد 
بود آتش رخسار تو چون میوه‌ی تسوحید 

از ب‌هرکليم آتش از آن بسر شسجر افتاد 
ب‌الاله سح گسل روی تس و کسردم... 

دل سوخته را آتش از آن بسر جر افتاد 


بخون شلطید از حسرت نگاه واپسین من 


ستم سد انتظار مرگ بر جان حزین من 
زخاک گلشنم جز نخل حسرت بر نمی‌خیزد 

عسجب خاصیتی دارد نگساه سرزمین من 
حسدیث درد هسجران ماجرای درد دل بشنو 

زفسریاد حسزین من ز آه آتشسین من 
مپرس از ماجرای خون فشانیهای‌مزگانم 

به بین ای شوخ گل رنگین که دارد آستین من 
آزین وحشت فغان آهسته بردارم درین گلشن 

که شاید سنگدل صیاد باشد در کمین من 
شکستی از لب نازک بسهای لعل رنگین را 

زرشک گوهر دنسدان گسستی عقد پسروین را 
سور در خرمن دل ریسختی از چهری تابان 

زرشک تن به پیراهن شکستی خار نسرین را 
خط هندو نژاد از قبله‌ی رویت بسرون آمد 

میان کسعبه‌ی اسللام دیسدم رهزن دیین را! 
تو چون‌موری و این راهیست همچون موی‌بت‌رویان 


مرو زنسهار بسر تخمین و بر تقلید و بر عسمیان 


رباعی: 


زاهدان را جتت فردوس باشد بزم گاه 
عاشقان را لذّت انسدر قعر زندانست و بس 


لطف او را خاص و عام و نیک و بد جوینده‌اند 


قهر اورا پیش رفتن کار سردان است و بس 


عاشق چوب‌دورسد بی باک شود 

ک‌ونین بنزد هسمتش خاک نود 
وانگاه بب_دو زعسالم مسسسحبوبش 

بیواسطه خطاب لولاک سود 


هرکرا این عشق بازی در ازل آموختند! 
تا ابد در جان او سمعی زعشق افروختند! 
وان دلی راک ز برای عشق او پرداختند! 
همچو بازش از دو عالم دیدگان بردوختند 
از خسرو: 
در مجلس وصالت دریا کشند مستان 


چون دور خسرو آمدی در سبو نمانده 


نظم: 
عشقم که در دو کون و مکان پدید نیست 
عنقای مغریم که نشانم پدید نیست 
زابرو و غمزه همر دو جبهان صید کرده‌ام 
منگر بدین که تیر وکمانم پدید نیست 


چسون آفستاب بسر رخ هسر ذره ظاهرم 

وز غایت ظپهور عسيانم پسدید نیست 
گویم به هر زبان و به هر گوش بشنوم 

وین طرفه‌تر که گوش و زبانم پدیدنیست 
چون هر چه هست در همه عالم همین منم) 

مسانند در دو عسالم ازانم پدید نیست! 


فرد: 
زین رشته شدم گسسته امید 
خاکی چه کند سپاس خور شید 
رباعی: 
حرام دانم با دیگران سخن گفتن 
کجا حدیث تو آید سخن دراز کنم 
هزار گونه بلنگم بهر رهم که برند 
رهی که آن بسرتست ترک تاز کنم 
از اقبال ‏ 


ترسم که تو می‌رانی زورق به حجاب اندر 

زادی به حجاب اندر میری به حجاب اندر 
بی درد جهان‌گیری آن قسرب مسیسّر نیست 

گلشن بگریبان کش ای بو بگلاب اندر 


چس( تماشاخانه‌ی افکس‌ار 7 بف نیست 


عقل تو حاصل حیات عشق تو سکاننات 
پیکر خاک خوش ییا ایسن سو عالم جهات 

زهره و ماه و مشستری از تسو رقسیب یک دکسر 
از پسی یک نگاه تسوکشمکش تسجلیات 

در ره دوست جلوه‌ها است تازه بتازه نو بسنو 


صاحب سوق و آرزو دل نسدهد بکلیات 


رکه عاسق سد جمال ذات را 


اوست سید جمله مسسوجودات را 


یکسی در معنی آدم نگر از ما چه پسرسی 
هنوز اندر طبیعت می‌خلد موزون شود روزی 


زاان مس ود از یکست عسالم است 


میداد عشسق سال و مساه ۳ 


دیسر و زود و زد و دور راه را 
کوه پسيیش عشق چون کاهی بسود 

دل سسریع السیر چسون مساهی بود 
عشسسق ثسسبخونی زند بسر لامکان 

گسور را ن‌ادیده رفستن از جسهان 
عشسق بانان جسوین خسیبر گشاد 

عشسسق در ان‌دام مه چساکی نسهاد 
عشسسق سلطان است وبسرهان سبین 

هر دوع‌الم عسق رازسر نگین 


در بسسیابان طس لب دیسسوانسه ش‌وا 

یسعنی ابسراهیم ایسن بستخانه سول 
ذاتِ حسق را نیست این عسالم حجاب 

سوطه را حسایل نگرد آفتاب 


هر چه از محکم و پاینده‌شناسی گذرد 

کوه و صحرا و بر و بمحر روان چیزی نیست 
دانش مسسغربیان فلسفه‌ی مشسرقیان 

همه بتخانه و در طوف بتان چیزی نیست 


گر چه اندر خلوت و جلوت خدا است 
خلوت آغاز است و جسلوت انستها است 


قسسسیمت روح القسدس نش ناختی 

تن خسریدی نقد جان در باختی 
می توانی مسنکر یسزدان شسدن 

م‌نکراز سان نبی نستوان شسدن 


عسسسلم از تحقیق لذت می‌برد 
عد ‌‌ از ‌‌ لیق رن برد 


بسسنده‌ی حسق بسی نسیاز از هر مقام 
سس ی شام او را نکس او را لام 


دل بسرنگ و بسسوی کاخ و که مسده! 
دل حس‌ریم اوست زب ااومده 


هس رکه حسرفی لا السه از بر کسند 

عسالمی راگسم بب‌خویش انسدر کسندا 
فسقر جسوع و رقسص عسریانی کجا است 

فتر سلطانیست رهبانی کسجا است 
بس‌حر و دشت وکسسوهسار و بس‌اغ راغ 

از بسسسم طسسیاره او نسد داغ داغ 
عسسلم بسی عشسق است از طاغوتیان 

عسلم ب‌_اعشسق است از لاهسوتیان 


از یگس رفیهای این قسرآن فسروش 

دیس‌ده‌ام روح الامسین را در خسروش 
مبرد حسسق از کس نگیرد رنگ و بو 

مسردحسق از حسق پذیرد رنگ و بو 
چیست قسرآن خواجه را پیفام مرگ 

دسستگیر بسنده‌ی بسی ساز و بسرگ 
مسحفل مابسی مسی وبی ساقی است 

سس از قسسرآن را نواه ا بساقی است 
ن‌اقه‌ی ماخسته و سحمل گسران... 

تسساخ‌تر بسساید نسوای سباربان! 
نسنمه‌ی مردی کسه دارد بسوی دوست 

مسلتی را مسی‌کشد تساکسوی دوست 


این گل و لاله تو گویی که مقیم‌اند همه 


راه پسیما صسفت مسوج نسی‌اند همه 
حرفی از خویشتن‌آموز و در آن حرف بسوز 
که درین خانقه بی سوز کلیم‌اند همه 
از طاهره: 
گر بتو افتد نظر چهره به چبهره رو برو 
شرح دهم غسم ترا نکته بنکته مسوبه مسو 
از پسی دیدن رخت همچو صبا فتاده‌ام 
خانه بخانه در بدر کوچه بکوچه کو بکو 
می‌رود از فراق تو خون دل از دو دیده‌ام 
دجله بدجله یم به یم چشمه بچشمه جو بسجو 
مهر ترا دل حزین بافته بر قماش جان 
رشته برشته نخ بنخ تار به تار پوبه پو 
در دل خوش طاهره گشت ندید جز ترا 
صفحه بصفحه لا به لا پرده به پرده تو به تو 
از اقبال: 
جس نت مسا خسور و خسواب سسرود 
جسنت عساشق تسماشای وجسسود 
عم تسرسان از جسلال کسائنات 
عشسق شسرق انسدر جسمال ک‌اننات 


بسانشه‌ی درویشی در ساز و دادم زن 

چون پخته وی خود را بسر سلطنتِ جم زن 
ای لاله صسحرانسی تسنها نتوانی سوخت 

ایسن داغ جکسر تسابی بسر سینه‌ی آدم زن 
تسسوسسوز درون او تسوگسرمی خسون او 

بساور نکسنی چساکسی در پسیکر عسالم زن 
عقل است چسراغ تسو در راه گسذاری نه! 

عشسق است ایساغ توبابنده محرم زن 


این خدایان تنگ مایه زسنگ‌اند و خشت 

بسرتری هست که دور است ز دیسر وز کنشت 
سجده‌ی بی ذوق عمل خشک بجایی نسرسد 

زنسدگانی همه کردار چسه زیبا و چسه زشت 
فاش گویم بتو حرفی که نداند همه کس... 

ای خوش آن بنده که بسر لوح دل او را بنوشت 


پسیش آئنین مکسافات عمل سجده گذار 


زانکه خیزد زعمل دوزخ و اعسراف و بب‌هشت 


دست را چون مرکب تیغ قلم کردی مدارا 

هیچ غم گر مرکب تن لنگ باشد یاعرن 
از سر شسمشیر وز نسوک قسلم زاید هنر 

ای برادر همچو نور از نار و نار از نارون!! 
دین گرامی شد به دانای و به نادان خوار گشت 

پیش نادان دین چو پیش گاو باشد با سمن 
هسمچوکرپاسی که از یک نیمه زو الیاس را 

کرته آیسد وز دگر نسیمه سهودی راکفن 


بسه آدم نسرسیدی خدارا چسه می‌جویی! 

زخسود گ‌ريخته آشنا چه می‌جویی 
دگر بساخ گسل آویسز و آب نسم در کش 

پسریده رنگ زباد صبا چه مسی‌جویی! 
دو قطره‌ی خون دل است آنچه مشک می‌نامند 

تسوای غعزال حرم در خطا چه می‌جویی 
عیار فسقر زسلطانی و جسهانگیری است 


سریر جسم بسطلب بسوریا چه می‌جویی! 


سسسراغ او زخسیابان لاله مسسی‌گیرند!! 

نسوای خون شده‌ی ماز ما چه می‌جوبی 
نسظر زصحبت روئسن دلان بسیفزاید 

ز درد کسسم بسصری تسوتیا چسه مسی‌جویی 
قسلندريم وکسراماتِ ما جبهان بینی است 

زمس‌انگساه طسلب کسیمیا چسه مسی‌جویی 


عسسلم حسق اول حسواس آخنر حسضور! 

آخسسسر او مسسی‌نگنجد در شس‌عور 
مسنکر حسیق نسزد مسالک‌افر است 

منک خس ود نزد مسن ک‌افرتر است 
عسالمان از عسام قسسرآن بسی نسیاز 

صسسوفیان درنسسده گس رگ و مسو دراز 
گرچه انسدر خانقاهان های و هو است 

کوجسوان مردی که صهبا در کندو است 
خسیر و خسوبی در خسواص آمسد حسرام 

دیسسده‌ام سدق و ص.فارا در عسوام 


در تنگنای صورت معنی چگونه گنجد 
در کلبه‌ی گدایان سلطان چه کار دارد 


صورت پرست غافل معنی چه داند آخر 
گویا جمال جانان پنهان چه کار دارد 


ع: 
این کار دولت است کنون تاکرا دهند 
دیگر: 
هر چه جز عشق خدای احسن است 
ور شکر خوردن بود جان کندنست 
مثنوی: 
عشق آن شعله است کو چون بر فروخت 
هر چه جز معشوق باشد جمله سوخت 
تسیغ لا در قستل غسیر حسق بسرانسد 
در نگسر زان پس کسه بسعد لا چه ماند 
ماند ال‌االله و بساقی جسمله رفت 
شاد باش ای عشق شسرکت سوز و رفت 
دیگر: 


ترسم آن قوم که بر درد کشان‌می‌خندند 


هر که عاشق شد اگر چه نازنین عالم است 


دیگر: 
هر گدایی مرد میدان کی شود! 
پشه‌ی آخر سلیمان کی شسود! 
دیگر: 
کجا است امروز یارب جلوه‌ی مستانه‌ی ساقی 
که از جان تاب و از دل صبر و از سر هوش برباید 
دیگر: 
ای با من چه عشوه ایست که بباغ ما چوقدم زدی 
همه گل بخنده در آمدی همه بلبلان بصدا شدی 
دیگر: 
شکر فیض تو چمن چون کند ای ابر بسهار 
دیگر: 
ای دل آن به که خراب از می گلگون باشی 
بی زر وگنج بصد حشمت قارون باشی 
دیگر: 
در رو منزل لیلی که خطره‌ها است بجان 
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی 
فراق وصل چه باشد رضای دوست طلب 
که حیف باشد از او غیر ازین تمنایی 


عاشقی چیست بگو بنده‌ی جانان بودن 
پا بسدست دگری دست بسدست دگری 


چند نمونه از رباعیات عمر خیام 


اسرار ازل را نه تتو داننی و نه من 

وین حرف معما نه تو خوانی و نه من 
هست از پس پرده گفتگوی من و تو 

چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من 


اول بس‌خودم چو آئسنا مسی‌کردی 
آخسر زخودم چسرا جدا می‌کردی 
چون تسرک منت نبود از روز نتخست 


سرگشته به عالمم چرا می‌کردی 


ای دل زغبار جسم اگر پاک شوی 
تسوروج مسجردی بر افلاک شوی 
عرش است نشیمن تو شرمت بادا 


این دهسر که بود مسدتی منزل ما 
نسامد بسجز از سلاو غم حاصل ما 


افسوس که حل نگشت یک مشکل ما 


شادی مطلب که حاصل عمر دمی‌است 
هر ذره ز خاک کیقبادی و جمی است 
احوال جهان واصل این عمر که هست 


خوابی و خیالی و فریبی و دمی است 


چون حاصل آدمی درین شسورستان 

جز خوردن غصه نیست یا کندن جان 
خرم آن دل کزین جهان زود برفت 

آسوده کسی که خود نیامد بجهان 


ای دل چون حقیقت جهان است مجاز 
چندی چه بری خواری ازین رنج و نیاز 
تن را به قضاسپار وبا وقت بساز 


کین رفته قلم زبهر توناید باز 


آن به که زجام باده دل شاد کنيم 


وز ن‌امده و گسذشته کسم ید کنيم 
ایسن عساریتی حسیات زنسدانسی را 
یک لح ظه زب‌ند عقل آزاد کسنیم 


ایسن قسافله‌ی عمر عجب می‌گذرد 

دریاب دمی که بما طرب می‌گذرد 
ساقی غم فردای حریفان چه خوری 

در ده قسدح باده که شب می‌گذرد 


وز آب نسدامت نشدی هرگز پاک 
چون باد اجبل چراغ عمرت بکشد 

تسرسم که ترا زننگ نسپذیرد خاک 
در در هر آنکه نیم نانی دارد 

وز بسسهر نشست آستانی دارد 
نی خادم کس نی مسخدوم کسی! 


گو شاد بزی که خوش جبهانی دارد 


یک نان به دو روز حاصل چو شود 
در کوزه شکسته‌ای دمی آبی سرد 


مسامور کسی دگر چا باید بود 
تا خدمت چون خودی چرا بساید کرد 
پسوشیده شُرقع‌اند این خامی چند 


نسارفته ره صدق و صفاگامی چند 
بگرفته زطامات و الف لامی چند 
بسسدنام کسننده‌ی نکونامی ند 


شوقم زیاده گشت بدیدار دوستان 

آنسانکه جسم دور دل ما بنزدشان 
ایشان زما و ما هم از ایشان ز اصل‌نسل 

هم ارتباط مت وهم مذهبی شان 


اگر گوهر طاعتست نسفتم هرگز 
گرد گنه از چبهره نه رفشتم هسرکز 


بسااین همه نومید نیم کز کرمت 
زان رو که یکی را دو نه گفتم هرگز 


پندی دهمت اگر بمن داری گوش 
از بسهر خدا جامه‌ی تسزویر مسپوش 
عقبی همه ساعتست و دنا یکدم 


از بسهر دمسی ملک ابد را مفروش 


در راه نسسیاز هر دلی را درب اب 

درکسوی حضور سقبلی را دراب 
صسد کعبه آب وگل بیک دل رسد 

کسعبه چسه روی بسرو دلی را دریاب 


خواهی که ترا رتست اسرار رسد 

مپسند که کس را زتسو آزار رسد 
از مسرگ میندیش و غسم رزق مسخور 

کین هر دو بوقت خویش ناچار رسد 


بدخواه کسان به هیچ مقصد نرسد 


یک بد نکند تا به خودش صد نرسد 
من نیک تو خواهم تو بخواهی بد من 
تسو نیک نبینی و بسه من بد نرسد 


بسامردم پساک اصل و عاقل‌آمیز 

وز نسااهلان هسزار فرسنگ گریز 
گر زهر دهد ترا خردمند بنوش 

ور نسوش رسد زدست نااهل بریز 


ای وای بران دل که درو سوزی نیست 

سودا زده‌ی مهر دل افروزی نبیست 
روزی که تو بی عشق بسر خواهی کرد! 

ضایع‌تر ازان روز تسرا روزی نیست 


ای واقسف اسرار ضمیر هر کس 

در حالت عجز دست گیر همه کس 
یسارب تسو مرا توبه ده و غذرپذیر 

ای تسوبه ده و غسذرپذیر همه کس 


بسم الثّه الرحمْنِ الرحیم 


بعضی از اشعار نغز حضرت سیّدی و والدی المحترم (قدس سره) 


بیت ۱ 

هر زمان چون می‌رود دل از خیال عاشقان 

نی شناسد هم زمین هم آسمان جز لامکان 
عاشقان بیدلان هر دم کنند چون ناله‌ها 

عاشقان بیدلان دل رفته است از دست شان 
عاشقان هر دم زعشق یار خود سوزان شوند 

کی ملامت می‌کند بر عاشقان مردگان 
عاشقان وقستی خسیال ار خود می‌آورند 

کل عالم را گمارند عکس یار خویش‌شان 
زنده دل چون می‌شوی تو خود یقین دانی که آن 

با خیال خویشتن نیستند هر دم عاشقان 
احسمد بسیچاره تسو تاکی جفاها می‌کشی 


ای خدام‌ارا سر محبوب جانی می‌رسان 


پیت ۲ 
بر آتشم آبی بزن ای نسازنین دلدار من 
از شوق و دوری سوختم ای نسازنین دلدار من 


ای یار شاهی نیک نام با من چرا کردی چنان 

در هجر تو من سوختم ای نازنین دلدار من 
از عشق تو سرگشته‌ام اندر جهان افسانه‌ام 

تو شمع و من پروانه‌ام ای نازنین دلدار من 


بشنو زمن آی مهربان چندین صداها وفغان 

گسویم گر بسهر خدا ای نازنین دلدار من 
هستی زمن تو بیخبر ای سرور جن و بشسر 

بر حال زار من نگر ای نازنین دلدار مين 
پروانه سوزد یکنفس من سوزم اندر هر نفس 

بر سوخته رحمی بکسن ای نازنین دلدار مين 
احمد زشوقت هر نفس سوزد درون این قفس 

بسریاد روبت سوختم ای نازنین دلداٍ مين 


من جرعه را نوشم مدام از دست یارگلعذار 

من‌گل بگیرم هر زمان از دست یار گلعذار 
ای عشق خوش سودای ما دایم بباش در طَوّب و ناز 

من شسربتی نسوشیده‌ام از دست یار گلعذار 
در پیج و تابم هر زمان از عش آن سیمین بدن 
من خواب و خور بگذاشتم در عشق او سرگشته‌ام 


در ون دل آغشسته‌ام اژ دست بار گلغذار 


در نار عشقت من کباب از هردو چشمان خون آب 

دایم خسورم خسون جگر از دست یار گلعذار 
آشفته‌ام در هر زمان از عشق آن مسحبوب من 

من زار زارم هر زمان از دست بار گلعذار 
جان و سرم کردم فدا بر یک دم رفتار آن 

در خون دل غلطان شسدم از دست یار گلعذار 
پارب بحرمت مصطفی بخشا تو جرم این گدا 

در نار هجران احمداست از دست یار گلعذار 


بیت 6 

یاالهی درد بی درمان مرا پیدا ده 
قلب مجروحم بسی پر سوز و پر سودا شده 

درد بسی درمان من درد فراق مصطفی 
کاج آن ساعت که دردم را دوا پیدا شسده 

یا السه العالمین داروی درد ان علیل 
بوسه‌ی خاک در روضه‌ی حسبیب الله نسده 

قادر مطلق توبی شاها بمقصودم رسان 
۱ بی قرار و دل فگارم قلب من شیدا شسده 

احمد بیخود زعشقش در قفس نالد مدام 
یا الهی حال زارم اندر آن حیران شسده 


منم مسکین و سرمستم زعشق حضرت صاحب 
به زودی رهنمایی کن بسحال من رسول الله! 


پریشان حال و شوریده زشوق حضرت صاحب 


که تیری زد مراکاری بحال من رسول الله! 
نکرده کس بمن یاری نگر ای حضرت صاحب 

که درمانده در اين حالم» بحال من رسول اله! 
دلم زد شعله‌ی هر دم ز سوق حضرت صاحب 

درین خواری و بیماری, بحال من رسول الله! 
بخواری مانده‌ام هر دم زشوق حضرت صاحب 

فشان آبی بجان من بحال من رسول الله! 
ایا احمد طْ چرا بیهوده گفتی این چنین ابیات 

به عشق حضرت جانان؛ بحال من رسول اله! 


بیت ۶ 
من دیوانه بدحالم زشوق حضرت صاحب 

فدا سازم دل و جان راببوی حضرت صاحب 
من مسکین بی سامان زعشق او شسدم تابان 

بکن قربان جان و دل بروی حضرت صاحب 
خداوندا تو می‌دانی که آتش بر دلم ریزد 
فدای هر دو چشمان تو هستم حضرت صاحب 


از آن دردی که من دارم درون دل مرا سوزد 
ه‌ميشه زار و نسالم زدرد سضرت صاحب 


که پیرم غوث محمد شاه و شاه جملگی پیران 


منم چون شمس سرگردان زفیض حضرت صاحب 
نظر کردم بجای تو نبردی این گدای خود 

ندارم من عنان خود فراق حضرت صاحب 
زشوق حضرت صاحب که سوزد جان احمدرا 


مکن محروم تو مارا زروی حضرت صاحب 


پیت ۷ 

از فراقت بی قرارم زار و نالم هر سحر 

سینه‌ی پردرد دارم فشوث محمد شاه‌ولی 
در میان کفر و ایمان چونکه من افتاده‌ام 

من ندارم رهنمایی» غوث محمد شاه ولی 
آدمان گویند ما راکی شسما کافر شسدی 

من نه بینم رهنمایی» غوث محمد شاه ولی 
من سک عاصی بدرگاه تو بودم شاه دیین 

شاه پیران طریقت غوث مسحمد شاه ولی 
شسعله‌ی انوار و نوری در دلم افروختی 

غوث محند پیر کامل احمدا بنگر ولی 


نکردم زهد و پرهیزی بمثل شمس‌تبریزی بط 


نکردم من سحر خیزی مثال شسمس تبریزی 
ندارم سز پسنهانی مثال سمس تبریزی ط 

فراق ساقیان دارم مثال مس تبریزی ط 
سر و پا می‌زنم هر دم مثال شسمس تبریزی 

که پیر من غلام جانست مثال شمس تبریزی 
که من آشفته‌ام هر دم مثال شسمس تبریزی 

نفس را می‌کشم هر دم مثال شسمس تبریزی 
شدم پیوسته با جانان مثال شمس تبریزی 

که این سزیست منصوری مثال شمس تبریزی 
که حالم مثل بدحالان مثال شسمس تبریزی 

پریشان حال من هستم مثال شسمس تبریزی 
هميشه عاشقان هر دم زسر سینه سوزانند 

از این دریای بی پایان سثال سمس تبریزی 
که پیر من لام جسانست و شیخم غوث محمدشاه 


پریشان حسال شد اجسمد مثال شمس تبریزی 


بیت ٩‏ 
گهی من چو گدایانم گهی با گنج و اسرارم 
گهی چون عاشقان هستم پی سودای جانانم 


من بیمار و دل خسته دلم با عاشقان بسته 


همیشه خسته در دشستم پی دیدار جانانم 
بیاای ماه تابانم دلم را برده‌ای یکدم 

دوایی نیست چون ما را زصبر روی جانانم 
ایادیسوانسه‌ی احمد زسر نور حقانی 

بکن خود را دران فانی شوی گریان و خندانم 


بقیه‌ی اشعار صاحب دیوان» عمر سربازی 


حیف آن محبوب جان از ما جدا شد ای عزیز 

کسوه غسم بر مسا فتاد و رفت ذات با تسمیز 
آه و حسرت ذور گسردون را نسباشداعستبار 

با کسی ای جان من اینست فرمان عزیز 
این سپهر بی ثبات و گردش این نیلگون 

هست دایم این چنین کس رانباشد زان گریز 
انسسبیاء و اولیساء و اصس‌فیاء و اسسخیاء 

جمله زیر خاک توده دان توای جان عسزیز 
روح علوی گرچه پروازی بکرده سوی اصل 

سوی علیین اعلی جسم خاکی خاک بیز 
هسرکه آید می‌رود روزی درون لحد دان 

خوش بحال آنکه آمد مومن ورفته تمیز 


مارضا در داده‌ایيم یا پنج‌های ناگریز 


آنکه از او بسوده وجود صوری ما را نمود, 

کرد بسدرود وبرفت از ما وجود آن عزیز 
بسود سم خسوار زم‌انه در تسمامی کسارها 

هم دعاگوی سحر جانان چه سازم چاره نیز 
بود جان و هم نفس بر ما چو غم شد حمله کن 

می‌رود در کوی جانان با هزاران سوق و تیز 
سوی صحرا می‌رود بسهر تماشای عسجیب 

ماچوزار عندلیب گل از گلستان تیز تیز 
می‌دهم من صد تسلی قلب را ای جان من 

جسم صوری رفت فیض اوست قائم ای عزیز 
الوداع ای دوستان زیسن دار فانی مبی‌رود 

مژده‌ی عیش و نشاط این جهانی ای عسزیز 
ای فسلک آن آفستاب ماز ماکردی جدا 

ظلمت شب کرد مارادر تو حیرت ای عسزیز 
ای خدای بی نسیاز و ای کریم ذو الجلال 

ای اه العالمین خواهم زتو من ایسن سه چسیز 
در ام‌انش دار از هر سوء دار آضرت 

حشر او در زمره‌ی پاکان بکن غیر از ستیز 
شافع جمعی بکن او راز ما این مفلسان 

فوق بسیاری بکن او را توی ذاتِ عزیز 


جنّت الفردوس گردان جای آن عالی مقام 

نیز از دیدار خود سرشار گردان ای عسزیز 
چون ازیسن دار فنا بربست او رختِ سفر 

از سروش یب آمد ناگهان در دل دو چیز 


در زار و سسیصد و هسفت و نود از فسجرتش 


توب رآر مر لسه صواه ای جان عسزیز 
روز و ماهش گر بخواهی طاب جَداً یاد گیر 

شسانزده و روز سوم ای باوقار و ب‌اتمیز 
در غم و اندوه و هجران صبر کن توای عمر 

تاکه روز رستخیزش باز بینی بی ستیز 


سلسله‌ی نسب در جامه‌ی نظم 


از باب دال 


بسرید غیب بگسوش دلم چه مسی‌آورد 

زبسسوی نسافه‌ی و مشک خسطای آورد 
زتاب گیسوی عنبر فشان یار مسا 

صسبا زنگسهت جانان سال‌ها آورد 
زمسطربان صس‌بوحی دمید در جانم 

که خیز و عطر بر افشسان که گل بهار آورد 
بسسیار سساغر مسینا بسیا دمسی درکش 

بسياکه شاهد و ساقی نسوای نو آورد 


گلی زغشسنچه برافشان و یادکن آخر 


زرفسستگان زمسانه دمسی نیم آورد 


نوید می‌دهم ای جان ترا بصدق و صفا 

سحرگهی که صبا زان ندا درا آورد 
بسسیا زحسدیث حسبیب و جانان گسو 

که بس شکسته دلان را نشاط نو آورد 
حدیث عشق نه از حرف و صوت می‌گویند 

نه‌ناله‌ی دف و نی را درین شمار آورد 
جنون عشق را از هر صدای مستغنی‌است 

رقسیب آه و رنگ زآب بس ز آورد 
مرا زعشسق عسزیزان دمیده‌اند دمی 

بسسرنگ لاله و نسسرین هسزار بار آورد 
زمسوج سینه‌ی جانان بجان ما ریزند 

شراب شربتِ رضوان بسی چه سان آورد 
شود که ساقی روئسن دلان بما ریزه 

زآب وحصسدت گسلگون رنگسها آورد 
بس‌وختم بسفراق سما بسی جانان 

دلم زشسعله‌ی مسخفی به آشکار آورد 
خدای برتر و اعلی توبی علیم و خبیر 

که حال زار و حسزینم چه کوتهی آورد 
بسبید ال قلین و امس‌ام در داریسن 


بسمرتضی ثه شسه ابرار سر فراز آورد 


مار و 


به بهر سید لد مثنی و خواجه‌ی عالی 


نکر بسحال غسريبم چسه رنگها آورد 
بسه بسهر عبدالله بل و خواجه‌ی محضم 

بسحب مسحض در آرم که سمع‌ها آورد 
بحرمت شه موسی ط و ابنش عبدالله ط 

بسبار رسمت و نغسفران بسما چسه‌ها آورد 
بسه صوسی ط دوم و نسیز ایسن او داد سل 

زشسسوق و حب و دودم م‌ثال زر آورد 
بشسیخ پاک محمد بل و زاهد یسحیی لا 

بسحی بسسته بسدارم که سیر بار آورد 
به عبد ی ثالث جیلی و صوسی عل شالث 

بسحب خساص گروکن که خیرها آورد 
بشیخ و غوث دو عالم و قطب جن و انس 

کسه نام عسبدالقادر چبه رها آورد 
بسحرمت نسه والاگ‌هر و سیخ زمان 

بسه اوکه عبد عزیز ك است عزها آورد 
بحرمت شه برهان طله دين وهم اکرم بل 

کسسنی مرا زکریمان کسرم نسما آورد 
بشیخ سنجر ل و عبدالله له یا رصمان 

بکن تسو رحسم بحالم چه بس بلا آورد 
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بسحرمت شسه میر و ووشیر تسرکش 


بشسسهد و سیر درآمیز بس شک آورد 
۰ ب اد ۵ 1 
به ارجمندی شهداد 2 که اببن سیر شسده 


بلال طْ و شیخ اویس بل و چه ماه‌ها آورد 
شده زخلف رشیدش بنام عبدالله ‏ 


مود نف خر عسزیزان عسزیزها آورد 
۱ ۳ 
زاوست شیخ حسن اد بهره یاب هم ابنش 


یت و نسل‌ها آورد 
زنسل گوهر او شسد بنام فیروز ی است 

خس دا بس از تسو فسیروز سال‌ها آورد 
زبسعد او به کسمال کمال ط دین آمد 

که شیخ عبد جلیلش عطْه چه گلعذار آورد 
بشساهد صنم وحدت چو آفشتاب نسمود 

سرور غسیب زآغسوش خوش نوا آورد 
رقم چو ساخت بکلک ازل نگارینش 

نسمود نشسون‌مایش چه گل بسهار آورد 
بسه عسبدیت سده شاهد زاسم او ایدل 

توعبد رحهن طٌْ رابین که لاله‌ها آورد 


راد مر 
دان 


تو خواجه کرمم خواجه سیخ احمد 
که نام نامی او بین چه محمدت آورد 
عمر زشاخ توبرگی و شاخ عالی تو 


سمی والد توس چه خوش‌ها آورد 


بیت در فراق جانان 
از باب تا 


مرحبا ای پیک مشتاقان بیاور حرف دوست 

میربا از ما قرار و صبر دل در هجر دوست 
ناله‌های بسلبلان دارم بسدل در هجرشان 

واله و شیدا شدم ای جان من در هجر دوست 
زلف بکشاچشم بشکن از برای صیدٍ مسن 

همچو بلبل در قفس‌ها می‌طبم در هجر دوست 
نساله‌ی سبگیر مساو آه عسالمگیر ما! 

مسی‌نگیرد در دل او جان تپد در هجر دوست 
مرحبا ای پیک مشتاقان بیاور حرف دوست 

میربا از مافرار و صبر دل در هجر دوست 
مستی ما هم ندارد خامشی تا روز حشسر 

همچو حافظ می‌چمم بر دوره‌ی اطوار دوست 
از وصالت دور کسردی قسصد دارم سوی تو 

جان برآید یامن آیم در جوار کوی دوست 
من شفیع آورده‌ام در حضرتت ختم الزسل 

هم چهار یار او بستم بجان احرام دوست 
مرحبا ای پیک مشتاقان بیاور حرف دوست 


میربا از ماقرار و صبر دل در هسجر دوست 


در هسوایش پای کوبان دل پسریشان می‌روم 
طوطی طبعم عجب رقاص شد از جام دوست 
شعله‌ی افگنده‌ای در جان من ای جان جان 


تا زجانم جان به جان پردازمی از نام دوست 
تشسنگان هصحر را در کوی جانان جا بدهه» 

بر طریق رفشتگان مارا ببر باسوی دوست 
مرحبا ای پیک مشتاقان بیاور حرف دوست 
سینه‌ی پردرد دارم از تو تسکین خواستم 
من زبخت خویش می‌نالم در ایین سودا بسی 

بر امید لطف ساقی تا دهد پیغام دوست 
هساتف از غسییم بگوید ایسها الساشق هلا 

دور کاس سرب گیر وکن یی آرام دوست 
مرحبا ای پیک مشتاقان بیاور حرف دوست 

میربا از ماقرار و صبر دل در هجر دوست 
از درت ببانگ دراکسسن یکسدمی آرام ده 

در حریم خاص خاصانت چه خوش اعلام دوست 
آه آه از گس ردش گسردون بسدفرجام م ۳ 

نان شسدم قبل از در از گندم صحرای دوست 
در میان خلق عالم نسهره نسد نسهر کبود 

بی جو وگندم نمایان شسد گیاه خاک دوست 


وای بسر ال اسیر ای دوستان پساک زاد 

عمر آخر گشت حالم بس تبه بس نام دوست 
برق عشقت یک شرر افگنده چون بر کوه طور 

پاره پاره شد زتابش کن نظر بر نام دوست 
تسعله‌های نور تو افتاده چبون بسرکوه نسور 

جذب برقی می‌کشد عشاق را قلاب دوست 


از قسدوم مسیمنت تشسریف دادی غسار سور 

بوسه گاهی عاشقان گردیده بر خدام دوست 
رومی و سعدی و جامی سمس تبریزی و غیر 

حافظ و خواجوی خسرو سرمه ساز خاک دوست 
هسبرزمان قلاب عشسقت جان رب‌اید بسرق وار 

پیچ و ساب و شیخ و شاب و کشمکش در زلف‌دوست 
ای سگ زارت عمر می‌سوزد اندر نار عشسق 

رحسم کن بر حال زارش از بسرای نام دوست 


قصیده بر بی‌ثباتی دنیا 


از باب الف 


نس نو ای خاطر مشستاق حال دار فانی را 

که داری در تسو دل سوق ارزش نیم نانی را 
به صورت چون عروس تازه و طاوس‌وش باشد 

بسیرت سم او قاتل چو زهر مار جانی را 


به عشوه چون زن رقاصه‌ی یورپ نمودار است 

کرشمه‌ی سامری دارد ببه فرق خانمانی را 
تسملق می‌کند چون دخت حصه گیر واجب دان 

مثال خانم شسوخ است رنگین کار داعی را 
به شیوه گل برافشانیست می در ساغر ان‌دازیست 


به فطرت‌خانه وسرانیست عجب غدار فانی را 
چو مطرب می‌زند هر دم سرودی نغز بسی معنی 

به دامن خوش سکر ریز است مرد و نان عانی را 
شسراب ارغسوانسی راست اندوده ز زهر خود 

خورد مردود ببی معنی چو شسربت آنگبینش راء 
شسراب تلخ ایبمان سوز بنیادش کند ویسران 

بماند همچو سگ حیران درین صحرای فانی را 
به جام وصل خود خواند بسان یار شسوخ و شسنگ 

زمستی بی خود و رسواک‌ند از نقش مانی را 
زنسرگس مست می‌سازد بسان ساقی خمار 

بسه گابانگ ه وس ران-د هزاران زار جانی را 
جگر چون نافه‌ات خون گشت تا آری بدست خود 

ز زلف بار سمشادت سر موی است ثانی را 
وفااز بی وفا جستی» طمع اندر هوا بستی 

نگر از هسر چسه وارستی برین لذات فانی را 
به مژگان سیه سازد هزاران عشوه‌ی گلگون 

ازین نیرگ و افسونش بسی صید است عامی را 


به چنسم ناز و بیمارش بسی کردند تسیمارش 


ولی چون کرد بردارش نگر این مکر عالی را 
زتساب آتش هسجران او سد خانه‌ها ویسران 

یستیم و بیوه سرگردان رباید جان شسیرین را 
عجب پیری است بی بنیاد. ازو هر دم بکن فریاد 

که او خونِ جگر کرده بسی فرهاد و سیرین را 
به نیرنگی سورانگیز و سرمستی بی‌خود خیز 

کند در خاک توده بیز صسد لیلی و مجنون را 
بسی آدم بسی ادریس, بسی از صورت‌بلقیس 

بکسید و جنگ پرتبلیس رهانید است جانان را 
زشیث و نوح و ابراهیم و صدها این چنین ماهیم 
نه هود و صالحش ماند نه سوسف حسن‌ها رانسد 

نه اسحاق و نه یسعقوبش نه اسماعیل دانا را 
نه با سوسی کلیم الله نه با عیسای روح الله 

نهاز ایسوب صابر را نه از آن و نه از این را 
زخستم مسرسلان برگیر و دان غداری این پیر 

جلو از موت تو خود مير چه خواهی ماه سیما را 
زصدیق و رفیق غار یک عبرت تو خود بردار 

شسده‌ای جان من آزار جبان این کاخ دیسوان را 
نه فاروق سپه سالار» نه ذوالشورین برخوردار 


چه بندی دل در این عالم دلا تو گوش کن قالم 

بسبر توزیین دنی ای دل سرائی جاودانی را 
وبال جان تسوباشد سرای وباغ تو جانم 

بسلای نسور ای‌مانست شادی این جهانی را 
قماش وکاله‌اش بفشان بلای جان تو دکٌان 


کسنی بدرود خان و مان توایین غدار فانی را 
بسی مهر سیه چشمان سده جانم بلای جمان 

شوی حیران و سرگردان گذاری این تاثی را 
بسی حور و قسصور تو شده در انتظار تو 

بسرین اقسدام حساضر شسوگذاری مال دنیا را 
از آن قاصد خبر داری که هر کس را جدا سازه 

چوآید وقت تو جانم گذاری کاخ و ایوان را 
زور تسنگ و تساریکت خبر داری عزیز من 

زمار و مور بس دارد به بینی تلخ و سیرین را 
زجان کندن شدی واقف مپرس از پیک و از هاتف 

هیاهوی عجب دارد هسزاران وای غافل را 
از آن گرز گران پیک ایسزد کی شسوی نحسافل 

زمنکر و از نکیر ایدل به بین آن حسال زاری را 
بسی مانی تو در بسرزخ بسی بینی درو بخ بخ 

بسحال خسیر آن مسومن که گیرد ار جمانی را 
زحال حشسر نتوانم دهم نسرحی درین کاغذ 

زمیزان و کستاب و پسرسش احسوال نشانی را 


زمسو باریک‌تر دانسی زش‌مشیر تیزتز بینی 

صراط مستقیم ای جان چه چساره مرد جانی را 
خدایا از تو می‌خواهم نسجات از هر ثسرور او 

رسان بسا مسا سسرور او النهی رخنم جانی را 
خدایا این عمر دارد بسی جرم و قصور از خود 

به لطفٍ خویش تو بنگر ببخشش جای عالی را 


مرا در عشق او دیسوانه گردان 

به خیل عاشقان افسانه گردان 
به‌یسوی آن گل خوشبوی عالم 

کسنک چاک گریبان سوی جانان 
کنی مسستانه وارم رو بسه آنسو 

چوآن رندان بی سامان بگردان 
چوگل هر دم بسبوی شاه عالم 

صسبا سارو کسنم باکوی ایوان 
بسجان مسن بسی آلودگی هست 

زآب ص‌افیم سسوئید جانان 
بکوی عاشقان راهم ندادنده 

که محرم نیست در این ده گدایسان 


گ دای کوی تسو هستم ولیکن 

به نوشم پرورش کن جان نوشان 
زسم و زهر عصیان کن تو دورم 

ببحب صادقان دلقی تو پوشان 
قسسبای می‌فروشان چ‌من را 

زلطفت لطف فرما دردنوشان 


زتسوخواهم خدایا درد جانان 

شب وروز و زمان از بسهر قرآن 
زدلق و زرق سسالوسم نکس‌هدار 

زجام جذب وحدت‌کن خروشان 
بسسیفشانم غسبار هر دو عالم 


چو بلبل در بوی گل‌کن پریشان 
بسه بسوی گل طرب‌انگیز گردان 

پی عشقش پای کوبان سر فروشان 
توضار راه او در سینه‌ام ده 

مسئال دیگ دل راکن تو جوشان 
غم عشسقش بهار سینه‌ام کن 

که تا از عشسق او آن دم دهم جان 
چو شمعم هر زمان سوز جگر ده 


بسرآیسد دود جان از سوق ایشان 
چو پاجوش درختان سبز گردان 
نسسهال عشق او با آپ حیوان 


دلم را مسکسن نسور ک لامش 

زنسور مسهر او سازی زر آفش‌ان 
دلم در آرزوصای دراز است 

نگارا سوی ماعطری برافشان 
اگسر چه جسم خاکی دور باشد 

تسو روح نسوریم واصل بگسردان 
زعشسقش آتشسم افسروز گردان 

زنسسور عسام او فیروز ردان 
زهسر موی تسنم خسیزد نسراره 

شک نجد دل بسی در یاد جانان 
بسسی قسول و نسیازم آرزو هست 

چوآیم پیش توبانور ایمان 
زخاک کوی چشسمم سرمه ساکن 

زخسار راه نسی سازم پسریشان 
ببه سوق شاه ارزق طیلسانان 

که نورش شد بعلوی‌ها فشانان 
تسماشاگاه او عسرش برین شد 

زسسدره کرسی و رفرف نشینان 
منم همچون خسی در راه باشم 

خدارا رحسم سر حال خسیسان 
دلم بگرفت و کلکم سوده گردید 

زتسسحریر دوای جسم سویان 


توتاکی ساقیا سازی عمر را 

بکار خاک بازی همچو طفلان 
بکن کیف طبر خون را طبر زد 

خسمیر لم یسزل طیعم بگردان 
ز مسعجون جسمال لای_زالی 

دوایسم کن مریضم شاه شاهان 
زک‌سنجاره طبیعت شسد ملولم 


جوارش ده تسو قسلب بی‌نوایان 
عسمر در فکر اطریفل فستاده 

توطبعش را حریره جام گردان 
زجالینوس مسکین کی جوارش 

ط لب داری ز دربسار گدایان 


عمر از او بجو تو هر چه جویی» 
طبیب و هم حکسيم دردم ندان 


شسرمه کرده کلک نقش افروز ما 
بس ورقسهار در دی و امسروز ما 
تساک‌جااسن جرخ گرداند ترا 


س‌قیا برخیز در ده جمام را 
تابر افش‌انيم ننگ ون ام را 


سساقیا از وحسسدتم جسامی بسده 

تسایکی چرخی بسویرانه مرا 
دارویسی از کسیمیای وخسدتم 

نوش جان ده خوش بکن بانگ درا 
دوش چشم من بخواب افتاده بود 

بسخت بیدارم چه خوش نغمه سرا 
گفت هاتف خیز درکش جام عشق 

تسابسهکی در فک ر دارو از درا 
تسابه کسی در فکر داروهای جسم 

خسیزاز من گسیر داغ سسینه را 
: تسابه‌کی لیسی تولب از تشسنگی 

آب حسیوان را تسماشاکن بسیا 
العسیاث از سس ربت دیسدار ده 

الغسیاث از تسلخی هسجران بسیا 
از خس‌دنگ ن‌اوک مسژگان بسزن 

تسیر پسرتابی بسدل ای جان درا 
غسمزه‌ی سوخ تسومارا خوار کرد 

زلف را فان و جسان‌ها راربا 
السیاث از گ ردش چرخ‌ک‌بود 


زخم‌ها افتادی بر جان ای مرا 


جان بباخت و سر بباخت ای دلبرا 

صوفی و عسالم به شسوق کوی تو 
مانوای خسته اندر این سرا 

داروی ماد نبات وکشته جات 
داروی تتسسوروح پسسرور دو سرا 

این چه سور افکنده‌ی در جأن من 
زخم کهنه تسازه سد داغ سرا 

شاعر هندی( ۲ چه خوش سازی‌سرود 
بی رباب و چنگ و رود ای خوش سرا 

خیز ان در گردش آور جام عشق 
در کپستان تازه کسن پسیغام را 

نسنگ و نام ما بباد صبح ده 
خاک افشان نفس بد فرجام را 

مابفکر داروی جان بسوده‌ایسم 
از حعکسيم م‌طلق هر عسام را 

زان سُوّم این سو کشیدی ای حکیم 
دارویسی ده این دل بسی‌کام را 

محرم رازی دل یدای من 
یر تسوکی شد زخاص و عام را 

خسامه فسرسایی نباشد زیب تسو 
چسمله ان‌در جسیب تسو بسیرون بر 


۱-اقبال لاهوری 


بر جان بسریز 
ساغر جام ازل بر ج 


خسیز انسدر گردش نو پس درا 
اس 
5 خسرمن 
اه را نسقشی وا 
دلق ازرق تا 
ات ۳۳| ر 
۱ ای 


توای عسزیز 
۱ ِ شسوی وب 
ات زحکمت خدا آگاه شوی 
ِ_ِ ۱ تاکه ز 
هم کبیر 
بسین صغیر و ۱ 


هم حسقیر 
ن ز عظیم و 
تازه به تازه نو بنو بین ز 
۱ ِ ۰ 
ِ فستری مسعرفت او بگفت 
خوشنو بسفت در تیم را ۳ ۳ 1 
۱ ۱ سر ور 
ِ حکمت‌های او بگیر 
1 ۱ 0 ۱ ۰ ۰ ت‌های 9 4 ‌ 
ی هر رگ وپی زبرگ و شاخ 
رث و پ 
7 ‌ 3 
جسهات 7 
۳ ] کشمکش 
دٍِ 


از پی یک نگاه او کشمکش جهان به بین 
ظاهر و باطن و أوّل آخر وکون وکان به بین 
ای عمرک هی بناز زانکه تسرا نوید داد 


خود مدنی با مراد زان حسن عطار مد وشاد 


ابید 


اظهار درد بی‌قراری در بارگاه حضرت سیّدالابرار 


از باب دال 


امرو ز در فراق توام سینه چاک نسد 

در شوق و آرزوی تو دل‌ها چو خاک‌شسد 
در وصل آن نگار بسی خورده خون دل 

حالم خراب گشته و سینه کباب سد 
غسم‌ها جو داغ دل بسخلیده درون دل 

در هجر نازنین است جسمم چو تاک‌سد 
دیگر چوشام گشته ژ روزم چو تار شب 

ای بخت بد چه گشته که حالت خراب سد 
عشقش نمود سهل برایم ز بدأکار 

مشکل شده هنوز که حالم تباه سد 
فریاد می‌کنم چو جرس صبح و هسم مساء 
از قسد سروقد تسوجویم نگار من 

ناز خرام سار که خوابم حرام شد 


در آرزوی وصسل مبارک چسون کنان 
بسوی حسجاز شاه مدینه سلام شد 


از زلف عسنبرین تسو پسرپسیح ودام دام 

مسرغ دلم شکسار توگشت و کباب شسد 
از چشسم نسرگسین تسو مازاغ دلفریب 

دل داغ داغ گشت و جگسرها چسو آب‌شد 
از نسور چسهره‌ی تو درخشان زک‌ائنات 

یک لحسظه‌ی تو کار همه را تمام شد 
از غسنچچه‌ی لبت همه راهست انفعال 

صدها گلست و لاله و لولز فگار شسد 
آهسنگ نسو بسیار بسر ایسن زار دلفگار 

مست است بی فسار و دلم بیقرار شد 
دل می‌رود ز خویش کزان داغ و درد ریش 

دارو طسلب زگ‌نبد خسضرا مسرام شسد 
از یرو نک ار که دارم قسرار دل 

صد خار بر جبینم هر دم مقام شد 
ای باد مشکبو تو چه داری زکوی دوست 

بر ما رسان زعطر و گلابش که شام شد 
دارم بسی خیال که در کوی دلستان 

بی پا سر چوگوی که عسمرم تسمام شسد 
مرغ دلم چو بسمل و جوش دلم چو مسوج 

در هسر رگسم زبسرق محبت خطاب شسد 


نازم به چشم خویش که بیند سراغ یار 


زیسبا برین دلم که عشقت خراب سد 
مسکین عمر چه ناله ژ فریاد می‌کنی 

گوبرد آنکه بر در خاکش غلام شد 
از روز سسرنوشت دلم تخم عشسق کشت 

سر بر قدم عمر شد و ختم السلام شسد 


خاطرهیی در تعارف عشره فبتره و صبقه 
و امیر معاویه و عموم صحابه رضوان ان علیهم آَجْمَعین 


از باب نون 


ختم مهان نور جهان فرموده بس صافو عیان 

کاندر بهشت جاودان دارند جا جمله شسهان 
این ده مبشر از نبی بسنو زمن توای غبی 

قطعاً بپهشتی گشته است شاهد شده شاه شهان 
صدیق و فاروق و دگر عشمان ذوالنورین ببین 

هم مرتضای محترم سعد و زبیر خویش بیان 
دانسی سعید مسقتدا را با امین مسحترم 

هم ابن عوف معتمد طلحه شده ختم سران 
هی ی آ میتی از هب ربا شستان ریخ 

مسحروم از فسیض بسرین مسعدور خستم مسرسلان 
جرمش شده روشن‌تر از نور خور و ماه منیر 

این ظلمت روشن نما را هم نبیند شپ پران 


صذیقه تِ؛ هم شد جلتی پاک و شبزا قدرتی 


مجبوبه‌ی خاص نبی مقبوله شاه سران 
هر کس که کرد او را جدا از پسهلوی ختم الرسل ۱ 

در ایسن سسراژ آن سسرا او مجرم پیغمبران 
عدل و سخا ژ حلم را مرکز بدان ای جان من 

آن کاتب وصي خسدا صهر امام مرسلان 
او خال جمله مومنین او هادی و فقه وامین 

او در همه دل انگبین غیر از عدو بی سران 
نامش معاویه له بدان او صهر ختم مرسلان 

فائز سد اندر دو جهان جب نبی دو جهان 
جمله صحابه ای کریم شسد ساکن خْلد برین 

از قول قرآن کریم گویم سخن بشنو عیان 
رضوان حق بر روح‌شان از مبداً و تا منتها 

مسکین عمر حق پاش گو بگذار تو طعن و طعان 
خُبٌ صسحابه شسد خسمیر فسطرتم روز ازل 

ایسن داغ دارم تا ابد یارب بگردانش عیان 
از هر عمل عاری شدم از هر چه گویم من بدم 

شوقم بکن تو دم بسدم بسیار ای ساه شسهان 
امسیدوارم ای کسريم از درگه پاک بسرین 

گردد وسیله این جریم حبَ گرامی این شهان 
در روشنی قرآن و دیین و هم حدیثٍ آن امین 

شد فارتی حق و صواب و مسلم و صدر جهان 


بسغض تلامیذ نسبی آرد ضرر بر هر غبی 
حب احسیاء نسبی اسلام و ایمان شد عیان 


سرود لم یز لی 


از باب دال 


در ازل هر چه رفسته می‌آید 
حکسمت آن حکسیم لم یزلی 
نیش کلک ازل چه ساخته است 
کارها جسمله از مسقادیرش 
صفحه‌ی ک‌ائنات را لوحیست 
من و تو هر دو بسته‌ی قدریم 
در برت گرچه جامه پاره نی 
در مسغاک زمین بر آب رسی 
عرش وکرسی و انبیاء و رشل 
نسیزنسیروی مادیات جسهان 
پیش تس‌قدیر مسبرم آزلی 
گرم علق بود مسقادیرت 
آن دعاء کو زسینه‌ی سوخته‌ای 
زید وبکر و نعیم وبامن وتو 
روی دشسمن بسوی خانه‌ی تسو 
چشسم ظطالم نگاه بد بیش 


تا خدا با تو ه ‌ دی ۳ چٍِ ۰ 


سینه‌ی بسنده را سپر بساید 
از پس پرده پس برون آید 
لاجسرم از درون بسرون آید 


طسبق دسستور او بسرون آیسد 


نقش حتمی است در بروز آید 
تلخ و شیرین و شور خوش آید 
آنسچه رفته است آن پدید آید 
یسازم ان را بسهم زنسی آیند 
بب‌افسرشته و اولیساء ایند 
بساهسمه خلق نیز جمع آید 
دسته و پا بسته‌اند کار آید 
بس دعاء بر هدف چو تسیر آید 
از دل دردگسون بسرون آیند 


" شسدبهانه از راه دور آید 


دلش از غسضه گسر بخون آید 
گرچه بر جان و مال تو آید 


با خدا راست باش و از همه کس 
دل ماسوی قادر مسطلق 
در پسی ماست دشمن نادان 
حسبنا الله سد وظیفه‌ی ما 
مسا بس‌توحید راست آم‌ده‌ایسم 
ذوق توحید بذر سینه‌ی مااست 
نوک شسمشیر ما دو رویه بدان 
م‌اغلامان درگه رش لی 

ما پسناهنده کسوی لمبسزليم 
شسد هواخواه ما شنو از من 
گوش دل از سروش غیب تسنید 
سساکنان عفاف ملکوتی 
مظهر کل پاک حضرت اوست 
این سرور عمر زلم یسزلی است 
از عسمر نام و از هسمو انجام 
ای خس-دای یکانه و دانسا 
سال‌ها در میان رصسمت تو 
دست بر درگسهت بصد امید 


مژده‌ای خوش سنید سربازی 


بسبی هراس ای حسبیب من باید 
آو مس‌ااز جکسر بسرون آیسد 


بسخت او تسحت سرنگون آید 


لاچسسرم دس‌منم زب ون آیند 


نیش شمشیر ما دوگون آید 
خسسوف سیر یکی نسمی‌آید 
زاندلس خون دل به چین آید 
دسسمن ماازان زبسون آیسد 
قاصد بسد چه سرنگون آید 
شسخص فسیروز سربلند آید 
باغمی ساز پس سرور آید 
پرچم عیش خوش عنان آید 


مبداف یض‌ هر سور آید 


خاطری نیست پوچ دون آید 
خسیر انتس‌جام مسا از او آیسد 
دل مسظلوم سوی تو آیسد 
بسوده‌ایسم و طسمع چنین آید 
می‌کشودم به بین چه‌ها آید 


از سروش حکسيم خسیر آیسد 


کوزه‌ای سربسته دیدم چون درو کردم نگاه 
چار درا مختلف در کوزه دیدم خیمه گاه 


چار دریا عقل و نفس و روح و سر کوزه بدن 

آن بدن در اصطلاح عرف انسان کوه کن 
جوی‌های گون گون دیدم دگر هم بیست و دو 

سر کشیده زان چهار از هر طرف در کو به کو 
پنج بهر عقل باشد هفت دیگر نفس را 

پنج روح و پنج سر تو این معما خوش سرا 
معرفت با علم و ادراک است و تمیز است و فههم 

بهر عقل ای شائق نیکو لقا تو خوش بفهم 
سمع و بصر و حاسه و ذوق است شم و شهرتست 

هم غضب دان حهّه‌ی نفس است که جای‌عبر تست 
شد تسذکر بسا محبّت نیز تسسلیم است و صبر 

انقیادش پنجمین دان خاصه‌ی روحت نکر 
دان سعادت نیز ایمان هم یقین نور هدی 

بهره‌ی سر ای عجب کز تو عسزیز خوشنوا 
شد اسیرک مورکی کز رخنه‌ی زندانیان 

مسی‌نترسد تسا سود مظهر بسز ساقیان 


دلم تا نفخه‌ی صور سرافیل 
هر آن دشمن که باشد در پی ما 
هر آن فکری که دارد بهر مایان 
گلی هستم زکوی دوستانت 
بحب ذات خود قلبم گروکن 
عمر بر آستانت خوار افشتاد 


صدیق روح دین شد و فاروق قلب دین 


دیق شسمع گسوهر و نسور نسبوّت است 
عسشمان یمین و راست قبای نبوّت است 
ترتیب در خلافت شان هر کس که قائل است 
مسکین عمر شگفت مدار از ار تباطشان 


شان خلفاء اربعه و ارتباط شان 
قات 


_ مهو 


از متفر 


بذکر و فکر خود سرشار گردان 
به تیغ قهر خود بسر باد گردان 
به جسم ناقصش پر تاب گردان 
بسرشان زغم آزادگردان 
زغسیر خویشتن آزاد گردان 
زشسر معصیت آزاد گسردان 


عثمان چو عقل دین و علی نور چشم دین 
فاروق چشسم رونسن و فسخر پیغمبر است 
خود مرتضی سار و عبای پیغمبر است 
او شسد جدااز راه نبوّت به بیشکی 
از دیسن و از نسبوّت و قسرآن چسه نائل است 


حق است آنچه گفتی و تف بر عدوشان 


ای حبیبا سوز عسقت خرمنم آتش زده 


داغ اشک عشق تو رخسار مسا را سوده ساخت 
طوطی طبعم زشسوق و شک و بادام تو 
مرحبا ای پیک محبوبان رسان از ما سلام 
شهسوار مذهب و مت تویی و مجبتی 
نازنین بارگاه حسضرت رب الجلیل 
ای زشوق روی تو گشتند عشاقان گرو 
پشس‌نواه و فسغان ایسسن حسزین بسینوا 
هررگ من تار گشته تار و پودش عشق تو 
بسابل مه تسوین وگسلرخ مسدنی تسویی 
عشق آسان بود اول گشت دور آخرش 
ساقی وحدت مرا از کوثر و تسنیم ده 
این شب تاریک را گردان تو روز روشنی 
کان عرفان جام احسان را بکن بر ما عطوف 
عاشقی یارم زشوقش می‌طیم هر صبح و شام 


من اسیر عشق تو تو سرور مسحبوب‌ها 


شوق رویت ای حبیبا تیری اندر دل زده 
شسسور و غسوغا در دلم افستاده از آن مسیکده 
این سبنم آواره کرد و جوش چون صهبا زده 
صساحب آن گسنبد خضراء را زین غسمزده 
نور چشم انبیاء سالار فشوج هر دره 
صدر و بدر کائنات و سرور هر مسهتره 
زلف کا کل سای تو بسته است دلها راهمه 
شب همه شب شعله می‌سازد زخود بر خود زده 
نخ به نخ پیچد بخود چون مار خوار دم زده 
از کمالاتِ رسالت هشت گردون پی زده 
مشکل از هر مشکل و شعله در آب وگل زده 
جرعه‌ای تا تشنگی را سرد و افسرده زده 
محفل ما را بده زان جام گلگون میکده 
آنکسه بسرج اجتبا را خستم شسد ارغمون زده 
بر فروزان در دلم شسوری از آن خوش گلکده 


احمد مرسل تویی ختم الرسل مسهری زده 


السسهی واقفی بر حسال عساصی 
السهی التسجا کردم به کویت 
بسسویت واسطه یرم بسخاصان 
زنسسم دسستی بدامان رسالت 
امسام المسرسلین ذی قاب قوسین 
ی 

بسه سیخ عقلمه با کردان تومارا 
زیسسعد او امسام مس قتدای‌ان 
اب‌ام ب‌ساهمام و درخت طسوبی 
شده صدیق یه گون بعدٍ صحابهْ 
ده او م‌جور رسته بسرشته 
ده او بسوحنیفه له در لقب دان 
فدیت روح و جسمی بهر ایشان 
منم عساشق سبوی بو حنیفه 2۳ له 
ز نور فیض تسقلیدش چو نشوان 
بسه تسقلیدش کنم من افستخارات 


ریق جسرم مسی‌جوید خلاصی 
سوم زنسده بسبوی لطف سویت 


منم مجرم تو هستی شاه شاهان 


کسنم عسذری بسرخ زرد و خسجالت 
مسنم سسرمنده از قسول و فعالم 
بسستوجسویم تسوسل در دوک‌ونین 
بسه عسبدالله ببن مسعود ت اسعد 
برون آر از مسیان سنگین خسارا 
که بس‌اشدر در شسریعت سیخ رهبر 
نگه الیش شسد در حسقیقت 
سسراج و رهسنمای بس گدایان 
چوم‌پر وماه تابست او بخوبی 
میان امت بسعدی چه خواجه 
زمسهترهای نسرع و هم طسریقه 
زنام نسامیش بر خوان تو نعمان طّ 
مسنم وارفته انسدر سوق جانان 
رسان بر روح من یارب تو تسحفه 
خسمارین گونه گردیدم به بحران 
نه یکباری بسلی گسويم به تارات 


بسه هر آن امام ذی سرافت 


مسحمد نام نامیش ای عزیزم 
بسه سیخ احسمدٍ 2 2 بسوحفص دانا 
شده اول کبیر در عسرف مسعروف 
بسه سیخ استاذ عبدالله ط مشسهور 
به شمس الانمة الحلوانی ع شیخ 
بسه بهر بکر طل حفص بوالفضائل 
به حرمت آن جمال الدیسن طْ محبوب 
به آن صدر الشریعة سیخ احسمد 
بسه آن سیخ عسبیدالله 4 ارشد 
به آن سیخ محمد 1 
بحرمت شیخ یحیی ع الاقعرانی 
بسحرمت شسیخ شبلی 9 ۰ کریما 
و هو رمسلی 
به شیخ تاج دین 4 قلعی حنیفی 
امس‌ام عسالم است او سیخ احسمد 
حکسيم هسند و مسندٍ کل عسالم 
تسوقسطب الدین بدان او راعزیزم 
بحرمت او که شاه عبدالعزیز است 
اسسام ه‌ندانی گشت ج‌انم 
به حعرمت شاه اسحاق ط محدث 
شیخ علوم است 
به حسرمت حسجة الاسلام عالم 


به شاه عبدالغنی له 


که بعدش بود او مسرجع هدایت 
زفیضش گیرم و بسر خود بریزم 
به سیخ مسحمد ط ببوحفص بینا 
بسودانی صغیر در فسقه مسصروف 
به نسبت حسارئی گردیده مسرور 
که شد عبدالعزیز له نامش به توضیح 
زب عد او م‌حمد له ذی خصائل 
بسه ابسراهیم محبوبی است مطلوب 


ببه آن تاج الشریعة سیخ مجبوب 
۳ اد 


4 محمد ده 
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به حسانوتی مسحمد لْ ای رحسیما 
به مسند کل شسیخ حسن طْ عجیمی 
به شیخ شاه ولن ل قطب دهلی 
بسود عسارف کبیر و سیخ ارشسد 
ولی الله ف‌اروقی نکسس‌ارم 


بس ود ابسن محهد عه 


امسسام دور آخسر ب‌اتسمیزم 


خضداب ا آنکه در هر دل لذیذ است 


زمسسوج او حسبابی بس عسیانم 
که زو شد کفر و هم بدعت مخئث 
که باطل از دم او بس زبسون است 
که قاسم ال نام او حق است قاسم 


امام مسجت و فسخر دو فرقه 
ز درب‌ایش سده یک مسوج ظاهر 


ز مسرب ال ضسمیشه هت قاهر 
رفسیقش قطب گنگوهی 
دمیده از دمش چون بت عینی 1 
به حرمت مجمع البحرین سه هند 
جهان از سسوز او سودای دارد 
سیر م‌التا مسحبوب مادان 
جهان مرهون از احسان او ند 
نگسار من چونعمان دوم سد 
زروح پاک قسرآن با خشبر شد 
زاو یک تسابشی آمد به مکران 
اد 


بدانید 


به بهر سیخ صادق ۶ بس صفا جو 
به مولانا عزیز گل طِ که گل بود 
الیپسی بسهر این نسیکان به ماها 
به حب شسان دلم هر دم گروکن 
بسه زمره‌ی سان مرا در روز محشر 
فراقشسان جکر خون کرد مسا را 
عسمر یک قسطره‌ای از بسهر ایشان 
زحر عسسام و عرفان عسزیزان 


که او از هر دو جانب داشت خرقه 
بسه صسورت دیسوبندی هست طاهر 


- به علم سرع و عرفان هست ماهر 


به حب‌شسان هميیشه طاق مانید 
بسه سسنت روح و بسدعت گشت خنثی 
سیخ الهند مسحمود الحسن رند 
بسه دل کفر از دمش بس داغ دارد 
بسه جسمع و مسند کل مهر تابان 
دل عساشق بدیدارزش چو خون شد 
زهسندو هر جسهت باطل بدر سد 
حسسدیث و فسقه را نسور قسمر اند 


شس-د‌او رهنمای ضال و حیران 


" بشاه فضل احمد له خوش لقاجو 


بسه سیخ هند در جانم چومُل بود 
بکن روز و سبان تسو بس عطاها 
زقسید خشسارجی هر دم مروکین 
بکن مسبعوث یارب سرخ و انسور 
چو یناموت و قسلبم سسنگ خارا 
بسهر دو کون مگسردانش پسریشان 
به قلب این عمر هر دم تو ریزان 


(مولانا) محمد عمر سربازی مجددی 
اعلی ترین و نزدیک‌ترین اسناد بنده که در سال ۵ هق به احقر اجازه رسیده است. 


مرا داده اجسازت سیخ کامل 


خصوصاً در حدیث و در فشقاهت 
خداون دا چه گويم شکر نعمت 
به طونکی یافت شهرت آن مکزم 
زفسیخ مسقری آن پانی پتی و 
که شد عبدالعزیز نامش به عالم 
اجسازت داد نیز این هیچ کس را 
امام و مرشد و عالی سند هم 
ز استاد سریف سیخ بریلی 
گرفت او از شسه عالی مقامش 
بسود او فضل رحمن ای عزیزم 
گسرفت او از نسه والای دهسلی 


ایسن زبان لال چون گوید سپاس 
وصف لااحصی است شان نعمتت 
فیض لطفت چونکه بر عالم شتافت 
از عسدم سوی وجودش ک‌ائنات 
اسر نسسیسان وار سان رحسمتت 
از سوام الکستاب بس رفسیع 
سیک شاهی یک مطاع بس امین 


سندٍ تجوید و مشق قرآن کریم در قالب نظم 


از متفرقات 


به جمله علم‌ها کوراست حاصل 
زشیخ محمود حسن خان که اسعد 
اجس‌زنی سیخ نسعمانی ارشد 
و او یافت این اجازت ای معظم 
واواز سیخ امام و شاه دهلی 
گرفت او از پدر خود شسیخ عالم 
تسبار خساکسپای و خار و خس را 
که نعمانی است در شهرت علم هم 


محمد هست یاسین اسم فعلی 


که او در علم و زهد برتر بنامش 
به شهرت گنج مراد آبادی بینم 
و او یافت از پدر این کان علمی 


زانکه سد نعمای بی حد و قیاس 


بسی عدد بی انستها سد رحمتت 


سدعصدم از مسرکز ن‌ایافت یافت 


از بسسرازخ سوی صسمدها س‌تافت 
وت ٍِ بایان عظیم قسدرتت 
جلوه گر گسردید یک نوری بدیع 

سل ً ال قیوه درز " 


پیش خستم المرسلین بس جلیل 
خکسسم سرا بسهر حکسم کسبریاء 
سید عسدنان و تساج المرسلین 
وحسی پساک ایسن کستاب آخسرین 
رل القسزآن شسده دسستور او 
مسبداش فیّاض رب الص‌المین 
پس رسانیدش به آن ختم الرسل 
جمله اصحابش ی ازو فائز شدند 
خاص عنمان مه وعلی تفه وزید هم 
سیّما بگرفت زیشان ایس دو فرد 
پس به عاصم و حفص قاری می‌رسد 
زوعلی له وبعد طاهر ط خوش ادا 
زوبه شیخ بوالحسن بط سیخ القران 
زوبسه شیخ ازهر له صاحب قسرآن 
زو یه شسسیخ مسحمد له مقری اوان 
زوبه شسیخ اسلام زکزیا بط بدان 
زوبسه شیخ شحاذه بط شیر زمان 
زو بسه سیخ محفد له بقری رسید 
۱ زو بسه اجسهوری ط یت روزگ‌اره 
زو بسه سیخ احمد ۲ طه سلمونه دان 
زو بسه شسیخ محفد طْ یکتای دهر 
زو بسه دسسیخ و مسقتدای روزگ ار 
زو بسه اخضوی مسحترم قسطب مدار 


از بر رب الجسلیل آن جسسبرییل 


از ب رن اموس در غسسار حسراء 
نازنین کسوی رب العسسالمین 
شسرح صسدر نازنین عالمین 
شد سقیل نسور و آن تسنزیل او 
زو گس رفتش سید روح الامسین 
در مسسیان خسلق او اف ضل زکل 
در دو عالم زین سبب نائل شسدند 
پن سب وال وت ذی همم 
رل و عسبدالله طْ سلمی در نسبره 
۷۷ ویعدش امد می‌برد 
زو به عثمان بل پس سلیمان ّ مقتدا 
زوبسه شسیخ شاطبی له فرد زمان 
زو بسسه سسیخ جسزروی مردیگان 
زو به شیخ رضوان که سرشد برسران 
زوبه سیخ عبدالحق ل نور زمان 


۳ ۰ 
زو بسه یسمنی له ابسن او دز یگان 


زوبسه شسیخ احسمد له بقری نوید 
زوبسه ابسراهيم بل سیخ خوشگوار 
زوبسه سیخ سید احمد بخوان 

زو حسن بگرفت جسانم نیک بهر 
شیخ عسبدالله له مکی نسامدار 
عسبد رسهن است عسبد کسردگار 


او سده استاد و سیخ دیسوبند 


فیض او سرشار شد درهند و پاک 
بسهره ور زوحسفظ ط رحسمن امین 
زو مسراد آببادي سیخ زمان 
حس‌ضرت الامه الصافظ قسرآن 
سور چشسم ما وم اهر در قرآن 
اسم او م‌حمد رعسایت تسوبسدان 
مد ظ له عسم فسیضه را ب‌خوان 
زو حسسقیر و عساصي م‌حمد عسمر 
ای خسدا رضسوان تسوبسر روح شان 
بسهر حسرمت ایسن گسروه ارج‌مند 
در دو عسالم سرخ رو گردان مرا 
تو به لطف ومن به عصیان در زیاد 
فسخرکن ای مسجرم و عاصی عمر 
یسافتم هسم ایسن سند از شیخ فن 
سیخ حسرمین و امام مسقتدی 
او زشیخ حسن که ثسهرت شاعر است 
او زیخ مسحمد سابق گرفت 
او زسسیخ آبسسیاری کسوعلی است 
او زسسیخ احسمد ابسوسلمونه دان 
او زیخ احسمد میهمی گرفت 
او زسسیخ جسرزی سیخی عسلم 


۱ سال‌ها در خسدمت شیرین چو قند 


ابسسرسامیریخت آب او بسه خاک 
نیز ضیاء الدین احسمد بسامتین 
یسافت سیخی نسور بسرق ارغسوان 
قاری و حساجی و سیخ رسبران 
نزد احسفر او چسو خسورشيد زمان 
اسم الله کنن تسو مسلحق ای جوان 
لصف حسق بادا به ماها بیکران 
ای خسدا مارا مکن تسو در بسدر 
رحسمتت بادا مدام تاکون وکان 
جرم‌ه‌ای مابسوزان چون سپند 
ده تسسوپسسیروزی مسیان ک‌ارها 
بسهر پاک ان کسن دل مارا تو شاد 
رنسسسته‌ی ابسسرار داری م‌فتخر 
شیخ مکی است و مدنی مسهتدی 
او زشیخ حسن بسن محمد فاخر است 
او زسیخ شاه خلیل بس شگفت 
اوز شسیخ مکسي نسامش عسلی است 


او زسسیخ سلیمان بسیانی بسدان 


هست بساقی ایسن سند مشهور هسم 


دل من زدرد عشسقت زهصمه فراغ دارد 


ببه مئال ماه انور بجبین چه داغ دارد 
به تنم چو ابر تاری به دلم چو نیش‌ماری 

به جگر چو نیش خاری زعطاری غمکساری 
نشود که بسرکشی تو زنسقاب چهره گلگون 

که شود بدیدن تو دل عاشقان چو ارغوان 
دل من به دور رویت زقسمر فراق دارد 

به جهات سته‌ی خود همه خال وداغ دارد 
به جسمال دلفریبت همه دم بهار دارد 

زفسراق نور جانان شب رو خمار دارد 
بشسودکه یک زسانی زتسغافل مشاغل 

من و تو شویم یکدل نفسی کشیم خوشدل 
ز تسوبسهتری نیامد بسوجود نازنینم 

که طراز دلبری شد بتو ختم ای امسینم 
نخورد بچشم عاشق زجهات سته‌ای جان 

زتسو بسهتری زجانان زتو تمام اکوان 
مسن بسیدل ربوده نشسوم زعشق سوده 

زازل قرار بوده که سود چو سم خورده 
عسمر ار کنند یباری رهی تو ز اشکباری 

بسه کسنار جسویباری زفراق دلنگ‌اری 


با خوانندگان هه ی ه اس یت ۱۲ 
باب الالف ی رک هبو هش مت ها 
مناحات هه ی هو و و خی ی بیرق 
باب الالف ی ان ی رو و مه هی و ام دی و ری ۳ 
نتعت ره 
نعت هی ور هه ام مک وا یوک ی بر ی ٩‏ 
تضمین و قصیده مکرمه ری هه مت وه وی ۲ 7 
پاب الباء اهر و بو هه ی وا ی که ۳ ی رز ۱۳۹ 
نمت مت و ی مر وک هی ای رون توس ۱۳3 
نعت 0 یم و ۵ اه اک ۱ ۱۲ 
مناحات بلوچی خر ی هر اس و3 ۲۱۲ 
باب الا رم و وخ خی هه مر ماه معاوی ۲۵ 
باب الا ۸( 
باب الا ی ی و ۱۰۱ 
باب الجیم را ی اک ره هروه ۱۲۰ 
پاب _چ و هس وی نع ی ۲ 
پاب الحا هت ی رای ی مس 9 ۲ 


باب الذال رک( 
باب الدّال ی ما ام شود 


باب الم یت لا 
باب المیم و و ۷۹ 
مناخات ی و ی ی از 
لائیات ی و ۱ 
باب اون کی ۱ 
باب الواو ٩‏ 
باب الهاء و هه تست ٩۱‏ 
باب الیاء و 
هذه قصيّدة انشدتها فی البديهة ارتجالا لما وصلنی یعس ۱۱۲۱ 
کتابٌ حبّی الشیخ محمّد الناجی الیمنی شوقاً بوضُوله هی یی ۱۱ 
قصيدة مناخاتی ح و ی یی و ۲۱۱ 
باب الرّباعیّات ی ها وس ین ۲۱۳۲ 
باب المتفرقات کید وش مومع عم وا ی تشه ۲ 
خماسیات و هت ۱۱۳۰۱ 
غزل مسدذس ی ۱ 
مسبّعات ی تک هی ۲ ۱۲ 
مشدامن هک یکی ی کی ار و ی تست ۲ ۱۳ 
وصف ترآن کریم او هو ی ۰۱۳۵۹ ۱۳ 
اشعاری که احقر در جواب سفرنامه‌ی جذی و مولایی ۱۲ 

۱۳۱ 


چند نمونه از رباعیات عمر خیام ری عم هی بای اوه 


بعضی از اشعار نغز حضرت سیّدی و والدی المحترم (قدس سره).. 
بقیه‌ی اشعار صاحب دیوان» عمر سَربّازی ی از 
سلسله‌ی نسب در جامه‌ی نظم ( 
بیت در فراق جانان و( 


اظهار درد بی‌قراری در بارگاه حضرت میّدالابرار « 0[ 
خاطره‌یی در تعارفی عشره سره و صذّیقه و وه ۵ همهم 
و امیر معاویه و عموم صحابه ضوان اه علیهم آَجُمَعین و 


بعضی از تألیفات ار زشمند علامه محقق حضرت مولانا محمد عمر سربازی 


که در آینده‌ی نزیک منتشر خواهد شد (ان‌شاءائله) 


ن] تفسیر تبیین الفرقان (جلد چهارم) 

7-] مکتوبات سربازی (جلد سوم) 

نا فتاوای منبع‌العلوم (جلد دوم و ششم) 
[]گنجینه‌ ی دعا و اوراد (چاپ جدید) 

[۲] فلسفه‌ی احکام الهی (چاپ جدیند) 

[] شمشیر برهنه حیدری برگردن شیطان هر دری (چاپ دوم) 
[] خلاصة التصوف (چاپ جدید با ویرایش) 
[] ضماثر الحکمة (چاپ جدید با ویرایش) 
[] محموعه رسائل مولانا محمد عمر سربازی 
7] شمشیر بان (چاپ جدید با ویرایش) 

لا و... 


